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 :قال علی
«ْ
َّ
یهِْالقُرآنُْٱ ْف 

ُ
أ یْیُقرَّ ذ 

یتُْال َّ یهِْلبَّ ْف  ل َّ جَّ ْوَّ ز َّ رُْالُلهْعَّ یُذکَّ وَّ
ینُْ یٰاط  هجُرُهُْالش َّ ْتَّ هُْوَّ لٰائِکَّ حضُرُهُْالمَّ تُهُْوْتَّ کَّ رَّ کثُرُْبَّ ْتَّ
هلِْ وٰاکِبُْلِاَّ یءُْالکَّ مٰاْتُض  مٰاءِْکَّ هلِْالس َّ یءُْلِاَّ ْیُض  وَّ

رضِْ  .«الاَّ
کنند،  خانه که در آن قرآن خوانده شود و در آن، خدا را یاد  ای 

گردد و فرشتگان در آن خانه حاضر، و  میبرکاتش فراوان 
درخشد برای اهل  شیاطین از آن خانه دور خواهند شد و می

که ستارگان برای اهل زمین می آسمان، همان  درخشند. گونه 
 (1القرآن، حدیث  از ابواب قراء 48)باب  650، ص 1وسائل الشیعه، ج حر عاملی، 



 

 

 
 
 

 گفتار پیش  
ْ

اْ> ءُواْمَّ رَّ اق  ْفَّ قُر  ْال  ْمِنَّ رَّ یَّس َّ اتَّ  4<نِْءَّ
کریم» گرامی اسلام، پیامبر جاوید  ۀت و معجزکلام خداوند رحمان، سند نبو   ،«قرآن 

 .؟ص؟  استحضرت محمد بن عبدالله
کریم»  معیار والگو، محک درستی ونادرستی اندیشه واحکام ورفتارهاست. ،«قرآن 

کلام و ذکری با اعتبار است و تطبیق و  آنچه با قرآن، مخالف باشد بی هماهنگی هر 
ــوحــی ا   رو خداونــد متعــال از همــه ایــن ، از اســتت و اعتبــار آن لهــی، دلیــل حجی 
کریم بپردازید» :اند خواسته ، تا «هر قدر برای شما ممکن و آسان است به قرائت قرآن 

کنند.  نسبت به معارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسلام، آشنایی لازم را پیدا 
کر»  :به دو صورت متواتر به دست ما رسیده است، «یمقرآن 
گرامـی اسـلام ۀشنیدن هم» ،«به صورت شنیداری» -4 و  ؟ص؟ قـرآن از شـخپ پیـامبر 

کنون  ؛«حفظ و نقل سینه به سینه مسلمانان از صدر اسلام تا
گرامی اسلام ۀکتابت هم»، «به صورت نوشتاری» -1 کریم به دستور پیامبر  ؟ص؟ قرآن 

 «.آن توسط صحابه و مسلمانان تا به امروز ۀادام و در زمان آن حضرت
کنون در موزه هـای جهـان و یکسـان  وجود هزاران جلد قرآن مکتوب از صدر اسـلام تـا

کریم   .رود به شمار میبودن آنها، بهترین دلیل بر عدم تحریف قرآن 
که از پشتوان کنون برخوردار است،  ۀقرائت صحیح  عموم مسلمانان از صدر اسلام تا

کشـورهای اسـلامی ه کـه در صـدر اسـلام، توسـط اسـت مین قرائت مشـهور در میـان 
                                                           

ل. 4 م   «.پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید»؛ 10: مُز 



 
 

 
ة   ▪ 8 ه صِح َّ کریم  ،القِراءَّ  «خوانی روان»آموزش قرائت قرآن 

 

ـــــ  4ابوالاســـــود دوئلـــــی ـــــن ابیطال گردان و اصـــــحاب حضـــــرت علـــــی ب  ؟ع؟از شـــــا
گردیده است، و نسبت آن به  علامت ، به خـاطر پیـروی او از قرائـت «فپحَ »گذاری 
ــۀ مســملین مــیمعمــ کــه اســتاد   ول و متــداول بــین عام  ــ»باشــد  بــه واســطۀ « معاص 

 1نقل نموده است. ؟ع؟از امیرمؤمنان حضرت علیابوعبدالرحمن سَلَمی 
به یک قرائـت(،  قرآن یکی است )و» :براساس صحیحه زراره از امام محمد باقر
لکــن اخــتلاف )در قرائــت( از جانــ  روایــت  از جانــ  خداونــد یگانــه، نــازل شــده و
 «.کنندگان )قرائت قرآن( پدید آمده است

جیئُْ»قال:  ؟ع؟فرجع عن أبی ْیَّ ْالِاختِلافَّ لٰکِن َّ ْمِنْعِندِْواحِدٍْوَّ لَّ زَّ ْواحِدٌْنَّ ْالقُرآنَّ اِن َّ
واة لِْالر ُ  3«مِنْقِبَّ
خواسـتند  داشـتند و از آنهـا می های مختلف بـاز می مردم را از قرائت ؟عهم؟ائمه اطهار

که در میان مردم معمول و متداول است، پیروی   .کنندتا براساس قرائتی 
خوانــد و مــن  ؟ع؟گویــد: شخ ــی قــرآن را بــر حضــرت صــاد  مه میلَ م بــن سَــســال  

کـــه بــین مــردم متـــداول نبــوده اســت، امـــام صــاد  بــه ایشـــان  ؟ع؟شــنیدم، قرائتــی 
اسْ...» فرمودند: ْالن 

ُ
أ قرَّ ماْیَّ أْکَّ ةِ،ْاِقرَّ راءَّ نْهٰذِهِْالقَّ ْعَّ از این قرائت خودداری  1؛«کُف َّ

که مردم می  خوانند. کن، قرآن را آنگونه بخوان 
                                                           

م و مـدتی قاضـی ب ـره بـود. ابوالاسود دوئلی . 4 )ظالم بن عمرو( شاعری حاضر جـواب، قـاری قـرآن، محـد 
و در جنــ  اســت  ؟ع؟طالــ  بن ابی وی از بزرگــان شــیعه و از اصــحاب خــاص امیرمؤمنــان حضــرت علــی

بود.  ؟عهم؟بن الحسین شرکت داشت و از اصحاب امام حسن و حسین و علی صفین در رکاب آن حضرت
کلیــات علــم نحــو را از حضــرت 65قمــری در  81ایشــان در ســال   امــام ســالگی در ب ــره از دنیــا رفــت. وی 

ت  ؟ع؟علی کـه بـرای صـح  کسـی بـود  گسـتر  آن پرداخـت و اولـین،  گرفـت و بـا راهنمـایی حضـرت بـه  فرا 
کریم، به و کـرد. )سـید حسـن صـدر، تاسـیس الشـیعه لعلـوم  سیله نقطه، قـرآن را علامتقرائت قرآن  گـذاری 

 (.346، 468، 80، 10الاسلام، ص 

 .16آموز  علوم قرآنی، ص معرفت، محمدهادی، . 1
کافی، جکلینی، محمد بن یعقوب، . 3  .(43)کتاب فضل القرآن، باب النوادر، حدیث  830، ص1اصول 
کـه مـورد قبـول )قر 13، حدیث 833. همان، ص 1 که در جهان اسلام رواج دارد، قرائتی اسـت  ائت موجود 

کـه  همۀ مسلمانان می باشد، هم قائلین به حجیت قرائت سبعه و هم منکرین حجیت قرائت سبعه، چـرا 
کــه در زمــان ائمــه اطهــار قرائــت موجــود از قرائت»همــه قبــول دارنــد  و صــدر اســلام معمــول  ؟عهم؟هــایی اســت 
اس...»...ْو روایت « ومتداول بوده است ْالن 

ُ
أ قرَّ ماْیَّ أْکَّ  لف(ؤباشد. )م شامل این قرائت نیز می «اِقرَّ



 
 

 
گفتار  1 ▪  پیش 

 

کریم  لزوم یادگیری قرائت قرآن 
ملُو»:؟ص؟ الله رسول قال وْمَّ ْاَّ ٍ یٰ،حُر 

ݧ ݧ ݧ وْاُنثݧ رٍْاَّ کَّ ْواجِبٌْْكٍْماْمِنْمُؤمِنٍْذَّ ق ٌ یهِْحَّ لَّ هِْعَّ لِل ٰ اْوَّ اِل 
ْفیهِْ هَّ ق َّ فَّ تَّ ْالقُرآنِْوْیَّ ْمِنَّ مَّ

ل َّ عَّ تَّ نْیَّ  4.«اَّ
زن، آزاده باشـد یـا  هـی  مـؤمنی نیسـت خـواه مـرد باشـد یـا» فرمودنـد:؟ص؟  پیامبر خدا

کــه بایــد )بــه انــداز تــوانش( قــرآن را  ۀبــرده، مگــر اینکــه خداونــد بــر او حــق واجبــی دارد 
کند گاهی پیدا   «.بیاموزد و در آن )بیندیشد و نسبت به معارف و احکامش( آ

کریم، بسیار سفادر احادیث اسلامی برای تعلیم و تعل   اجر  آن   شده و برایرم قرآن 
گرفته شـده اسـت و پادا  فراوانی و ایـن امـر مسـلمانان را بـر آن داشـته تـا بـه  ،در نظر 

 لهی، قرآن را بیاموزند و به دیگران نیز آموز  دهند.عنوان یک تکلیف ا  
ــ ــا توج  کشــوری ب ه بــه مشــترکات فرهنگــی، الفبــای بــرای آمــوز  قرائــت قــرآن، در هــر 

های  قــرآن اســت(، شــیوهنگـار  و قواعــد امــلا و انشــای آنهــا بــا زبــان عربــی )کــه زبــان 
گ کار  ه به پیشرفت فنون آموز  و ابتکار ها با توج   شود، این شیوه فته میرمتفاوتی به 

و خلاقیـــت معلمـــان مـــؤمن و متعهـــد، همیشـــه در حـــال تکامـــل و پیشـــرفت بـــوده و 
کوتاه هست. همه می زمـان، علاقـه منـدان را بـا قرائـت صـحیح قـرآن  نتری کوشند در 

گیـری از نـور هـدایت آن، در  کریم، آشنا سازند تا در پرتو آشنایی با معارف قرآن و بهره
گیرند.صراط مستقیم ا    لهی قرار 

ــــد بــــا صــــحیح قــــرآن ی یــــادگیری قرائــــتابــــر  کتابــــت و اصــــول کــــریم، نخســــت بای
کریم آشنا شد، و  علامت  پس از آن با یـادگیری قواعـد تجویـدگذاری )روخوانی( قرآن 

ـنه( ـزه و مُحَس  و وقـف و ابتـدا، قرائـت  )تلفظ صحیح حـروف بـا رعایـت صـفات مُمی 
کامل نمود.  قرآن را 

کتابــــت و علامت :هــــدف از ایــــن نوشــــته گــــذاری )روخــــوانی و  آشــــنایی بــــا اصــــول 
اســـت تـــا ف )جهـــت قرائـــت صـــحیح نمـــاز( و تلفـــظ صـــحیح حـــروخـــوانی(  روان
ورت صحیح و روان بخوانند و خـود را بـرای آموزان به راحتی بتوانند قرآن را به ص قرآن

که یادگیری قواعد تجوید و وقف و ابتدا است، آماده سازند.  مرحلۀ بعد 
                                                           

 .167، ص4مستدرک الوسائل، جنوری، میرزا حسین، .  4
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 :چند نکته
تهیه شده اسـت های علمیه و دانشجویان  طلاب سال اول حوزه_ این نوشته برای  4

ه به اینکه بیشتر علامت آمـوزان در  های قرآن، در فارسـی موجـود اسـت و قرآن و با توج 
کـاربرد  آشنا شده هابا آنهای ابتدایی و متوسطه  دوره آنهـا در عملـی اند، تنهـا بایـد بـا 

ــق ایــن هــدف، بعــد از معرفــی هــر علامتــی، تمرین هــای  قــرآن آشــنا شــوند، بــرای تحق 
کــلا س بــرای تفهــیم و یــادگیری، و تکلیــف روزانــه بــرای رســو  در ذهــن فراوانــی در 

گیـرد و هــر  هـا بــرای قرآن ایـم تـا همــۀ علامت آورده کـه شــده و در ذهـن جــای  آمـوزان مَل 
که با آن روبرو شدند به راحتی بتوانند به صورت صحیح و روان بخوانند.  جای قرآن 

و حفــظ آنهــا نیســت. بلکــه هــا و قواعــد، تنهــا یــادگیری  _ هــدف از آمــوز  علامت 1
کامل بر صحیح ط  کریم می و روان تسل  ه به اینکه آشـنایی  خوانی قرآن  باشد، و با توج 

رو معلمــین محتــرم قبــل از آمــوز   نیــاز درس بعــدی اســت. از ایــن بــا هــر درس، پیش
درس جدیــــد، بایــــد از درس قبــــل، ارزشــــیابی داشــــته باشــــند و پــــس از اطمینــــان از 

 موزان، به آموز  درس جدید بپردازند.آ ن یادگیری همۀ قرآ
کلاس آمـــوزان بـــا علامت _ بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قرآن 3 هـــای  هـــا و قواعـــد روخـــوانی در 

ــس از ارزشــیابی تشخی ــی،  آشــنا شــدهو متوســطه ابتــدایی  اند، معلمــین محتــرم پ
نیازی  آموزان، احساس بی توانند چند درس را در یک جلسه آموز  دهند تا قرآن می

 حاضر شوند. یادگیری بیشتری برای وبا اشتیا  نداشته باشند کتاب مطال  به نسبت
ــرای آمــوز  قــرآن، رو  شــمرده 1 خوانی اســت و بایــد از تُنــدخوانی  _ بهتــرین رو  ب

لیـه، آسـان  قرآن که امکان دارد تشخیپ چنـد علامـت  او  گردد، چرا  آموزان جلوگیری 
کاربرد عملی آنهـا در آیـات،  های بیشتر و باشد ولی بعد از آشنایی با علامت به ویژه 

خوانی، زمـان بیشـتری در اختیــار  رو بـا رو  شـمرده ای نخواهـد بـود، از ایـن کـار سـاده
گرفـت تـا بـه راحتـی بتواننـد، علامت قرآن هـا و قواعـد را تشـخیپ  آموزان قرار خواهـد 

کلمات و آیات قرآن را بخوانند.  داده و به صورت صحیح و روان، 



 
 

 
گفتار  44 ▪  پیش 

 

کری 5 گردیده است _ قرآن  ا>م به زبان عربی نازل  ی ً ݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ بݫ رَّ ءٰانًاْعَّ نٰاهُْقُر 
ل  زَّ ن  آْاَّ رو  از این 4.<اِن ٰ

گرامی اسلام و ائمۀ مع ومین اند تا قرآن را با لحن  از مسلمانان خواسته پیامبر 
حْٰ»عربی و لهجۀ آنان بخوانند  ل  ْبِاَّ آنَّ قُر  ؤُاْال  رَّ وٰاتِهٰااِق  ص  ْاَّ بِْوَّ رَّ عَّ  .1«انِْال 

ـق فرمایشـات سعی ما در این نوشته بر آموز  قرآن با لحن عربی است  تا ضمن تَحق ُ
ت بیشتری نیز برای قرآن آموزان داشته باشد. و بـا توجـه بـه تـازگی  آن بزرگواران، جذابی 

ــا لحــن عربــی، بــرای راهنمــایی معلمــین  ــرآن ب ــه ویــژه آمــوز  ق بعضــی از مطالــ ، ب
ــا ــز آم ــدریس آن را نی ــرم، رو  ت کــردهمحت ــوز  آن، بــا  3ایم ده  ــز در آم مــین عزی ــا معل  ت

 مشکلی مواجه نشوند.
کـریم سـطح  8 کـه الحمـدلله  1_ این نوشته، همان جزوۀ آموز  روخوانی قـرآن  اسـت 

مـین محتـرم و قرآن گرفتـه اسـت و از سـال  مورد اسـتقبال فـراوان معل  آمـوزان عزیـز قـرار 
ــه حــال، توســط ناشــران متعــدد و در تیرا  4371 ــا ب هــای بســیار بــالایی چــا  و در ت

گرفـــت. لازم دیـــده شـــد اصـــلاحاتی بـــه ویـــژه در مـــورد  منـــدان قـــرار می اختیـــار علاقه
 آرائی صورت بگیرد. ها و صفحه تمرین
کتاب برای طلاب سال اول حوزه ۷ های علمیه و دانشجویان  _ با توجه به اینکه این 

گردیــده اســت، در آخــر بعضــی از درس لــی و احکــام شــرعی هــا، مطالــ  تکمی تهیــه 
ایـــم تـــا علاقمنـــدان، ضـــمن  آورده« جهـــت مطالعـــه»مربـــوط بـــه آن درس را در قالـــ  

خوانی قــرآن  آشـنایی بیشــتر نسـبت بــه مباحــث هـر درس، توجــه بیشــتری بـه صــحیح
 کریم نیز داشته باشند.

کتـــاب پیش ۸ کتـــاب آمـــوز  تجویـــد اســـت؛ ضـــرورت یـــادگیری  _ ایـــن  علـــم »نیـــاز 
که هر مسلمانی در هر یک از نمازهای پنجگان می جا شروع از این« تجوید خود  ۀشود 
های قران را بخوانـد و اضـافه بـر آن،  حمد و یکی دیگر از سوره ۀبایست دو بار سور می

کلمـات آیـات و  سایر اذکار نماز نیز باید بـه صـورت عربـی باشـد و چنانچـه حـروف و 
                                                           

 ۲. یوسف: 4
کافی، ج کلینی، محمد بن یعقوب، . 1  .841، ص 1اصول 
راءَة، رسم و ضـبط م ـاحف )کتابـت و علامت. 3 ةُ الق  ح َ کـریم( همـراه بـا راهنمـای گـذاری  به نام: ص  قـرآن 

کریم. تدریس روخوانی و روان  خوانی قرآن 
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موجـ  بطـلان نمـاز اذکار به صورت صحیح تلفـظ نشـوند، باعـث ترییـر در معنـی و 
 :اند فرمودهشیعه و مراجع بزرگوار تقلید،  یفقها ۀرو هماین خواهد شد، از 

دای آن حرف بدانند نه » که در عرف عرب، آن را اَّ ادای حروف از مخارج آنها به طوری 
که در طبیعت حروف نهفته است و باعث تمیز  حرف دیگر، و همچنین رعایت صفاتی 

 «.همه افراد واجب است شوند، بر دادن یکدیگر می
زه اسـت )کـه ی   مَ شامل تلفظ حرف از مخرج آن، همراه با صفات ذاتی و مُ  این مساله

رعایت شوند(؛ اما  در طبیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می
نه  و باعث روان  گردد )که هنگام ترکی  حروف، عارض میصفات عارضی و مُحَس  

کریم می کلمات و آیات قرآن   4 .مستح  استشود(،  و نیکو ادا شدن 
که در عربی »قرآن،  ورت آشنایی با تلفظ صحیح حروفرتوجه به ضبا  تلفظ حروفی 
کتاب آورده« قال  ت اویر»در را بسیار ساده و « تفاوت دارندفارسی با  ایم، تا  در آخر 

کامــل علــم صــحیح حــروف، آمــادگی لازم جهــت یــاد ضــمن آشــنایی بــا تلفــظ گیری 
 جوید را به دست آورده باشید.ت

کـه بـه مـا توفیـق داد تـا نوشـت کریم  حاضـر را تهیـه و در  ۀدر پایان، خداوند متعال را شا
کـه معلمـین عزیـز بـا راهنمـایی  کـریم قـرار دهـیم، امیـدواریم  اختیار علاقمندان قـرآن 

 کمک نمایند. کار بهتر، ۀارائ ن نوشته وما را در جهت رفع نقایپ ای خود،
، قسمت علوم قرآنی، علی سایت اندیشوران حوزه علمیه قمبرای استفاده از این نوشته، به 

 حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید.
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ــة، مســاله طباطبــائی، محمــدکاظم، .  4 ــی احکــام القرائ ــو)قی )ف  نجفــی، محمدحســن، ؛(37و  53عــروة ال

ـی )متوفــای  ؛316، ص 1ی شـر  شـرایع الاســلام، ج جـواهر الکـلام فــ و شـهید اول، ابوعبـدالله محمــدبن مک 
ن واجبات القـراءة(  768 کتاب الفیه، )الرابع عشر م  کظه بظه صظورت متظواتر »هـ( در  تلفظ  حظرف از مخظرج آن، 

 را از واجبات قرائت، دانسته است. «نقل شده باشد



 

 

 
 
 
 

 درس اول    
عه  در قرآن کریم الفبای زبان عرب و حروف مُقَط َ

 
برای آموختن هر زبـانی، نخسـت بایـد بـا حـروف و الفبـای آن زبـان آشـنا شـد؛ و بـرای 

کریم  حروف والفبای قرآن )زبان عربی( آشنا شویم.با باید  ،یادگیری قرآن 
و هر حرف دارای شکل، اسم و تلفظـی شده نی حرف، تشکیل هر زبان از تعداد معی  

 .استخاص 
کمتر از الفبـای زبـان «پ، چ، ژ، گ»از نظر تعداد، چهار حرف  «الفبای زبان عربی»  ،
اسـت. و از نظـر شـکل بـه  4«حظرف 18الفبظای زبظان قظرآن »باشد، در نتیجه  سی میرفا

گونــه تفــاوتی بــا حــروف فارســی نــدارد.  های آن هی  شــکل ۀاســتانای دو حــرف، بقیــ
کلمــات قــرار میاســت  «ةْْْ،ـــ ْ»ْت در شــکل واولــین تفــا گیــرد،  کــه در آخــر بعضــی از 
حمَّْ»مانند  یا رَّ کاف آخر  2«ة،ْحَّ کـه ماننـد لام  «ك»و دومین تفاوت، شکل حرف  اسـت 
کـاف غیـر آخـر  نوشته می «لـْْ»آخر   «ْـــکْ»شود و برای اینکه با حرف لام، اشتباه نشـود، 

 .«ݭكِْمالِْ»، مانند: «ْكْ»دهند  کوچکی در درون آن قرار می
 .استحروف با فارسی یکسان  ۀنظر اسم به استانای دوازده حرف، اسامی بقیو از 

                                                           
گفتـاری )منطـو (  16. حروف اصلی از نظر نوشتاری )مکتوب( 4 . و ایـن هسـتندحـرف  11حـرف و از نظـر 

که  گفتاری بر « الف»بدان خاطر است   است:« دو قسم»از نظر نوشتاری یک شکل دارد ولی از نظر 
ْاَّْشود؛ مانند:  خوانده می« همزه»که به صورت « الفی» -الف َّلْاَّْحمدْـْسَّ ݧ بَّْْݧ  ؛ْاُْـْنَّ
َّلْاست؛ مانند: « الف مدی»که م وت « الفی» -ب خْاݧ اتَّ افݨَّ ا،ْنݨَّ ادݨَّ اهُمݨَّ  .ݨَّ
 «.ه، حَیاهرَحمَ »شود:  خوانده می« هاء»، به صورت «هنگام وقف». برای اینکه در 1
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 اسامی حروف به عربی به ترتیب عبارتند از:
 

وفْتعداد وفْحر وفْتعدادْاسامیْحر وفْحر ْاسامیْحر
ْضادْض 45ْالف،ْهمزهْاْـْء 4
ْطاءْط 48ْباءْب 1
ْظاءْظ 47ْتاءْت 3
ْعینْع 46ْثاءْث 1
ْغینْغ 41ْجیمْج 5
ْفاءْف 10ْحاءْح 8
ْقافْق 14ْخاءْخ 7
ْکافْك 11ْدالْد 6
ْلامْل 13ْذالْذ 1
ْمیمْم 11ْراءْر 40
ْنونْن 15ْزاء)زای(ْز 44
ْهاءْـْهـْه 18ْسینْس 41
ْواوْو 17ْشینْش 43
ْیاءْی 16ْصادْص 41
 

کـه بـه همـزه خـتم می یادسپاری: گردنـد، چنانچـه بـه تنهـایی خوانـده  اسامی حروفی 
کتابـت « ب»کنند، ماننـد حـرف  آنها را تلفظ نمی ۀسهولت، همز شوند، برای کـه در 

کـه بـه  می« بـا»نویسـند ولـی در تلفـظ بـدون همـزه،  می« باء» خواننـد؛ ولـی در صـورتی 
تــاءُْالتینیــا،ْهــاءُْشــود، ماننــد:  آن، خوانــده می ۀبعــد از خــود اضــافه شــود، همــز ۀکلمـ

 ، ... الضمیر



 
 

 
کریمدرس اول:   01 ▪ الفبای زبان عرب و حروف مقطعه در قرآن 

 

کریم عه در قرآن   حروف مُقَط َ
گر حرفی به صورت تنها نوشته شود، آن را با  ۀعدقا که ا کلی در هر زبانی بر این است 

کلمــــه  اســـمش می گـــر بـــه یکــــدیگر مت ـــل شـــوند آن را بـــه صـــورت  خواننـــد ولـــی ا
 خوانند، خواه دارای معنا مفیدی باشد و یا نباشد. می

کریم، ابتدای  کـه بـه صـ سوره، به حروفی بر می 11در قرآن  ه هـم مت ـل بـ رتوخوریم 
کلمه خوانـده نمی هـر حرفـی جـدا جـدا »شـود، بلکـه بایـد  نوشته شده ولی به صورت 
عــه»رو بــه آنهــا ایــن ، از «)قطعــه قطعــه( و بــا اســم عربــی آن خوانــده شــود « حــروف مُقَط َ

 مانند: ؛گویند می
 

 میم،ْحا=ْحمْْْها،ْطا=ْطهْْْسینْ،یا=ْیسْ
 

کـه بـه همـزه خـتم می یادسپاری: آنهـا  ۀدر حـروف مقطعـه همـز شـوند، اسامی حروفی 
 شود. تلفظ نمی

کریم، بدون ذکر مواردی تکراری آنها آشنا می ۀاکنون باحروف مقطع  :4شویم قرآن 
 

ْطسمـْْطسْْـْْطهْْـْْحمْْـْْیسْْـْْنْْـْْقْْـْْصْْ
ْکهیعصـْحمْعسقْـْْْالمصْْـْْالمرْْـْْالمْْـْْالرْْ

 
که اسـامی عربـی آنهـا ا حروف مقعطهالخط ایرانی،  های با رسم در قرآن یادسپاری: ی 

ݨٰـْــ)ـبا فارسـی تفـاوت دارنـد را بـا علامتـی بـه ایـن شـکل  ݧ کرده ـــ(ــݨݨݧ انـد تـا قـاری  مشـخپ 
 مانند: ؛، متوجه تلفظ صحیح آنها باشدقرآن
 

ْسْـْحݨْٰسْـْْیݨطْٰ ْمْـْطݨٰ ْـْالرْݨهْٰݨٰ ْـْالمرْݨٰ ْعصݨیْٰݨْٰـْکهْݨٰ
                                                           

کــار رفتــه، چهــارده حــرف می 4 کــه در حــروف مقطعــه )بــدون تکــرار( بــه  کــه در ایــن  . مجمــوع حروفــی  باشــند 
ْنُمسِکُهُْ» است جمله خلاصه شده ق ٌ ْحَّ لِی ٍ بر حق است بـه آن چنـ   یعنی: راه حضرت علی «صِراطُْعَّ

 زنیم. می
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 تلفظ حروف عربی
  ، تنها ده حرفاستاز نظر تلفظ، بیشتر حروف در عربی و فارسی یکسان 

ْو،ْغْ،ْعْ،ْظْ،ْطْ،ْضْ،ْصْ،ْذْ،ْحْ،ْْث  
 4.که تلفظ آنها با فارسی تفاوت دارنداست 
کلمات و با توج   ه به اینکه آشنایی با تلفظ صحیح این حروف، همراه با تمرین روی 

کـار  کـه ایــن حـروف در آنهـا بــه  آن، آشـنایی بـا قواعــد  ۀرفتـه باشـد و لازمــآیـاتی اسـت 
کـــریم )روخــوانی( گـــذاری  کتابــت و علامت بـــه یــاری خداونـــد، بعـــد از ، اســتقـــرآن 
کـریم، تلفـظ صـحیح ایـن حـروف را بـا بیـانی سـاده )و در  آشنایی با روان خوانی قـرآن 

کــه یکــی از   «شــرایط صــحت قرائــت نمــاز»قالــ  ت ــویر( توضــیح خــواهیم داد، چــرا 
 است. «تلفظ صحیح حروف»خوانی از نظر روخوانی(،  )اضافه بر صحیح

 پرسش و تمرین 
 را باذکر مثال توضیح دهید. خواندن آن ۀنحو وکرده حروف مقطعه را تعریف ـ  4
 گذاری حروف مقطعه را بیان فرمایید. علت نام ـ 1
کریم با حروف مقطعه شروع شده است؟ ـ 3  چند سوره از قرآن 
  را بنویسید:زیر خواندن حروف مقطعه،  ۀنحو ـ 1

ْالرـْالمْـْطهْْـْْالمصْْـْْطسمْْـْْقْْـْْنْْـْْصْْ
 حمْعسقـْکهیعصْـْیسْـْالمرْـْحمْـْطسْ

  

                                                           
کاریـت اسـت و ا  4 کنـد، بـرای   در بعضـی از منـاطق ایـران، ایـن تعـداد ترییـر پیـدا میلا  . این حروف از بـاب ا

کشور، حروف   .کنند میتلفظ « غین»را به صورت « قاف»نمونه در بعضی از مناطق شمال 



 
 

 
کریمدرس اول:   01 ▪ الفبای زبان عرب و حروف مقطعه در قرآن 

 

 جهت مطالعه    
کریم علامت  های قرآن 

کلمات، از علامت شود تـا  های خاصی استفاده می در هر زبانی برای تلفظ صحیح 
 مشخپ باشد، در زبان عربی نیز چنین است. ت )صدای( هر حرفی،و  َ  مُ 

کلمات را علامت در زبان فارسی برای دانش کنند، ولی  گذاری می آموزان مُبتدی، 
کلمات، آنها را بدون علامت می نویسند،  بعد از آشنایی با تلفظ صحیح و معانی 

کلمۀ  کݨَ رݨَ ک»به چهار صورت  «کرم»برای نمونه،  کݭ  رݭ  م،  کݨُ رݨُ م،  شود و از  وانده میخ« رمݭ  م، 
 توان تلفظ درستش را تشخیپ داد. معنای جمله، می

 در زبان عربی نیز چنین است:
ـــۀ خـــود را می گذارنیـــد و بســـیار ســـاده و  کتابـــت عـــرب در صـــدر اســـلام، مراحـــل اولی 

کـــه امـــروزه بـــرای نشـــان دادن حرکـــات،  ابتـــدایی و فاقـــد علامـــت و نشـــانه هایی بـــود 
ـه بـه معنـای  گـردد، و عرب ز آنهـا اسـتفاده میسکون، تشدید، مد  و تنوین ا هـا بـا توج 

گسـتر  اسـلام و مسـلمان شـدن اقـوام  آیه، به صورت صـحیح قرائـت می کردنـد، بـا 
که با علامت کریم، قرائت صـحیح آیـات بـرای  غیرعرب، لازم دیده شد  گذاری قرآن 

گردان امیــر مؤمنــان حضــرت علــی بــن  کــار توســط شــا گــردد. و ایــن  آنهــا مشــخپ 
گردید. ابی گرفت و سپس توسط شیعیان آن حضرت تکمیل   4طال ؟ع؟ انجام 

کریم علامت ݨـُْــــــݭݭݭݭݭݭِـْـــــݨݨݨݨَّـْـــ)ـحرکات ز: ا ، عبارتندهای قرآن  ی ، ـ(ــݨݨ ݭ ـْــــْاـْݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰــ)حروف مد  ݫ ݨـُْــــݥݥݥݥݥݥݥیْـْْݭݭݫ  ،(وْݦݦݦݨݨ
ݖْـــــ)مد ، ــ(ــݨݨݨݦݦݨْ ــــــ)تشدید ، ـــ(ــݨݨݨ ـْــــ)ـسکون  ًـْـــ)تنوین و  ــ(ـــݨݨݨݧ ݭٍْــــــــݨݨݨݧ ٌـْـــــــݭݭݭ ݧ  .ـ(ـــݨݨݨ

،ولی تلفــظ بعضــی از آنهــا بــا فارســی اســتهــا بــا زبــان فارســی یکســان  بیشــتر علامت
که ا    های آینده با آنها آشنا خواهیم شد. ن شاء الله در درسکمی تفاوت دارند 

                                                           
گردان حضــرت علــی بــن ابی. 4 ــا  ؟ع؟طالــ  نخســت ابوالاســود دُوئلــی از اصــحاب و شــا ــرآن را ب حرکــات ق

کسره و  ۀبالای حرف برای فتحه، نقط ۀهای قرمز رن  مشخپ نمود، )نقط نقطه جلـو نقطـۀ زیر حرف برای 
ه( ســپس توســط خلیــل بــن احمــد فراهیــدی، یکــی دیگــر از شــیعیان اهل بیــت ع ــمت و  حــرف بــرای ضــم 

کنـونی درآمــد علامت ؟عهم؟طهـارت ؛ صــدر، 1)ابـوعمرو دانــی؛ المحکـم، ص هـای قــرآن تکمیـل و بــه صـورت 
 .(84-10سید حسن، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص
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 یادسپاری
کشـیده»، حـروف مـدیو بـه « کوتـاهصـداهای »، حرکاتدر فارسی به  .4 « صـداهای 
کشــش و عــدم  می کــه در اصــل صــدا بــا هــم مشــترکند، تنهــا تفــاوت در  گوینــد، چــرا 

کوتــاه کشــش و صــدای حــروف  کشــش صــدای آنهاســت، صــدای حرکــات،  و بــدون 
 .استمدی، با دو برابر مد و کشش همراه 

کلمـا تـرین و اصـلی ، مهمصداها .1 هـا  ت همـه زبانترین نقـش را در تلفـظ حـروف و 
کلی ترییر می دارند و جابه کلمات را به   دهد، برای نمونه: جایی هر یک، معنای 

 = پیشوا و رهبر. مامݭاِْ   رو = جلو، پیش   مامݨَّاْ
مت نعَّ ْاَّ متاَّْ   = تو نعمت دادی ݨَّ ْنعَّ  = من نعمت دادم. ݨُ

َّتْݨَّقْ ݧ کُ  لݧ لاݨَّقْ    شت=   = جنگید. تَّ
کننـد تـا ضـمن آشـنایی بـا شـکل، اسـم و تلفـظ آموزان عزیـز بایـد  رو قرآناین از  توجـه 

کلمات و آیات، بر صحیح  ها صداها و علامت کریم، با تمرین فراوان بر روی  ی قرآن 
گرامـی اسـلام،  کـه بـر پیـامبر  کریم، مسلط شوند و قرآن را آنگونـه بخواننـد  خوانی قرآن 

 است.گردیده نازل ؟ص؟  بن عبدالله حضرت محمد
 «.قرآن را به صورت عربی آن یاد بگیرید»سفار  شده  . در روایات اسلامی3

گرامی اسلام نقل می انش؟عهم؟امام صاد  از پدر که پیامبر  فرموده اسـت: ؟ص؟  فرماید 
مُواْالْ »

ل َّ عَّ ْتَّ بِی َّتِهِْقُر  رَّ ْبِعَّ  آن عربـی ۀ)قرآن را بـا آهنـ  و لهجـو همچنین سفار  شده ؛ «آنَّ
ْ» بخوانید(؛ آنَّ قُر  ؤُاْال  واتِهاٱِقرَّ ص  ْاَّ بِْوَّ رَّ عَّ حانِْال  ل   ؛ 4«بِاَّ

ــنات قرائــت اســت و شــرعا   ی، جــزء محس  رعایــت لحــن عربــی حرکــات و حــروف مــد 
یـادگیری کنـد و  تر می نشـین باشد ولی رعایت آنها قرائت ما را زیباتر و دل واج  نمی

که شبیه آن در زبـان فارسـی وجـود دارد، از ایـن آنها رو لحـن  ساده و آسان است، چرا 
ایم تا قرآن را از همان ابتدا با لحن  عربی حرکات و حروف مدی را در متن درس آورده

 عربی یاد بگیرید.
                                                           

کافیکلینی، محمدبن یعقوب، .  4 )کتاب فضل القرآن، باب ترتیل القـرآن بال ـوت  841، ص1ف جاصول 
 (.3الحسن، حدیث 



 

 

 
 
 
 

 درس دوم  
 «حرکات»صداهای کوتاه 

 
ظ حروف واصلی ترین و ، مهم«صداها» کریم دارند.  ترین نقش را در تلف   کلمات قرآن 
کشیده»شوند: تقسیم می «دو دسته»، در زبان قرآن به «صداها»  4.«کوتاه و 
کوتاه»  گویند.می «حرکات»را در عربی،  «صداهای 
کوتاه» ْــــــــ» فتحهعبارتند از:  «صداهای  ْــــــــ» کسره ؛«ـــݦݦݦݦݦݨݨݦݦݦݦݨَّ هو ْ«ــــݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩَّ ْــ» ضظم  ْــݦݦݦݦُْـــــ کـه بـه «ݤــ  ترتیـ ، 

 شویم.با شکل، اسم و چگونگی تلفظ آنها آشنا می
 «فَتحه»

ْـــــــ»به این علامت  ر»، در فارسی، «ــــݦݦݦݦݦَّ َّ بݧ تحه»و در عربی،  «زَّ  گویند.می «فَّ
تحه» کلمۀ «فَّ تح»، از  وشظودن»: بوده یعنی در اصل  ،«فَّ ، در هنگـام «یظ  بظار 

کن «ـ ْْ»وقف بر آخر آن، حرف تاء  ْْ»، تبدیل به های سا  .گردد می «ـه 
شـکل  ایـن رو بـرای نشـان دادن، از اسـت «صدای الف»، متمایل به «صدای فتحه»

گرفته کمک  کلمه اشتباه نشود، بـه آن از حرف الف،  اند و برای اینکه با الف اصلی 
کوچک و مایل روی حرف قرار ݡــــْْْْݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤاْْݨݨْݨݨݨݨْْْْْْْا)ْ  اندداده شکل الف  ــݨݨݨݨݨݨ  .(ــــْݨَّْݨ

ت نام ـظ عل  که هنگـام تلف  دارای ایـن علامـت، حـروف گذاری آن به فتحه این است 
گشودن به خود مییک بار ها ل   گیرد.حالت 

                                                           
کوتــ4 کشــیده، نســبی بــوده و بــا توجــه بــه نــوع قرائــت )شــمرده. زمــان تلفــظ صــدای  خــوانی، تنــدخوانی و اه و 

کوتاه به صورت انفجاری و تکاستمعمولی( متفاوت  باشـد. صـدای ضرب، صحیح نمی؛ تلفظ صدای 
کـه بـا توجـه بـه نـوع قرائـت )شـمرده، تنـد و معمـولی(؛ زمـان  کوتاه سایشی و امتدادپذیر اسـت بـا ایـن تفـاوت 

کوتاه تلفظ صداها کشیده، دو برابر زمان صداهای   .استی 
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ـت «  اَ  »صدای فتحه در عربی با صدای  یادسپاری: فارسی تفاوتی ندارد ولی بایـد دق 
یاد باز نشودنمود تا در هنگام تلفظ صدای فتحه، دهان    مانند: ؛ز

ْــدݨَّسْݨَّحْْْْ-ْْݨَّمْݨَّتْݨَّخْ ْــبݨَّتْݨَّکْْْ-ْݨَّرْݨَّمْݨَّاْْْ-ْْݨَّ ْــرݨَّکْݨَّمْْْ-ْْݨَّ ْـزݨَّنْْْ-ْْݨَّ ْݨَّلْݨَّعْݨَّفْْْ-ْْݨَّلْݨَّ
ݩݩݩݩَّذْݨݦݦَّلْْْْ-ْْݨَّرْݨَّشْݨَّحْݨَّفْْ-ْݨَّكْݨَّلْݨݦݦݦَّاْݨَّسْْْْ-ْْْݨَّدْݨَّجْݨَّسْݨَّفْ ݧ ݩݧ ݧ ْݨَّكْݨَّعْݨَّنْݨَّمْْ-ْْݨَّجْݨَّرْݨَّخْݨَّفْْْْ-ْْْݨَّبْݨَّهْݧ
ْݨَّْ ݨَّبْݨَّقْݨَّعْْْ-ْْݨَّقْݨَّدْݨَّصْْݨَّوْْْ-ْْݨَّلْݨَّعْݨَّجْݩَّفْْْ-ْْݨَّفْݨَّذْݨَّقْݨَّوْْْ-ْْݨَّةْݨَّرْݨَّجْݨَّشْْْ-ْْݨَّكْݨَّلْݨَّسْݨَّوْ
ْݨَّكْݨَّعْݨَّجْݨَّرْْ-ْݨَّرْݨَّظْݨَّنْݨَّفْْ-ْݨَّفْݨَّسْݨَّخْْݨَّوْْْ-ْْْݨَّعْݨَّمْݨَّجْݨَّفْْْْ-ْْْݨَّكْݨَّمْݨَّلْݨَّظْْْْ-ْْْݨَّزْݨَّرْݨَّبْݨَّلْ
ْݨَّكْݨَّرْݨَّذْݨَّیْݨَّوْْ-ْݨَّكْݨَّلْݨَّدْݨَّعْݨَّفْْ-ْݨَّاْݨَّعْݨَّبْݨَّاْْ-ْݨَّكْݨَّلْْݨَّلْݨَّعْݨَّجْْ-ْݨَّكْݨَّدْݨَّجْݨَّوْْݨَّوْْ-ݨَّفْݨَّرْݨَّصْݨَّفْ  
 نامند.می «مفتوح»را  «حرف دارای فتحه» یادسپاری:

 «کسره»
ݭݭݭݪݪݪݭݭِْـــــــ»به این علامت  سره»و در عربی،  «زیر»فارسی،  ، در«ـــــݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ  گویند.می «کَّ

سظظره» کلمـــۀ «کَّ سظظر»، از  سظظرَّ   »در اصـــل ، «کَّ در  ،«بظظار شکسظظظتنیظظظ »بـــوده، یعنــی:  «کَّ
کن «ةْْ»هنگام وقف  بر آخر آن، حرف تاء  ْْ»، تبدیل به های سا  .گردد می «ه 

کسظظره» ــه «صظظدای  ــل ب ــناز اســت  «صظظدای یظظاء»، متمای ــرای نشــان دادن آن از  ای رو ب
گرفته کمک  کلمـه اشـتباه نشـود بـه شـکل حرف یاء،  اند و برای اینکه بـا یـای اصـلی 

 . (ــــــــــْْْْْْیـْْْْْْْی)اند حرف قرار دادهیای غیر آخر و بدون نقطه در زیر 
کاربرد و اخت ار،  کارت  کسره، نخست دارای دندانه بود، بعدها به خاطر  شکل 

ݭݭݭݪݪݪݭݭِْـــــــ»کردند دندانۀ آن را نیز حذف   .«ـــــݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ
ت نام ـظ عل  که هنگـام تلف  کسره این است  دارای ایـن علامـت، حـروف گذاری آن به 

بــه طــرف پــایین  گیــرد ومــی دخــو حالــت شکســتن وافتــادگی بــه زیــرین یــک بــار لــ 
 شود. کشیده می
کسره با صدای  :یادسپاری کمی تفاوت دارد، در « ا  »لحن عربی صدای  فارسی 

کسره، متمایل به  ا با ب« ای»شبیه صدای است « یاء»عربی صدای  کشــــام  ش ــدون 
کلمات فارسی نیز وجود دارد،  (. چنین صدایی اِ   بدون کشش    ای ) در بعضی از 

که در فارسی هرگاه بعد از صدای ݭ  یان، خݭ  یاز، ژݭ  مانند: ن ، «ا  »یابان، با این تفاوت 

 ٮـ
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شود ولی در عربی، همیشه می« یاء»متمایل به « ا  »قرار بگیرد صدای « یاء»حرف 
کسره متمایل به    مانند: است؛« یاء»صدای 

ــل بَّ ْجَّ ــشْْ-ْْݭِ ْخَّ ْݭِ رݭکِْْ-ْیَّ بْْ-ْݭِْــبَّ هَّ ْلَّ ْْݭقِْْْ-ْْݭِ لَّ خْْ-بَّ ْبَّ ْْݭِ ْݭعِْْْ-لَّ جَّ ْوَّ
ݩَّرْݭاِْ ݧ ݧ ْݧ هْ-مَّ ْݭِْشَّ بْْ-ْــدَّ َّْاَّ ݧ ݧ ْـتݧ ــلْْ-ْْݭِ دْْ-ْْݭكِْݭِْمَّ ْْݭِْرَّ ݭبِْݪݪݭِاْْْْ-فَّ ݫ ݫ ݫ ْــلݫ ةْْْ-ْْݭِ رَّ رَّ ْݭِْبَّ

ت ـذَّ خَّ ْاَّ َّلْݦݦݦݦݦَّلْْْ-ْݭِ ْݭبِْݧ رݭبِْْْ-ْــاَّ رَّ ــلْْ-ْْݭِْشَّ عَّ ْْݭِْفَّ ةْْ-مَّ رَّ شَّ مْْ-ْْݭِْعَّ حَّ ْفَّ ْْݭِ ْلَّ
ع صَّ ْفَّ ْݭِ تْْ-ــقَّ ــغَّ لَّ ْبَّ بْْ-ْْݭِ ْݭِْتَّ ْعَّ ْْݭقِْْْ-ْْكَّ ةَّ دَّ ْْݭلِْْْ-ــرَّ رَّ ـذَّ ـدݭبِْْْ-یَّ ْیَّ ْݭِ ْْكَّ
م ْعَّ تݭِ ْلَّ مݭعِْݭبِْْ-ݭِ ْـصَّ نَّ ݭلِْْ-ݭِ زَّ ْخَّ نݭبِْْ-ْݭِ دَّ ْݭِْبَّ نْ-ْكَّ غَّ لَّ ْݭݭِْبَّ سْ-یَّ حَّ ݩَّ ݧ فݩݩݧ ْاَّ ْݭِ ْبَّ  

کسره» :یادسپاری  نامند.می «مکسور»را  «حرف دارای 

ه»  «ضم 
ْـــــــ»به این علامت  ݭݭݭݪݪݪݭݦُ ه»و در عربی،  «پیش»، در فارسی، «ـــݦݦݦݦݦ م   گویند.می «ضَّ

ه» م  کلمۀ «ضَّ م  »، از  ر د ،«یظ  بظار بظه هظم پیوسظتن»بوده یعنی:  در اصل ، «ضَّ
ْْ» تبدیل به های ساکن ،«ـ ْْ»هنگام وقف  بر آخر آن، حرف تاء   .گردد میْ«ـه 

ه» رو برای نشان دادن آن از حرف  ایناز است  «واوصدای »، متمایل به «صدای ضم 
گرفته کمک  کوچک واو  کلمه اشتباه نشود به شکل واو  اند و برای اینکه با واو اصلی 

ـْــــْْْْووْْْْْ) ْاندو روی حرف قرار داده  .ـ(ــݩݦݦݦُ
ت نام ـظ حـروف دارای ایـن علامـت عل  کـه هنگـام تلف  ه ایـن اسـت  گذاری آن به ضم 
 شوند.به هم پیوسته و غنچه مییک بار ها است، ل 
ــی  :یادسظظپاری ــا صــدای لحــن عرب ه ب کمــی تفــاوت دارد، در « اُ »صــدای ضــم  فارســی 

ه متمایـل بـه  کشـش،« او»شـبیه صـدای اسـت، « واو»عربی صدای ضم  ـا بـا بـدون   ام 
کلمـات فارسـی نیـز وجـود دارد،  ا    بدون کشش    او   ) (. چنین صدایی در بعضی از 

ـ لو، خݨُ مانند: ه کـه در فارسـی، هرگـاه بعـد از صـدای ݨُ روس، بݨُ ، «اُ »لـوک، بـا ایـن تفـاوت 
شـود ولـی در عربـی مـی« واو»، متمایـل بـه «اُ »قرار بگیرد، صدای « او»حرفی با صدای 
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ه متمایل به    مانند: ؛باشدمی« واو»همیشه صدای ضم 
ْْݨخُْ سْْ-لِقَّ ْحَّ ْْݨُ دْْ-نَّ بَّ ْزَّ جِدْْ-ْْݨُ ْتَّ ْْݨهُْْْ-لِْْݨبُْݨسُْْْ-ْْݨُ دْ-دِیَّ حَّ ْاَّ ْݨُ
بْ-ْݨلُْݨسُْݨرُْ ْْْݨُْکَّ ْْݨذُْݨاُْْْْ-رَّ ْْݨنُْْْ-نَّ عِظْْ-بِْْݨتُْݨکُْْْ-رِیَّ ْیَّ ْفِْݨاُْْْ-ْْݨُ ْكَّ
تِْْݨفُْ ْلِْݨسُْݨرُْْْ-تِحَّ ْݨقُْݦݦݦَّلْْْ-ْْكَّ جِدْ-ضِیَّ تَّ ْسَّ طْ-ْݨُ ْفَّ ْݨُ لِمَّ ْ-بِعَّ ْکَّ ْݨُ

ل مَّ ْݨُْعَّ ضْْ-ْْكَّ ْعَّ ْݨُ ْدَّ ْرِیَّْݨنُْْْ-ْْكَّ قْْ-ْْكَّ ْفَّ ْݨُ عِظْ-طِعَّ ْاَّ ْݨُ نَّسِمْ-ْكَّ ْسَّ ْݨُ
ه دَّ حَّ حْ-ْݨمُْݨُْاَّ ْوَّ تِْݨُ ةِْݨهُْْ-مِلَّ زَّ رْ-مَّ صَّ بَّ ْفَّ ْݨُ عِدْ-ْكَّ ْیَّ کْ-ْݨمُْݨکُْݨݦݦݦُ قَّ زَّ ْرَّ ْݨمُْݨُ  

ه» :یادسپاری  نامند.می «مضموم»را  «حرف دارای ضم 

 پرسش و تمرین 
ه»حرکات . 4 کسره، ضم  ت نام« فتحه،  کنید.را تعریف و عل   گذاری آنها را بیان 

ه»گانۀ شکل حرکات سه. 1 گرفته شده«فتحه،کسره،ضم   اند و چرا؟، از چه حروفی 

  را به صورت شمرده بخوانید.زیر کلمات . 3
ْ قَّ لَّ ْخَّ ْْْْ-ْْكَّ دَّ جَّ سَّ ْْْْ-فَّ فَّ سَّ خَّ ْْْ-لَّ دَّ بَّ ْْْفَّ لَّْْ-اَّ تَّ ْقَّ ْْ-ْكَّ قُتِلَّ ْْ-فَّ فِدَّ نَّ ْلَّ

ْ اَّ عَّ بَّ لَّْْ-فَّ سَّ ْوَّ ْْ-ْكَّ قَّ دَّ صَّ ْْ-فَّ رَّ کَّ ْمَّ ْْ-وَّ فَّ رَّ صَّ ْْ-فَّ ْحُشِرَّ ةِْْ-وَّ دَّ ْقِرَّ
تِْْ زِفَّ ْْْْ-اَّ بِطَّ حَّ قِْْ-لَّ رَّ ِ ْْْ-بِوَّ نَّ سَّ ِ ْْْ-حَّ لِمَّ تِْْْْ-کَّ لَّ صَّ ْنُذُرِْْْ-فَّ ْوَّ

تِْْ عَّ قَّ ةُْْْْ-وَّ رَّ جَّ ْْْْ-شَّ ْجُمِعَّ لُْْْ-وَّ مَّ ْعَّ رُْْْ-ْْكَّ ذَّ ْنَّ ةِْْ-وَّ زَّ ْْ-لُمَّ ْخُلِقَّ ْوَّ
لَّْ ْقِبَّ هُمُْْ-ْكَّ ذَّ خَّ اَّ ْْْ-فَّ رَّ شَّ ْعَّ دَّ حَّ ْْْْ-اَّ مِنَّ ْاَّ وَّ تِْْ-اَّ دَّ سَّ فَّ کُمُْْ-لَّ قَّ زَّ ْرَّ
تِْغُلِْ هُمُْْ-بَّ مَّ لَّ ْْ-ظَّ رَّ فَّ ْغَّ ْوَّ رَّ بَّ عِدُهُمُْْ-صَّ رُْْ-یَّ صَّ بَّ ْفَّ عِظُکُمُْْ-ْكَّ ْیَّ

کُمُْْ ـدَّ عَّ ْبَّسْْ-وَّ ْوَّ بَّسَّ ْعَّ َّ ݧ ݧ ْْݧ جِلِْْْ-رَّ ْرَّ ْوَّ کُمُْْْْ-ْْكَّ ْلَّ لَّ عَّ کُمُْْ-جَّ رَّ صَّ ْنَّ
کرده و 1 حروف دارای حرکات را، بـه تنها . برای آشنایی بیشتر با حرکات، قرآن را باز 

 با لحن عربی بخوانید.بخش و  صورت بخش



 

 

 
 
 
 

 درس سوم  
ی(   «1»صداهای کشیده )حروف مد 

 
کشیده» ی»را در عربی،  «صداهای   گویند.می «حروف مد 
 .است «اِمتداد و کِشش»، در لرت به معنای: «مد  »

ه ،کسظظره ،فتحظظه»هرگــاه بعــد از حرکــات  ــرار  «و ،ی ،ا»، حــرف همجــنس آنهــا «ضظظم  ق
ظ همان صدا می کشیده شدن دو برابر زمان تلف  شود، از گیرد، آن حرف، باعث مد  و 

ی»ف، ورو به آن حر این  گویند.می  «حروف مد 
ی»به  که این مقدار )دو حرکت(  نیز می «مد  طبیعی و ذاتی»، «حروف مد  گویند، چرا 

کشش در طبیعت و ذات این حروف نهفته اسـت و رعایـت آن در قرائـت قـرآن  مد  و 
 4لازم است.

ی» ی»، عبارتند از: «حروف مد  ی، الف مد  ی، یایِ مد  که به ترتی  با شکل،  «واو مد 
ظ آنها آشنا می  شویم.اسم و چگونگی تلف 
                                                           

کـریم 4 ـیلًا<. با توجـه بـه سـفار  قـرآن  ݭِ ݫ تݫ ر  ْتَّ انَّ ءَّ قُـر  ـلِْال  ت ِ ْرَّ گرامـی اسـلام؟ص؟  را  >وَّ کـه شـیوۀ قرائـت پیـامبر  و روایـاتی 
کــرده ی بیــان  کشــش حــروف مــد  کــه 376، ص4البیــان، جانــد )مجمــعشــمرده و بــا رعایــت  (. بــر مــا لازم اســت 

کوتاه، تمیز داده شوند.صدهای  کشیده از صداهای  کنیم تا صداهای  کشش ادا   کشیده را با دو برابر مد  و 
کشیده در قرائت قرآن و نماز، شرعا  واج  و عدم رعایت آن باعث بطلان نماز  کوتاه و  تمیز دادن بین صداهای 

 گردد. می
لُلهْ»در تکبیرة الاحرام »اند:  فرموده« متکبیرة الاحرا»: همۀ مراجع بزرگوارتقلید، در مساله برای نمونه

َّ
ْْْٱ ر  بَّ ک  گر «اَّ ، ا

ْ»فتحۀ همزۀ 
َّ
کشش، «ْلُلهْٱ ی لام «ْلُلهْءٰآ»با مد  و  للْ »خوانده شود؛ و یا الف مد 

َّ
ْٱ
ݨݨٰ

لْ »آورده نشود، «ْــهُْ ْاَّ
ݨݨَّ

خوانده شود؛ و «ْـــهُْ
ـب»یا فتحۀ باء  ک  ْݦَّْاَّ کشش، «ْر  ـب»با مد  و  ک  ااَّ ْݨݨٰ )طباطبایی، العروة «. باعث بطلان نماز خواهد شدخوانده شود، «ْر 

ی خواهد آمد.  الو)قی، ف ل فی تکبیرة الاحرام(. توضیح بیشتر در پایان مبحث حروف مد 
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کشیدۀ فتحه )ا» ی(صدای   «لف مد 
 

گیرد  کشش (اْـݦݦݦَّـْـــ)ـهرگاه بعد از حرف مفتو ، الفی قرار  ، این الف باعث دو برابر مد  و 
ݨَّ تظ)        4شودصدای فتحه می ݧ  (     اݨَّ ت       با دو برابر مد  و کشش صدای فتحه       ظظݨݨݨݨݧ

ی»رو به آن،  ایناز   گویند، مانند:می «الف مد 
 

ْْاــݨَّحْْْ-ْْاݨَّبْاــݨَّتْ َّرْاـݨَّسْْْ-لَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ْْاـــݨَّتْْْ-ْْݧ ْْاــݨَّکْْْ-بَّ ــبْ-ْاݨَّذْاــݨَّمْْْ-دَّ ْْاݨَّْنَّ ْاــݨَّثْْْ-تَّ ْنیَِّ
ـک هاݨَّمْْْ-دُْْاݨَّْتَّ ذْْ-ْْاݨَّْلَّ ْعَّ دْْ-بُْْاݨَّ ْیَّ ْاݨَّ ْبِجْ-ْْكَّ ْنُسْ-نِبِْاݨَّ مْْ-رِعُْاݨَّ ْفَّ ْاݨَّکْْاݨَّ ْنَّ
و ْکَّ ْاݨَّ وْ-عِبَّ ْرَّ ناــݨَّسْْ-ْاݨَّْحُهاݨَّ تَّ ناݨَّمْْ-ْاݨَّْدَّ دَّ عَّ حْ-ْاݨَّْوَّ ْتَّ کُماݨَّ ْوُرَّ ذْْ-ْاݨَّ بِعَّ ݩݩَّ ݧ فݧ ْاَّ ْاݨَّْبِناْݨَّ

 

ی»  ،ص ، »حرف  هشت از بعد باشد،نمی یکسان حروف تمامی ،نزد«صدای الف مد 
کشیده  صدای ،بودن که درهنگام مفتو  «ر ،  ،غ، ظ ،ط ،ض کام بالا  آنها به طرف 

ی» گردنـد،مـی شده وبه صـورت درشـت وپـرحجم تلفـظ بعـد از آنهـا نیـز بـه  «الـف مـد 
 شود، مانند:در فارسی( تلفظ می« آ»)شبیه صدای « درشت و پرحجم»صورت 

 

ْاݨَّخْ ْْاݨَّرْْْ-1ْفَّ ْْاݨَّضْْْ-نَّ ْْاݨَّقْْْ-قَّ ْْاݨَّطْْْ-لَّ ْعِظْْ-بَّ ْاݨَّ ْمُقْ-ْمَّ ْْاݨَّ ْاݨَّغْْ-مَّ ْلِبَّ
ْلِْاݨَّخْْ-هِرُْاݨَّظْ صْ-ْكَّ ْاَّ ْاݨَّ طْ-بَّ ْفَّ ْاݨَّ ْیُرْ-ْلَّ ْْاݨَّقْْْ-دُْْاݨَّ لَّ صْْ-تَّ ْعَّ ْاݨَّ ْاݨَّطْْْ-ْكَّ ْقَّ َّ
ْیُط ْاݨَّخْْ-فُْاݨَّ مَّ خْ-ْتَّ ْمَّ ْیُغْ-صُْاݨَّ ْیُضْ-دِرُْاݨَّ فُْاݨَّ رْ-عَّ مَّ ْثَّ ْصِراݨَّقْْ-تِْاݨَّ  تُْاݨَّ

                                                           
ی، تابع حرف قبل  4 کـام پـایین است. صدای الف مد  که در هنگام تلفـظ، صـدای آنهـا بـه طـرف  ، حروفی 

کم حجم تلفظ می کـم کشیده شده و به صورت نازک و  ی بعد از آنها نیـز بـه صـورت نـازک و  گردند، الف مد 
 شود.حجم تلفظ می

ی »فرماید:  می ۰۹۱شهید )انی؟رح؟ در شر  نَفلیه شهید اول؟رح؟ ص باید از درشت و پرحجم خواندن الف مد 
ی از نظر درشتی و نازکی، تابع حرف قبل از خود است که الف مد  گردد، چرا   «.در تمامی حالات، پرهیز 

عـی عـاملی، معـروف بـه شـهید )ـانی، امـر او در عـدالت، «: هید )انیش» فقیه بزرگوار زین الدین بن احمد جُب َ
کمالات مشـهورتر از آن  کرامت، پارسایی، عبادت، تقوا، تحقیق، مهارت و داشتن فضائل و  شکوه، دانش، 

که ذکر شود... تالیفات او بسیار و معروف به دست برخی از  188ر سال دنیا آمد و د 144اند، در سال  است 
 (.354افراد اهل سنت به شهادت رسید. )هدیة الاحباب، ص 

ــرای درشــت خوانــدن حــروف، لــ  1 کــه و صــدا را متمایــل بــه ضــمه مــیکــرده هــا را جمــع . بعضــی ب کننــد 
کشـیده صحیح نمی کـام بـالا  کـافی اسـت تـا صـدای حـرف بـه طـرف  باشد، برای درشت خوانـدن حـروف، 

 شود.



 
 

 
کشیده درس سوم:  ی)صداهای   11 ▪ «0( »حروف مد 

 

کلمــات را بــه جهــاتی نمــی :نکتظظه ی بعضــی از  ــه، الــف مــد  لی  نوشــتند، در نگــار  او 
ت تـلاوت، علامـت که قرآن را برای صـح  کردنـد، در چنـین مـواردی بـا بعدها  گـذاری 

کنار حرف مفتو  کردن اضافه  کوچک در  ی را  (ْـــݨݨݨݨݨݨْٰـــــݨݨݨݨݨݨݨَّْــــ)یک الف  ـظ الـف مـد  لزوم تلف 
 مانند: ؛اندروشن ساخته

 

ݨٰـْݨَّْاِل ݧ ݧ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ دْْْݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّجْْ-هَّ ݨٰـْݨَّْکِتْ-ـهَّ ݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݩݩݩݩݩݩٰذْْ-ـبَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ْلِـْݨَّݧ ݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّقْْ-ْكَّ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݧ لَّ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨٰـْݨَّْخِلْْ-ْـتَّ ݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݨـْٰݨَّعْْْ-ـفَّ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ دَّ ݨݨݨـْٰݨَّهْْْ-ْْـهَّ ݧذْٰݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ
ݩ ݧ ݧ ْنِْݨَّݧ

س ْمَّ ݨٰـْݨَّ ݧ ݧ ْْݨݨݨݨݧ ْـهݨݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّیْْْ-ـجِدَّ ْـمݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّ مْْ-ْْْـنُْݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّ ْسَّ ٰوْـݨݨݨݨݨݨݨݦݨـْٰݨَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ نْْْ-ْتِْْݦݦݨَّݩݧ ݨٰـْݨَّْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨٰـْݨَّقْْْْ-ـفِعُْْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩْٰـصِرݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݨـْٰݨَّیْْْ-تُْْْݨَّݧ ݧ ْـمݨݨݨݨݨݨݨݧ ْكُْـلِْݨݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨَّ
ْ ݩݩݩݩݩݩٰوْرَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݦݨَّݩݩݧ ݨـْٰݨَّْحُرُمْ-سِیَّ ݧ ْیُجْ-ـتِْݨݨݨݨݨݧ ـْݨَّ عْ-ـدِلُْݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ْمَّ ْݨݨݨݦݨـْٰݨَّ ْظُلُمْ-ْـیِشَّ ذْ-ـتِْݨݨݨݨݨݦݦݨـْٰݨَّ ݩݩݩݩݩݩْٰکَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݧ

ْلِْْݨَّݩ ݨـْٰݨَّعْْْ-ْكَّ ُ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْـقِبَّ
ی در قرآننحوۀ علامت  های با رسم الخط ایرانیگذاری الف مد 

ی را بــه صــورت ایســتاده هــای بــا رســمدر قــرآن الخــط ایرانــی، فتحــۀ قبــل از الــف  مــد 
ظ فتحه با (اْݨݨݨݨݨݦݨـْٰـــ)اند گذاری نمودهعلامت کشیده باشد، تا نشانگر تلف   مانند: 4؛صدای 

 

ــش ݧْٰمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨْٰحُـــجُرْْ-رِقُْْاݧ ݧ ــلْْ-تِْْاݧ ْْݦݦݦݦݦݦݦݦݨاْٰثَّ وْ-ثَّ َّ ـــلَّ ـــمْ-تُْاݨݨݨݨْٰصَّ ݨْٰنَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْرِقُْاݧ
ݨعْٰ ݧ ݧ ــهاݧ ݨْٰلِیَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩٰقْْْ-ْْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨْٰنِــتاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨْٰعِــبْْ-تُْْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩْٰدِناݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩغْْٰݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩاْٰلْْ-ْْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْاݧ ݨسْْْٰ-لِــبَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ــهاݧ ݨْٰفِلَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ
ݨْٰمُن ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩْٰفِقاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سْْ-تُْْاݧ ݨݨݨݨْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْحِراݧ نْْ-نِْْاݨٰ ݨْٰجَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ ْحَّ ݨݨݨمْْْٰ-ْْكَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نْاݧ دَّ عَّ ݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨْٰرِعْْ-ْْاݧ ݧ ݧ ݧ تِهاݧ ݨْٰیَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ

ݨْٰبِلِس ݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْنِْاݧ ݨْٰتُجْ-ْكَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْدِلُْاݧ ݧٰکْْ-ْكَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ تاݧ ݨْٰنَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لْ-ْاݧ ݩݩݧکْْٰݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݦݦاْٰفَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ تُنْ-شِفَّ لِمَّ ݧْٰکَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ
ْْم ݨݨݨݨْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩٰکْْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ناݧ ْلَّ ݨْٰنَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨْٰبِمْ-ْْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ عِدُنْاݧ ݩݩْٰتَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨجْْٰ-ْاݧ ݧ ݧ ݧ زاݧ ݨْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݨْٰبِنْ-ْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨْٰصِیَّتِهاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݨݨْٰلِعِبْ-ْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩْٰدِناݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ

 

ــرآن :نکتظظه ــه، نوشــته نشــده، در ق لی  ی در نگــار  او  کــه الــف مــد  ــا در مــواردی  هــای ب
ـظ  (ــــݨݨݨݦݨْٰــــــ)اند الخط ایرانی فتحۀ حرف را به صورت ایستاده نوشته رسم تا دلالت بر تلف 

کند کشیده    مانند: ؛فتحه با صدای 
 

ْْݨٰاِْل ْݨاْْْٰ-ذٰانِْْݨهْْْٰ-هَّ نَّ ْݨاْْْٰ-1ْْذَّ اْ-ذٰانَّ اْ-بِْݨْٰمَّ ْݨْٰرَّ ذْ-ْكَّ ْکَّ ْلِْݨٰ ذْ-ْكَّ ْفَّ ْنِْݨٰ ْكَّ
م ْسَّ ْݨْٰاِلْ-ْوٰاتِْݨٰ ْهَّ ِ ْݨْٰقِیْ-ْكَّ تِنٰاْْݨاْْٰ-یٰاتِنٰاْݨاْْٰ-لِکُمٰاْݨذْْٰ-ْمَّ اْْ-لِهَّ نَّ ْنُْݨْٰشَّ

                                                           
ی، بعضی وقتالف م.  4 کنین خوانده نمید  ن، مانند: شودها به خاطر التقاء  سا ب َّ ارَّ ْاْݨَّ ْک  های با رسم ، در قرآنشِف 

ی خوانده می که الف مد  شود، فتحۀ قبل از آن را به صورت الخط ایرانی برای راهنمایی قاری قرآن، در مواردی 
ی خوانده نمیاند تا دلالت بر فتحۀ اشباعی )با صدای ایستاده نوشته که الف مد  کند و در مواردی  شود،  کشیده( 
ناند،مانند: صورت معمولی نوشته را به فتحۀ قبل ازآن ب َّ ارَّ ْاْݨَّ نک  ب َّ ،ْرَّ اشِف  نْݨٰ ااِن َّ نْݨٰ مِع  اسَّ  .ݨٰ

کلمات شبیه  1 اݨاْٰ». در  ْمَّ ْو نَّ ْ، الف موجود، همزه است و علامت موجود «بِْݨْٰذَّ ْݨݨݨݨْٰـــــــــ» که  ، فتحۀ«ــــــــ ایستاده است 
ݨْٰــــــــ»دلالت بر فتحۀ اشباعی دارد، از این رو این علامت  گیرد  «ــــــــݨݨ کنار آن     (ْْْݨْٰ)ْْاباید روی حرف قرار  ݨݨݨݨݨْٰنه در  ݨݨݧ ݧ ݧ ݨْݨݨݨݨݨݨݨݧ ْْْ(ْْاْْْ)ْْ  .ݥْ



 
 

 
ة   ▪ 11 ه صِح َّ کریم  ،القِراءَّ  «خوانی روان»آموزش قرائت قرآن 

 

 پرسش و تمرین 
ت نام. 4 ی را تعریف و عل   گذاری آن را توضیح دهید.الف مد 

ی بعد از چه حروفی، . 1 کم حجم و بعد از چه حروفبه صورت الف مد  به ، ینازک و 
ظ میصورت   ؟گردد درشت و پرحجم، تلف 

را به صورت شمرده و با لحن عربـی بخوانیـد و مـوارد درشـتی و نـازکی زیر کلمات . 3
ی را مشخپ   4.کنیدالف مد 

 

اِذٰاْْ حٰاهٰاْْْْ-فَّ ْْْْ-دَّ ــمَّ یٰاتِْْْْ-خٰاتَّ ْْْْ-اݩݩݦݦݦٰ بَّ ݧَّ رٰادْْْٰ-حٰارݩݩݩݧ ْْْْ-اْْاَّ ݩݩݩݩݩݩٰامَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لٰاءِْْْ-عِظݧ ْاݩݦݦݩݦٰ
ْخِـــلٰافَّْْْ-صٰالِحٰاتِْْْ ْْْْ-ْْكَّ ک َّ ارَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦݦٰ ـــرٰابِهٰاْْْْ-مُبـ ــقٰالٰاْْْْ-خَّ هُمٰاْْ-فَّ ْلِبٰاسَّ
الٰاتِْْْ-حٰاصِـــبٰاْْ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦٰ ْخـ رٰاذِلُنٰاْْْْ-ْْكَّ اٰهُْْْْ-اَّ ــرَّ تُنٰاْْ-فَّ ْمُسٰافِحٰاتِْْْْ-ْْبِضٰاعَّ
غٰارِبِهٰاْْ ْْْْ-بِاٰیٰاتِنٰاْْْ-مَّ نٰازِلَّ جُلٰانِْْْْ-مَّ ْرَّ تِهِمٰاْْْْ-قٰالَّ هٰادَّ اٰخِرٰانِْْْ-شَّ ْفَّ
هٰاْْ َّ ݧ جٰابݧ اَّ ذٰلِْْ-فَّ ْکَّ هُمٰاْْْ-ْكَّ تَّ قٰانِتٰاتِْْ-عٰاقِبَّ لِمٰاتِْْ-وَّ ݩْْٰ-بِکَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ذݧ بِعَّ َّ فݩݩݩݧ اْاَّ ݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨٰ ْابِنـ اٰݦݦݦْ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ْمِزٰاجُهٰـاْکݧ نَّ نٰادٰاهُمٰاْْْ-ݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݦ ـارِهِمٰاْْْ-فَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݨٰ ث نٰاْْْ-اݦݦݦݩݩٰ ْْلَّ اْْ-مٰاْْلٰاْْطٰاقَّ َّ تُنݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦٰ ـاعَّ ْبِضݨـݨݨݨݨݨݨݨݨݨٰ

ْْ ْلٰاْجِدٰالَّ تٰاهُمٰاْْْ-وَّ خٰانَّ خٰافٰاْْ-فَّ ْلٰاْتَّ هُمٰاْْ-قٰالَّ مَّ قٰاسَّ مٰاْبٰالُْْ-فَّ ْفَّ ْقٰالَّ
کـرده و . برای آشنایی بیش1 حـروف دارای حرکـات و تنهـا تر با الف مدی، قـرآن را بـاز 

 بخش و با لحن عربی بخوانید. الف مدی را به صورت بخش

                                                           
کشور ما )ایران( بیشـتر بـا رسـم قرآن . با توجه به اینکه4 الخط ایرانـی اسـت، و اضـافه بـر آن در  های موجود در 

کنه، ادغام رسم گـذاری  هـای نـاقپ و...( را در علامت الخط عربی، قواعد تجوید )احکـام تنـوین و نـون سـا
که به تازگی می قرآن،  کرده است و این برای افرادی  آشـنا شـوند، آمـوز  خوانی قـرآن،  خواهند با ساده پیاده 

کـــرده رو از رســـم ســـازد، از ایـــن را بـــا ســـختی مواجـــه می ایم و در قســـمت تجویـــد از  الخط ایرانـــی اســـتفاده 
کنند. آموزان با هر دو رسم الخط عربی، تا قرآن رسم کامل پیدا   الخط، آشنایی 



 

 

 
 
 
 

 درس چهارم  
ی)صداهای کشیده   «2»( حروف مد 

کسره » کشیدۀ  ی)صدای    «(یاءِ مد 
گیرد  4هرگاه بعد از حرف مکسور، حرف یاء ، این یاء، باعث دو برابر مد  و (ݥݥی  ݤظ ݭݭݪݪݭݭِ ظظظظ )قرار 

کسره می ی»رو به آن این شود، از کشش صدای   گویند.می «یاءِ مد 
ی» در فارســی  «ای»، نــزد تمــامی حــروف یکســان و هماننــد صــدای «صظظدای یظظاءِ مظظد 

 مانند: ؛است
 

دْْ-ْدُْیݭِْیُــرْ-ْیݭِْرُسُــل ْحَّ ْیـݭِ ْْ-بُْیݭِْاُنْ-دَّ ضْ-ْیݭِْنُسُکْ-مُْیݭرِْکَّ ْیَّ ْقُْیݭِ
ـل مَّ مْ-ْیݭِْعَّ ْقَّ ْیݭِْسِنْ-ْیݭصِْیݭِ ْیݭنِْیݭسِْْ-نَّ بْ-نَّ مْ-ْیݭلِْیݭِْسَّ نَّ ْغَّ ْیُصْ-ْیݭِ ْبُْیݭِ
ْیُع انُْیݭاِْْْ-ْیݭِْرُسُلْ-دُْْیݭِ تْْ-نِْیݭدِْْیݭِفْْ-مَّ ْیݭِْیَّ اصْ-مَّ وَّ ْنَّ مْ-ْیݭِ ْیَّ ْیݭِ ْنِكَّ

کِه ْیــݭِْفَّ نْْ-نَّ ـرَّ طَّ دْْ-یݭِْفَّ ْمَّ ْیݭنِْیݭِ نْ-نَّ قَّ لَّ ـرِحْ-ْیݭِْخَّ ْفَّ ْیݭِ یُصْ-نَّ ْسَّ ْبُْیݭِ
نُع ْسَّ اْْیݭِ اْیݭجِْْیݭِفْْْ-ــدُهَّ نَّسْْ-ْــدِهَّ ْفَّ اْیــݭِ هَّ جِـدُنْْ-ْتَّ تَّ نْْ-ْیݭِْسَّ لَّ عَّ ْیݭِْجَّ
الِد ْخَّ ْفیݭِ اْیݭِْنَّ اْْیݭِفْْ-هَّ انِنَّ اذَّ ْفْ-ءَّ اشِیَّ َّ اْیݭِْلَّ اْْیݭِفْْ-هَّ امِهَّ نَّ سْ-مَّ ْوَّ ْیݭِ ةَّ ْلَّ

                                                           
کن است و هی  4 ی، ذاتا سا کشـش دگونه حرکتـی نمـی . یاء مد  کسـرۀ پـذیرد، و تنهـا نقـش آن،  ادن صـدای 

کسره»رو به آن  این، از استحرف قبل  کشیدۀ   . گویند می« صدای 
هـای بـا انـد ولـی در قـرآنهای با رسم الخط عربی، ترکی و ایرانـی، آن را بـدون علامـت سـکون نوشـتهدر قرآن
باند، مانند: الخط شبه قارۀ هند، آن را با علامت سکون، نشان دادهرسم یْ سَّ ْݭِ دْ-لِی  یْ مَّ یْ نݭِ ْݭِ  .نَّ



 
 

 
ة   ▪ 18 ه صِح َّ کریم  ،القِراءَّ  «خوانی روان»آموزش قرائت قرآن 

 

ی در قرآن گذاری یاء مد   الخط ایرانیهای با رسمنحوۀ علامت 
کسرۀ قبل از یاایرانیالخط های با رسم در قرآن ی را به صورت ایستاده  ی  ،  مد 
کشیده باشد؛ (ی ݪݪݪݪݪݭݭݭ  ظظظظظظظ)اند کردهگذاری علامت کسره با صدای  ظ    مانند:4تا نشانگر تلف 

ْْیݭݭݪݪݭ مْـ وٰاسْْ-هِمٰاْْیݭ فْْْ-زٰانَّ ْرَّ ٰهْْ-لٰافِْْیݭ اْْْ-عٰادُْْیݭ مْْْ-ْیݭ  ݩݩݩݩݧ ݧ ْاِلݧ لٰامْْ-ْْیݭ  ـدْْ-ْْیݭ ْکَّ ْشَّ ْدُْیݭ 
ــلٰات ادْْ-ْْیݭ ْصَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ حْْ-ْْیݭ ْعِبـ ْتَّ قٰامْْ-ــدُْْیݭ  صْ-ْْیݭ ْمَّ ْمَّ ظْ-ْیݭ ْلِسٰانْ-رُْیݭ  ْعَّ ْیݭ ْمُلٰاقْ-مُْیݭ 
د ْمَّ ِ ْْیݭ  نْْ-نَّ رٰادَّ ْیݭ ْفٰاکِهْْ-ْْیݭ ْاَّ ْءٰاخِذْْ-نَّ ْیݭ  ْْیݭْ کٰاتِبْ-نَّ سٰاطْْْ-نَّ ْاَّ ْلٰافِْیݭ ْلِاْْ-رُْْیݭ 

ن قَّ لَّ ارْْ-ْْیݭْ خَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ ب ݭݭْ اَّ ݫ ْیݫ یخٰالِدْْ-قَّ ݭ  ْݭݫ ْاُعْْ-نَّ حٰافِظْْ-ذُهٰاْیݭ  ْلَّ ْیݭ  عْْ-نَّ ْمَّ هٰاْیݭ  تَّ یْ-شَّ عَّ فَّ ْنٰایݭ ْاَّ
ْیـݭݭݭݭْ بِخٰارِجـ ݨݨٰـانُهٰاْیݭ اْْْ-ْنَّ ݧ قٰابِلْْ-مݨـݨݨݨݨݨݨݧ ْیݭ ْمُتَّ ـالٰاتْْ-نَّ ٰ صٰابْْ-ْیݭ ْبِرِسݨـݨݨݨݨݨݨݨݧ ْیݭ ْبِمَّ مُلٰاقْ-ــحَّ ْهِْیݭْ فَّ
یصٰارِم ݫ  ݫ ْݫ نٰاکِبِهٰاْْیݭ فْْ-نَّ ْلٰاْنُضْ-مَّ ْوَّ ْمُسٰافِحْ-عُْیݭ  ْیݭ  یبِخٰازِنْ-نَّ ݫ  ݫ ݫ ْݭݭݫ کِهْ-نَّ ْیݭ ْفَّ ْـنَّ  

ه » کشیدۀ ضم  ی)صدای    «(واو مد 
گیـرد  1یهرگاه بعد از حرف مضـموم، واو ایـن واو، باعـث دو برابـر مـد  و ، ( وظظظظ ݨ  ظظظظظظ)قـرار 

ه می ی»رو به آن این شود، از کشش  صدای ضم   گویند.می «واو مد 
ی» در فارســی « او»، نــزد تمــامی حــروف یکســان و هماننــد صــدای «صظظدای واو مظظد 
 مانند: د؛باش می

ق ݧُْاَّ ْوݧ ْوݨاُْْ-لُ ْخُذْ-بُْوݨُْقُلْ-تیَِّ ْوݨُ ْوݨنُْْ-هُ مْ-دِیَّ ْثَّ ْوݨُ ْ اْ-دُ ْوݨرُْهݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨٰ ْصُدْ-نَّ ْرِْوݨُ
ْوݨحُْوݨیُْ ْوݨرُْوݨتُْْ-نَّ ارْ-زِْوݨُْکُنْ-نَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْق ْوݨُ ْوݨُْقِنوݨیُْْ-نَّ مْ-نَّ ْیَّ ْوݨتُْوݨُ اوݨُْقُلْ-نَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ ْبُن

                                                           
ی، بعضی وقت. 4 کنین خوانده نمییای  مد  ِ ْلاْݭیِف، مانند: شودها به خاطر التقاء  سا دِینَّ های با ، در قرآنمَّ

ی خوانده میرسم که یای مد  کسرۀ قبل از آن را به الخط ایرانی، برای راهنمایی قاری، در مواردی  شود، 
کسرۀ صورت ایستاده نوشته ی خوانده اند تا دلالت بر صدای  که یای مد  کند و در مواردی  کشیده 

کسرۀ قبل از آن را به صورت معمولی نوشته نمی دلاْݭیِفاند، مانند: شود،  یمَّ ِ ْݭ  یجْݭ ی،ْفنَّ ݬ  ݫ ݫ ݫ  .دِهٰاݫ
کن اسـت و هـی 1 ی، ذاتا سا کشـش دادن صـدای ضـمۀ گونـه حرکتـی نمـی . واو مد  پـذیرد و تنهـا نقـش آن، 

کشیدۀ ضمه»رو به آن این ، از استحرف قبل   .گویند مینیز « صدای 
هـای بـا انـد ولـی در قـرآنالخط عربـی، ایرانـی و ترکـی، آن را بـدون علامـت سـکون نوشـتههای با رسمدر قرآن
ْتاند، مانند: الخط شبه قارۀ هند، آن را با علامت سکون، نشان دادهرسم و  ْرݨُ و  ْݨُ مْ-نَّ ْیَّ و  ْتݨُ و  ْݨُ  .نَّ



 
 

 
کشیده درس چهارم:  ی)صداهای   12 ▪ «1( »حروف مد 

 

ت ْوݨبُْوݨُْیَّ دوݨیُْْ-نَّ ْعَّ ْوݨُ ادِرْ-نَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ْق ْوݨُ ْقِدوݨتُْْ-نَّ ْوݨُ یدْ-نَّ ک  ْفَّ ْوݨُ دوݨتُْْ-ن ی ْعَّ ْوݨُ ْنَّ
ْکٰالِح ْوݨُ الِم-نَّ ظݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ْلَّ ْوݨُ رْ-نَّ قَّ عَّ ْفَّ اوݨُ ح-هݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ بَّ ذَّ ْفَّ ارِبْ-هٰاْوݨُ شݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ْوݨُْفَّ کـْ-نَّ ْوݨُْاذِبݨݨݨݨݨݨݨݨݧْٰلَّ ْنَّ

ادِع ْیُخݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ْوݨُ یرْ-نَّ ْتُد  ْوݨُ هٰا ینْ-نَّ د  مَّ ْوݨُْلَّ ْشُحْ-نَّ ْوݨُ هُمٰا اوݨُْقُلْ–مَّ ْبُکُمݨـݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨٰ
ق یَّ سَّ ْفَّ ْوݨلُْوݨُ ْ ْ-نَّ لْ اءَّ تَّسݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ ْوݨُْیَّ ْ ْ-نَّ ــلٰاوْ تَّ َّْیَّ ݧ ْوݨمُْݧ ْ ْ-نَّ زْ امَّ غݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ تَّ ْیَّ ْوݨُ ْنَّ
ݩݩْٰمُتَّش ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاکِسݧ ْوݨُ تْ-نَّ افَّ خݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ تَّ ْوݨُْیَّ ْیُجٰاوِرْ-نَّ ْنَّْوݨُ سْ–ْكَّ نٰافَّ ْمُتَّ ْوݨُ ْنَّ

ْ

ی، در قرآن :یادسپاری گونـه تفـاوتی با عربـی هـی ایرانی الخط های رسمشکل واو مد 
 ندارد.

کتابت امروز عرب، شکل  ۀ»در  کسره و ضم  ی»قبل از « فتحه،  را « الف، یاء و واو مد 
« آ، ای، او»نماینـد )هماننـد صـدای اکتفـا مـی« الف، یاء و واو»آورند و به نوشتن نمی

های اخیـر، در نگـار  قـرآن رو بعضی از نویسندگان در سالاین در زبان فارسی(، از 
کسره و ضمۀ قبل از الف،نیز از همین رو ، پی ی واو و یاء روی و علامت فتحه،   مـد 

 اند، مانند:را نیاورده
 

خ تافَّ طْ-ْاهُمانَّ هوریتُدْ-ْینوعیاَّ دْ-ْانَّ مَّ ْونیلَّ لْ-نَّ لافَّ ْینوموتَّ
 پرسش و تمرین 
ت نام. 4 ی را تعریف و عل   گذاری آن را توضیح دهید.یاء مد 

ت نام. 1 ی را تعریف و عل  کنید. گذاری آنواو مد   را بیان 

 را به صورت شمرده و با لحن عربی بخوانید. ریزکلمات . 3
 

ْ مُوتُ ْْ-یَّ ینٰا ْْ-اُوذ  ْْ-ءٰاتُون ی ْْ-یُوسُفُ ْْ-ذُنُوبِ ْْ-فُسُوقَّ مُورُ ْْ-تَّ ْاُوتیَِّ ْمٰا
ْ ینَّ ـلٰاث  ْْ-ثَّ سُولُنٰا ْْ-رَّ یٰات ی ْْ-لِحَّ ذُودٰانِ ْْ-تَّ ینُ یٰاط  ْْ-شَّ ا هُمݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ یرُْْ-حُوتَّ اط  سݨـݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ ْاَّ

یق ݩْٰلِم  ݧ ݧ ْݧ ا ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْْ-اتِنـ ینَّ ین  د  ْجٰادِلُوْ-مَّ ْْ-ْكَّ وهٰا رُ مَّ ْعَّ ــْ-وَّ ْیُبٰایِعُونَّ ْْ-ْكَّ ـتُـوبُــونَّ ْیَّ ْلٰا
ت ݩݩݧُْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݨݨݨݨݨݦݦݨݨـْٰجݧ ی ن  ْْ-دِلُونَّ ْخٰالِدُونَّ ا یهݨـݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْْ-ف  ینَّ اک  سݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْمَّ امُ عݨـݨݨݨݨݨݦݦݨٰ یْ-طَّ ن  ݫ یدُونَّ ݫ زݫ ْتَّ ا مݨـݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ

ْفَّ
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لُومُون یْ
لٰاْتَّ ْقُلُوبُْْ-فَّ ݫ یــغُ ݫ زݫ ْیَّ ادَّ یــهٰاْْ-مٰاْکݨـݨݨݨݨݨݨݦݨٰ مُوتُْف  ْکْ-لٰاْیَّ ااݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨـْٰوَّ بُوهُمݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ْاَّ ْنَّ

هُمٰاْ قٰامَّ قُومٰانِْمَّ رٰانِْیَّ اٰخَّ ْف یْاٰیٰاتِنٰاْ-فَّ یهٰاْْ-یُجٰادِلُونَّ دٰاْف  جَّ وَّ ْیْصُدُورِْبِمٰاْف ْْ-فَّ
ْ یـــهٰا ْف  ــذُوقُونَّ ݩݩَّ ݧ ݧ ْْ-لٰایݧ ْاُوذِیَّ ـــاِذٰا ْْ-فَّ مُونٰا لَّ ْظَّ مٰا کُــمُْْ-وَّ ْلَّ ْغٰالِــبَّ ْلٰا الَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݨٰ ْقـ ْوَّ

ْض ْمٰا ْلَّْݦݦݦݦَّ بُوهُ ْرَّ ْْ-ْكَّ اعُوهُ طݨـݨݨݨݨݨݨݦݦٰ اَّ ْْ-فَّ یدِ ع  ْوَّ افَّ ْخݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ْوَّ ی ام  قݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْمَّ هُمٰاْ-خٰافَّ ْنَّسِیٰاحُوتَّ
قُْ یَّ ْفَّ رٰادَّ ْاَّ ْمٰاذٰا ْْ-ولُونَّ كَّ عَّ نَّ ْمَّ ْمٰا ونَّ ْهٰارُ ْیٰا ْْ-قٰالَّ وتَّ ْمٰارُ ْوَّ وتَّ ْهٰارُ بِبٰابِلَّ

ْ ینَّ ر  ْءٰاخَّ جِدُونَّ تَّ ْ-سَّ نٰاتِكَّ نٰاْف یْبَّ
ی-مٰاْلَّ لٰام 

بِکَّ یثُنٰا-بِرِسٰالٰات یْوَّ د  ْحَّ ْمٰاْکٰانَّ
 

کرده و 1 حرکات و حروف دارای تنها . برای آشنایی بیشتر با حروف مدی، قرآن را باز 
 بخش و با لحن عربی بخوانید. حروف مدی را به صورت بخش

بهترین راه برای آموز  و یادگیری قرائت صحیح با لحن عربی استفاده  :یادسپاری
کریم از نوارهای  کوتاهی را  ۀ، برای این منظور، سوراستآموزشی قرائت قرآن 

 زیر را به ترتی  انجام دهید:انتخاب و مراحل 
کردن به خط قرآن؛  پخش آیات. 4 گو  دادن همزمان با نگاه   و 
 همان آیات و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛  ۀپخش دوبار. 1

 همان آیات و خواندن همزمان به صورت همخوانی با نوار؛  ۀپخش دوبار. 3

گو  می ۀهمانند مرحل. 1 دهیم، در هنگام وقف، ایسـت  اول، به آیات پخش شده 
 دهیم؛ نحو ادامه می همینخوانیم، و سپس به  نیم و مانند نوار میز نوار را می

 کنیم. یخوانیم و سپس با نوار مقایسه م یچهارم، اول م ۀبر عکس مرحل. 5
ــا  در هنگــام اســتفاده از نــوار، بایــد بــه مطالــ  درس، توجــه بیشــتری داشــته باشــید ت

گیرد و به صورت ملکه درآید.  خوب در ذهن جای 
کریم، با چند بار تکرار، با انجام این  کامل با روان خوانی قرآن  مراحل، ضمن آشنایی 

 موفق به حفظ آن سوره ها نیز خواهید شد.
  



 
 

 
کشیده درس چهارم:  ی)صداهای   00 ▪ «1( »حروف مد 

 

 جهت مطالعه  
ی  لزوم رعایت و تمیز دادن بین حرکات و حروف مد 

یکــی از واجبــات قرائــت حمــد و ســوره و ســایر اذکــار نمــاز، تمیــز دادن بــین حرکــات و 
ی است، و اخ  گردد. لال در هر یک از آنها باعث بطلان نماز میحروف مد 

گونه بیان میالا   کبیرةُ پنجم و ششم از واجبات تَ  ؟رح؟،شهید اول  فرماید: حرام را این 
لُلهْ»الخامس: عَدمُ الَمدِّّ بین الحروف، فَلَو مَدّ همزة »

ستفهامًا بطلت «اݗَّ ؛ «بحیث یَصیرُ اِّ
کبَر»دّ السادس: لَو مَ »  ،...«بطلت جمعًابحیث یصیر « اَ

کوتاه فتح گر )حرکت  َّاْݗْ» ۀ( همزۀا
ݩ

که )تبدیل بـه صـدای «لله ، مد  داده شود، به طوری 
گردد و به صورت( ا   ۀکشید گردد، نماز باطل است. «لُلهْآݨءْٰ»ستفهام )فتحه   تلفظ( 

کوتاه فتح گر )حرکت  کب»، «باء» ۀا کـه )تبـدیل بـه صـدای « رݨَ اَ مد  داده شود، به طوری 
کب ۀکشید گردد و به صورت( جمع )اَ گردد، نماز باطل است.افتحه   4ر( 

کشید»کند:  در شر  نفلیه، اضافه می ؟رح؟شهید )انی گر مد  )صدای  ، «لام»فتحه(  ۀا
«ْ
کوتاه فتحه «ْهݨْٰللْ اݗَّ للْ »آورده نشود )و به صورت صدای 

گردد( باعث بطلان  «هُْݨَّْاݗَّ خوانده 
 1گردد. نماز می

کـه منجـر بـه تولیـد  ۀاشـباع فتحـ»فرمایـد:  حرام میالا   کبیرةُ در تَ  ه؟رح؟صاح  عرو بـاء 
ر»الف، در  کبَّ لُلهْاَّ
 3گردد. شود باعث بطلان نماز می «اݗَّ

کشــیده  کشــش صــداهای  ــت نکــردن  ــذاران، رعای گ یکــی از مشــکلات بیشــتر نمــاز 
کـه معلـوم  )حروف مدی( در قرائت حمد و سوره و سایر اذکار نماز اسـت، بـه طـوری 

که  کوتاه مینیست  کشیده کلمه را با صدای   .خوانند یا صدای 
                                                           

ة فی  4 کبار، جمع  131شر  الرسالة الالفیة، ص . المقاصد العلی   به معنای طبل است(.« کَبَر»)ا
محمددمشــقی، عــاملی،  الدین شمس بن مکی بن محمد شــیخ بزرگــوار و فقیــه برتــر، ابوعبدالله«: شــهید اول»

جزینی، معروف به شهید اول، پیشوای مذه  و شریعت، مقتدای پژوهشگران، بزرگ طایفۀ شـیعه و یکـی 
ی؟رح؟ سرآمد فقهای ع ر خویش محسوب میاز بهترین آن ل  ق ح  شد.  ها در روزگار خویش بود. او بعد از مُحَق  
 (.317به شهادت رسید. )هدیة الاحباب، مترجم، ص  768متولد شد و در سال  731در سال 

ة، ص  1 ة لشر  الرسالة النفلی   ر جنگی است.}بدون مد  فتحه لام{ به معنای ابزا للهݗَ ا) 470. الفوائد الملی 
کتاب ال لاة، ف ل فی تکبیرة الاحرام، مسئله طباطبایی، محمدکاظم، .  3  .1العروة الو)قی، 
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کفایــت »کنــد:  ت ــریح می ؟رح؟شــهید )ــانی گوینــده  در تلفــظ اذکــار نمــاز، تنهــا ق ــد 
کلمات تلفظ شده نیز باید دلالت بر معنای درست داشته باشد نمی  4«.کند، بلکه 

کشــیده در ئایــن مســ ــاه و  کوت ــه رعایــت صــداهای   «تکبیــرة الاحــرام»له اخت ــاص ب
کــه صــاح  عــرو گونــه  در تمــامی اذکــار نمــاز بایــد »فرمودنــد:  ه؟رح؟نــدارد بلکــه همــان 

گردد  1.«رعایت 
کیــد بــر  ؟رح؟: شــهید اولیادسظظپاری عــراب و حرکــات بــدون ا  آشــکار ســاختن »بعــد از تا
یاده روی ـ<در « کـاف ۀفتح»است  فرماید: مستح    می« ز ْاكاِی ٰ در « کـاف ۀکسـر»و  >ݨݦݦݦݦݨَّ

ْ<در « دال ۀضم  »و  >ݭكِْالِْمْٰ< ع  ْبُدنَّ کمی اشباع و به صورت خالپ خوانده شود.  >ݨُ با 
که حروف مدی، تولید نگردد(.  3)به طوری 

ــر ایــن مســ ؟رح؟و صــاح  عــروه کیــد دارد و میئب ــین »فرمایــد:  له تا کــه ب ســزاوار اســت 
کلمــ کلمــه،  کــه از بــین دو  مهمــل  ۀکلمــات تمیــز داده شــوند و طــوری خوانــده نشــوند 

گر فرمایـد:  شمارد: در پایان می وسپس هفت مورد آن را در سوره حمد بر می« ددتولید 
کــه میو» کلمــات مهمــل وبــی ۀگوینــد در ســور ایــن همــان چیــزی  معنــی  حمــد هفــت 

کــه عبارتنــد از:  لل »وجــود دارنــد  للرَّ  »و  «دُلِّ یَللو»و  «هِّ و  «تَللَ  »و  «کَللنَس»و  «کَنَلل »و  «کِّ
«  َ   )توضیح بیشتر در قسمت تجوید مبحث خلط و مزج خواهد آمد(. 1.«بِّ

                                                           
ة فی شر  الرسالة الالفیه، ص الدین،  شهید )انی، زین.  4  .136المقاصد العلی 
کتــاب ال ــلاة، فــی احکــام القرائــه، مســئله طباطبــایی، محمــدکاظم، .  1 له ؛ ایــن مســئ37العــروة الــو)قی، 

رام، »، «خـام، خَـم»اخت اص به قرائت قـرآن و اذکـار نمـاز نـدارد، در زبـان فارسـی نیـز چنـین اسـت؛ ماننـد: 
کشـش بیشـتر «خاندان، خَندان»، «رَم کمـی بـا  کشـیده  کـه صـداهای  ، برای پرهیز از این حالت، بهتر است 

کلمـه بـه وجـود کشـیده، ترییـری در معنـای  آورد، بـه خـلاف  نمـی خوانده شود، زیرا کشش بیشـتر صـداهای 
کوتاه در آن زیاد است. که امکان تبدیل شدن به صدای  کشیده   عدم رعایت کشش طبیعی صداهای 

ـا بَطَلـت». شهید )انی؟رح؟ در شر  عبارت شهید اول؟رح؟:  3 کبَـر بحیـث یَ ـیرُ جمع  گـر  ، می«لَو مَد  اَ فرمایـد: ا
کبَر»در  « فتحۀ باء»اشباع  کـه مکـروه اسـت « اَ ی( نرسـد، ضـرر نـدارد، هرچنـد  کم باشد و به انـدازۀ الـف )مـد 

ة فی شر  الرسالة الالفیة/ص کیـد می( ولـی در مـوار131)المقاصد العلی  کمـی  د مـذکور در مـتن، تا کنـد بـر 
کلمــات  کوتــاه آخــر  کــردن حرکــات  بُــدُْو...<اشــباع  ع  ،ْمٰالِــكِ،ْنَّ ــاكَّ جــامع »و همچنــین شــیخ بهــائی؟رح؟ در  >اِی ٰ

کاف «: عباسی شباع  ك  »ا  هُ دال « مال    .را جزء مستحبات قرائت حمد و سوره شمرده است« نَعبُدُ »و ضم 
کتاب ال لاة، فی احکام القرائة، مسئله الطباطبایی، محمدکاظم، .  1  .15عروة الو)قی، 



 

 

 
 
 
 

 درس پنجم  
 «سکون»

 
که هی   نامند.می« ساکن»گونه حرکتی نداشته باشد، حرفی 
کن»برای نشان دادن  ــــــــــ)، از علامتی به این شکل «حرف سا ݨـݨݨݨݨݦ  شود.استفاده می (ــ
ـــــــ)اسم این علامت  ݨـݨݨݨݨݦ  است. «نبود حرکت»و به معنای:  «سکون»، (ــــــ
ـــــــ)این علامت  ݨـݨݨݨݨݦ کلمۀ اوابتدای  «خاء»حرف از ْْ(ــــــ گرفته شده و نشـانگر « فیفخ»ل 

ظ شدن حرف د( خفیف وسبک تلف  ک)یا مشد  کن در مقابل متحر  ، به خاطر استسا
یاد و اخت ار، نقطه و ْْْْ)  ،اند کردهدنبالۀ آن را حذف  کاربرد ز  (ْفیفخْْْْْْْخـْݠْ

اسـتفاده  4(ـــــݨ  ــــــ) از رأس المـیم «حرف ساکن»در بعضی از قرآن ها برای نشان دادن 
کلمۀ  «میم»حرف  از شکل نای 1کنند،می گرفته « نسک َ ݨُ م»ابتدای  )یعنی ساکن شده( 

کرده شده است، نݨمُْْْْْْْْمـْْْْْْ◦ْ)اند،  و جهت اخت ار، دنبالۀ آن را حذف 
ْ .(ْسک َّ  

کن»را  «حرف دارای علامت سکون» :یادسپاری  نامند.می «سا

                                                           
که. بعضی بر این عقیده 4 گرفته شده، در علم ریاضی صفر دلالت  «صفر»از « ◦» شکل این اند  اهل حساب 

 «سظکون= عظدم حرکظت »و در علم قرائت دلالت بر خالی بودن از حرکـت  «عدم عدد»بر خالی بودن از عدد 
 (.184-180و مارغنی؛ دلیل الحیران، ص 54)ابوعمرو دانی؛ المحکم، ص کند.می
کننـد، و بـر  اسـتفاده می« حـروف ناخوانـا»، برای نشان دادن «ْ◦ »الخط عربی، از این شکل  های با رسم قرآن

که این شکل  کند؛ مانند:  می «ناخوانا= عدم تلف  »، دلالت بر خالی بودن از تلفظ «ْ◦ »این عقیده هستند 
رِبُو اُْݨ  ااِض  ْ ݨ  و،ْسَّ  .رِیکُم 
ــا رســم . قرآن1 ــرای نشــان دادن «  ◦» الخط ترکــی، از ایــن شــکل  هــای ب کن»ب کننــد؛  اســتفاده می« حــرف ســا

مݨ  مانند: اَس فݨ  ل   .ݨ  تُمݨ  ، خ 
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کن» کمــک حــرف ایــن از  ؛شــود، بــه تنهــایی خوانــده نمــی«حظظرف سظظا رو همیشــه بــه 
ک قبل از خود و به یک بخش خوانده می  مانند: ؛شودمتحر 

 

س ْاَّ ْلِمݨ  ْخِفْ-ْݨ  ْتُمݨ  ْتُشْ-ْݨ  ْمِتݨ  نْ-ْݨ  ْهُمݨ ْعَّ ْکُمݨ ْمِنْ-ْݨ  بْ-ْݨ  ْصِرݨْ اَّ دْ-ْݨ  دَّ ْتُمݨ ْصَّ مِنْ-ْݨ  ْتُمݨ ْاَّ ْݨ 
ْیَّس خݨ  ْتَّ ْݨ  بْ-فُونَّ کُمݨ ْقَّ ْلَّ رْ-ْݨ  فَّ ْکَّ ْتُمݨ  تْ-ْݨ  عَّ ضَّ ْݨ ْوَّ عْ-هٰا ضَّ ْݨ ْوَّ ْیَّسْ-تُهٰا عݨ  ْتَّ ْفِفݨ  ْݨ  ْنَّ
خ ْیَّ ْݨ  ْیُخْ-لُقُونَّ ْݨ  قُونَّ سْ-لَّ ْاَّ خݨ  ْتَّ ْلِصݨ  ْݨ  عْ-هُ ْاَّ تݨ  بَّ ْکُمݨْ جَّ خْ-ْݨ  ْیَّ ْݨ  ْیُشْ-صِفٰانِ ْݨ ْرِکݨ  ْنَّ
خ ْاَّ صݨ  ْلَّ ْنٰاهُمݨ  ْݨْ تُبْ-ْݨ  ونَّ مْ-صِرُ ْوٰالُهُمݨ ْاَّ ْاِنْ-ْݨ  ْتُمݨ ْکُنْݨ  بْ–ْݨ  کُمݨْ اَّ ارݩݩݩُ ْصݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ْتَّسْ-ْݨ  ْݨ  ونَّ تِرُ ْتَّ
ک ْاَّ هُمݨ  رَّ ْثَّ مْ-ْݨ  ْکَّ رْݨ  ْاَّ لݨ  ظْ-ْنٰاݨْ سَّ یَّ ْفَّ لݨ  ْݨْ لَّ جْ-نَّ ْیَّ ْݨ  نِبُونَّ قْ-تَّ زَّ ْنٰاهُمݨْ رَّ خْ-ْݨ  اَّ ْفَّ فݨ  ْلَّ ْتُکُمݨ  ْݨ 
ب ْݨْ مُذَّ ینَّ ب 
تُه-ذَّ فَّ ْاَّ لْ-لِکُنٰاݨ  ݧتُْݦݦݨَّْسِنݨْ اَّ ْهُمݧ یُدْ–ْݨ  ْفَّ ْݨ  یُسْ-هِنُونَّ ْفَّ کُمݨ  ْحِتَّ مْ-ْݨ  دݨ ْاَّ ْدَّ ْنٰاکُمݨ  ْݨ 
ْاِذ عْݨ  ْاَّ تݨ  بَّ ْکُمݨْ جَّ فْ-ْݨ  لَّ ْخَّ ْݨ  خْ-تُمُون ی اَّ ْفَّ جݨ  ْرَّ ْنٰاکُمݨ  کْ-ْݨ  ْاَّ نݨ  ْنُمݨْ نَّ نَّسْ-ْݨ  ْسَّ دݨ  ْتَّ ْرِجُهُمݨ  ْݨ 

ن ْلٰاْتَّ رݨْ وَّ ْهَّ کْ-هُمٰاْݨ  ْاَّ یهٰاْݨْ فِلݨ  یُزْ-ن  ْلَّ ْݨ  كَّ نْ-لِقُونَّ ݩݩݩُْاَّ ݧ ݧ لْ-زِمُکُمُوهٰاْݨ لْݧ ْیَّسْݨ ْهَّ کُمݨ  عُونَّ ْمَّ ْݨ 
ذٰابِنٰا بِعَّ ݩَّ فݧ ْیَّسْاَّ عݨ  ْتَّ ْݨ  اْ-جِلُونَّ کُمْمَّ ْلَّ یْݨ  ْݨ ْکَّ حْفَّ ْتَّ ْݨ  ْْ-کُمُونَّ َّتْݦݨݨَّاْْقٰالَّ ݧ ْݨ عْݩݩݧ نْمٰاْبُدُونَّ ْݨْ تَّ ْحِتُونَّ

 

کن ما قبل مفتو   و واو :نکته ݨَّـْـــــ)ـیای  سا ْـْݨݨݨݨݦݦݨݨ ْْــݨݨݨݨݨݨݨَّـْــــــْو  ت  گردد، به نرمی ادا می(ی  و باید دق 
ه»تا فتحۀ قبل از واو، به صدای  کرد « کسره»و فتحۀ قبل از یاء، به صدای « ضم 

  مانند: ؛متمایل نشود
ْیْ ݨَّلْ تـْ-سَّ ْاَّ و  ْݨَّیْْ-ْݦݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨَّ ْو  ْی ْݨَّکْْ-مَّ ْیْ ݨَّدْْ-فَّ ْݨَّسْْ-نَّ ْو  ْتݦݦاْءْْٰ-فَّ و  ݩݩݩَّ ݧ ݧ ْی ْݨَّغْْ-ْݧ لْ-رَّ ْی ْݨَّْعَّ ْکُم 

ه ن  ْݨَّْیَّ ْو  عْ-نَّ ْفِر  ْݨَّ ْو  لْ-نَّ ْی ْݨَّْرِج  جُلْ-نِ ْی ْݨَّْرَّ فْ-نِ خ  ْاَّ ْی ْݨَّ ْݨَّاْْ-تُــم  ْو  کُم  ثَّ تْ-ْرَّ ْنِْی ْݨَّْاُخ 
ْݨَّتْ ْو  تُهُم  طْ-بَّ ع  ْاَّ ْی ْݨَّ زْ-نٰاكَّ ْجَّ ْیْ ݨَّ وْ-تُهُم  خَّ ْاَّ ْیْ ݨَّ رْ-کُم  ْتَّ ْݨَّ ْو  هُم  ْݨَّاْْ-نَّ ْو  تُم  ف  ْجَّ
ْݨَّاْ ْْلٰادُْو  الِحْ-کُم  ْصݨـݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ْی ْݨَّ شْ-نِ خ  تَّ ْاَّ ْݨَّ ْو  هُم  دْ-نَّ ْغَّ ْاِذ  ْوَّ ْݨَّ ْو  مْ-تَّ ْلَّ ْݨَّ ْو  ْعِدُهُم 
ْاٰو ْیْ ݨَّ قْ-نٰاهُمٰا س  اَّ ْلَّ ْی ْݨَّ عْ-نٰاکُم  دَّ ْاَّ ْݨَّ ْو  لْ-تُمُوهُم  م  ْی ْݨَّْاَّ ا هݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ْلَّ تٰابِعْ-تُ ْمُتَّ ْنِْی ْݨَّ

ْ
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کلمه و شمرده  ریزآیات  :تمرین کلمه   بخوانید.و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
ْ
ْ

یهِمٰا جْنٰانِْی ْݨَّعْْف  ْتَّ ْرِیٰانِْݨ 
لٰا ْتُخْوَّ ْݨَّیْْزِن یݨ  ْو  ْݨْ یُبْمَّ ثُونَّ ْعَّ
ه یَّ یهِمݨ ْسَّ ْد  یُصْݨ  ْوَّ هُمْلِحُْݨ  ْبٰالَّ ْݨ 
ْ ْی ْݨَّلْْیٰاْقٰالَّ ْݨَّقْْتَّ یو  عْم  ْیَّ ْݨ  مُونَّ ْلَّ
ْ ْْلِمَّ قُــولُـونَّ اْتَّ فْلٰاْْمݨـݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْتَّ ْݨ  لُونَّ ْعَّ
ْی ْݨَّهْ ْی ْݨَّهْْهٰاتَّ ْْلِمٰاْهٰاتَّ دُونَّ ْتُوعَّ
ع ْیَّ مُْݨ  ْݨْ تُبْمٰاْلَّ مٰاْدُونَّ کْوَّ ْتَّ ْݨ  ْتُمُونَّ
ْ لْقٰالَّ ْیَّسْݨ ْهَّ کُمݨ  عُونَّ ْمَّ ْاِذْݨ  دْݨ  ْتَّ ْݨ  ْعُونَّ
یلَّْ ق  هُمْوَّ ْلَّ ْیْ ݨَّاْْݨ  ْتُمݨ ْکُنْمٰاْنَّ عْݨ  ْتَّ ْݨ  ْبُدُونَّ

یقُْ ض  یَّ ـــدْوَّ ْصَّ لٰاْیرْ ݨ  نْوَّ لِقُْݨْ یَّ ان یْطَّ ْلِسݦـݨݨݨݨݨݨݦݦٰ
ن مَّ ْفَّ مْݨ  ْلَّ جِدْݨ  ْیَّ صِیٰامُْْݨ  هْفَّ تٰابِعْنِْیْ ݨَّرْݨ ْشَّ ْمُتَّ ْنِْی ْݨَّ
هُم لَّ ْوَّ یهٰاْݨ  نٰافِعُْْف  شٰارِبُْْمَّ مَّ فْوَّ َّْاَّ ݧ ݩݩݩݩݧ ْیَّشْــلٰاݧ ْݨ  ونَّ ْکُرُ

ْاِذ بݨ  ْهَّ نْݨ  ْݨ اَّْ ْْتَّ خُوكَّ اَّ ات یْوَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ لٰاْبِاٰی اْوَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦٰ نِی ْذِکْف یْتَّ
ݨ 
ْیرْ 

ْلِحݨ صْیُْ کُمْݨ  ْلَّ عْݨ  ْاَّ کُمݨ  الَّ ْمݨـݨݨݨݦݨݨݨݦٰ غْݨ  یَّ ْوَّ ْفِرݨ  کُمْݨ  ْلَّ کُمْݨ  ْذُنُوبَّ ْݨ 
ماَّْ ْلَّ ْنَّشْݨ  حݨ  ْرَّ ْْݨ  دْلَّكَّ ْصَّ ْݨ  كَّ عْ-رَّ ضَّ وَّ ْوَّ نْنٰاݨ  ْݨ ْعَّ ْوِزْكَّ ْݨ  كَّ ْرَّ

ح نَّ ْوَّ قْنُْݨ  بُْݨْ اَّ ْکُــمݨ ْمِنْــهِْی ْݨَّْاِلْرَّ لٰکِــنْݨ  ْوَّ ْݨْ تُبْلٰاْݨ  ونَّ ْصِرُ
قْهٰاݨ ْمِن لَّ ْخَّ ْنٰاکُمݨ  یهٰاْݨ  ف  یدُکُمْوَّ ْنُع  مِنْݨ  ْنُخْهٰاݨ ْوَّ ْرِجُکُمݨ  ْݨ 

ْ
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 پرسش و تمرین 
کنید.. 4 کن را بیان   فر  سکون با سا

گرفته شده و چرا؟. 1  شکل علامت سکون از چه حرفی 

کلمه و شمرده  زیرآیات . 3 کلمه    بخوانید:و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
 
 

ْ فَّ ی  کَّ ْْفَّ انَّ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݨٰ ذٰاب یْک
ْنُذُرِْْعَّ ْوَّ

تُْْوَاِذٰا رِض  ْْمَّ هُوَّ ـــینِْْفَّ ف  ْیَّش 
ْ د  قَّ لَّ نٰاْوَّ ل  سَّ ر  ْْاَّ یهِم  ْْف  ݫ ینَّ ݫ ݭݫ ݫ ذِرݫ ْمُن 

ْ هُم  صِر  ب  اَّ ْْوَّ فَّ و  سَّ ْْفَّ ونَّ صِرُ ْیُب 
نٰا اْلَّ مٰالُنݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ع  ْْاَّ کُم  لَّ ْْوَّ الُکُم  مݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ع  ْاَّ
ْ یْهُوَّ ـی  یتُْْیُح  یُم  هِْْوَّ ی  ْْوَاِلَّ عُونَّ جَّ ْتُر 

ْ ْْذٰلِكَّ ن  ْْلِمَّ افَّ قݨـݨݨݨݨْْخݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ یمَّ ام  ْْݨݨݦݦݨٰ افَّ خݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ یدِْْوَّ ع  ْوَّ
ْ هُم  وٰالَّ م  ْاَّ هُمْوَّ ْدِیٰارَّ ْوَّ هُم  ضَّ ر  ْاَّ کُم  ثَّ رَّ و  ْاَّ ْوَّ

ْ هِدَّ ْْشَّ هِم  ی  لَّ ْْعَّ عُهُم  م  صْسَّ ب  اَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݦـْٰوَّ ْْرُهُم  جُلُودُهُم  ْوَّ
ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨـْٰق اْلَّ یهݨـݨݨݨݨݨݨݦݨٰ ْْف  نَّ و  یَّ ح  یهْتَّ ف  ْْاݨݨݨݨݨݨݨݨݦـْٰوَّ مُوتُونَّ اْتَّ هݨـݨݨݨݨݨݨݦݨٰ مِن  ْْوَّ جُونَّ رَّ ْتُخ 
ْ ْْاِن  ن تُم  سَّ ح  ْْاَّ ن تُم  سَّ ح  ْْاَّ فُسِکُم  ن  ْْلِاَّ ْْوَاِن  تُم  ا  سَّ هْاَّ لَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨـْٰفَّ

یدُْ ْْیُــر  ن  ْْاَّ ــکُم  رِجَّ ْْیُــخ  ْْمِن  ضِکُم  ر  اذٰاْاَّ مݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْْفَّ ونَّ مُرُ ا  ْتَّ
بُـــدُْْلٰا ع  ْْمٰاْاَّ بُدُونَّ ع  لٰاْ-تَّ ْْوَّ ـــتُم  ن  ْعٰابِــدُوْاَّ بُدُْْمٰاْنَّ ع  ْاَّ
ْ ل ْْقٰالَّ ْْهَّ تُم  لِم  ْْمٰاْعَّ تُم  ل  عَّ ْْفَّ یهِْْبِیُوسُفَّ خ  اَّ ْْوَّ ْْاِذ  تُم  ن  ْْاَّ اهِلُونَّ ْجݨـݨݨݨݨݨݨݨݦٰ
کـرده و 1 هـای  حـروف دارای علامتتنهـا . برای آشنایی بیشتر بـا سـکون، قـرآن را بـاز 

 بخش بخوانید. گذشته و سکون را به صورت بخش



 
 

 
 01 ▪ سکوندرس پنجم: 

 

 جهت مطالعه  
 و متحرک زمان تلفظ حرف ساکن

و سایشظی ، انفجظاری»را به سه دستۀ  «حروف و الفبای قرآن»علمای قرائت و تجوید، 
کرده «بینابینی  اند. تقسیم 

، اضــافه بــر تمیــز دادن حــروف )کــه در مبحــث تمــایز هــا فایــدۀ آشــنایی بــا ایــن ویژگی
کن»حروف خواهد آمد(   باشد. نیز می «تلف  صحیح حرف سا

ــر ات ــال انــدام: حروفــی هســت«حظظروف انفجظظاری» ــر ا) کــه در هنگــام تلفــظ، ب های  ند 
های صـوتی از یکـدیگر،  شـود و بـا جـدا شـدن انـدام صوتی، راه خروج صدا، بسته می

ظ َّ »گـردد و هشـت حـرف  تولید می «حالت انفجاری»صدای حرف با  قَّ بَّ ظدت  طَّ جَّ  «اَّ
 دارای این ویژگی هستند.

که در هنگام تلفظ، بر ا«حروف سایشی» های  )ـر عـدم ات ـال انـدام: حروفی هستند 
گــردد،  تولیــد می «حالظظت سایشظظی»صــوتی، راه خــروج صــدا، بــاز و صــدای حــرف بــا 

ــانزده حــرف  ــن  «ی، هظظظ، و، ف، غ، ظ، ض، ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، ث»پ دارای ای
 ویژگی هستند.

کــه در هنگــام تلفــظ، بــر ا)ــر عــدم ات ــال و عــدم «حظظروف بینظظابینی» : حروفــی هســتند 
کامل اندام گـردد، و  تولیـد می «حالت بینظابینی»های صوتی، صدای حرف با  جریان 

ر»پنج حرف  عم   دارای این ویژگی هستند. «لِنَّ
؛ و انفجاری و زمان تلفظ حروف متحرک، در تمامی حالات یکسان و مساوی است

  کند؛ مانند: ییری در مدت زمان تلفظ آنها ایجاد نمیسایشی بودن حروف، تر
ْ دِفَّ ْ،ْسُبُلِْ،ْرَّ كَّ رِیَّ ْ،ْنَّ رُكَّ صَّ بَّ عِدُکُمُْ،ْفَّ ْیَّ  

کن»امــا  ، بینــابینیو سایشــی ، انفجــاری، بــا توجــه بــه صــفت «زمظظان تلفظظ  حظظرف سظظا
صوت در مخرج( بیشتر )به خاطر جریان سایشی متفاوت است؛ زمان تلفظ حروف 

نَعمُللر)از حــروف بینــابینی  )بــه خــاطر جریــان بینــابینی اســت و زمــان تلفــظ حــروف  (لِّ
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  است؛ مانند: )اَجدتُ طَبقك( انفجاریجزئی صوت در مخرج( بیشتر از حروف 
ْاُْ ْرِْخ  ْتُْج  ْ،ْاَّْم  ْتَّْس  ْبَّْک  لَّْر  ،ْاَّ ْتَّ ْنَّْْم  ْش  ْرَّ ْلَّْْح  ْْكَّ ْصَّ ْد  ْرَّ ْك   

کـه  در تلفظ حروف ساکن مثال سایشـی هسـتند های فـو  دقـت بفرماییـد، حروفـی 
ْ)اُْ ـاَّْْ،خ  ـ،ْنَّْْس  ْْش  ْ،ْرَّ کن بـه راحتـی در مخـرج حـرف (ح  ، هنگـام تلفـظ، صـدای حـرف سـا

ــان پیــدا می ــه انفجــاری هســتند  جری ک ــی حروفــی  ــد، ول ـــ)رِْکن ـــ،ْتَّْْج  ــْک  ْ،ْصَّ ْْد  ْ،ْرَّ ، (ك 
گـردد،  هنگام تلفظ، صدای حرف ساکن در مخرج حرف حبس و بلافاصله رها مـی

که بینابینی هستند  ْ)تُْاما حروفی  ْ،ْبَّْم  کن به خاطر (ر  ، هنگام تلفظ صدای حرف سا
کمتر از  جریان جزئی صوت در مخرج، زمان تلفظ آنها بیشتر از حروف انفجاری ولی 

ها در حروف مشدد نیـز بایـد محفـوظ باشـد زیـرا  همین ویژگیحروف سایشی است؛ 
آورد، تنهـا فاصـله و جـدایی بـین حـرف  در ذات حرف به وجود نمی یتشدید، ترییر
کن و متحــ کــه  )جهــت ســهولت در تلفــظ( از بــین می را رکســا بــرد؛ از ایــن رو حروفــی 

کـه  سایشی هستند در هنگام ادغام و مشـدد بـودن نیـز بایـد سایشـی باشـند؛ آسـیبی 
اء بهالن   بیشتر عوامُ  گاهی، مرتک  می اس وبعضی از قر   شوند. خاطر عدم آ
ویژه وقتـی  بـه در حالـت سـکون« قُطـ  جَـد»در رابطه با تلفظ پنج حـرف نکتۀ دیگر 

گیرنــد و قــاری بخواهــد روی آن حــروف، عمــل وقــف را انجــام  کلمــه قــرار  کــه در آخــر 
لَّْدهد؛ مانند:  ْفَّ یق  ْ،ْمُح  ْط  سَّ ْ،ْکَّ وب  ْ،ْبُرُ ْج  حَّ ْ،ْاَّ  .د 

طوری  جایی مخـرج اسـت بـه جابـه»تنها راه برای شنیده شدن صـدای ایـن حـروف، 
گردد  گویند. می« قَلقَله»تجوید، ، به این حالت در «که صدای آن، آشکار و شنیده 

کلــی یکــی از  بــه ســماع نَفــس»در نمــاز « شــرایط صــحت قرائــت»طور  اســت؛ یعنــی: « ا 
که قرائت می قرائت»  .«کند باید به صورت آشکار و مفهوم بشنود کننده، حروفی را 

یــان قــرآن، اضــافه بــر حــروف مــذکور در  از ایــن ، در تلفــظ بعضــی از «قطــ  جــد»رو قار
کار برنـد تـا آن حـرف  ویژه در هنگام وقف، باید دقت لازم را بـه به حروف ساکن دیگر

گردد؛ مانند:  اْاحتما  تلفظ شده و شنیده 
ْلل ْٰاِل َّ دِْه  م  یه ْ،ْبِحَّ ح  ْ،ْرَّ یم  ع  تَّ ْ،ْنَّس  کبَّْن  ْ،ْاَّ  .ر 



 

 

 
 
 
 

 درس ششم  
 «تشدید»

 
د»و حرف دارای این علامت را  0«تشدید»، «ـــݨݨݦݦݨݨݨْ ـــــ»اسم این علامت  شد   .گویند می «م 

گر حرفی تکـرار شـود کن و دوا ک باشـد، ، اولـی سـا ـظ آن بـرای مـی متحـر  زبـان بایـد تلف 
گردد )یک محل  تولید یک دوبار به کن و  حرف برخورد و جدا  بار برای تلفظ حرف سـا

ـم سـنگین خواهـد بـودبار دیگر برای تلفـظ حـرف متحـرک( وایـن   ؛بـرای دسـتگاه تکل 
ْمَّْ                      مانند: ْ،ْد  ْْْْدَّ ْمَّْْْلِْ،ْل ْصَّ ْ،ْس  ْسَّ

بـرای کننـد، در نتیجـه مـی 1«ادغـام»مـی برای رفع این سنگینی، حـرف اولـی را در دو
   بدون فاصله، تند و سـریعزبان یک بار تلفظ این دو حرف 

ـظ آن حـرف  بـه محـل  تلف 
)در هنگام برخورد با حالت سکون و در هنگام جدا شـدن بـا گردد  میبرخورد و جدا 

که آن حرف،    مانند: ؛(همراه داردهمان حرکتی 
ْمَّْ ْݨ دْْْ،ْد  دْݨَّ ْ=ْمَّ ْݨ  ْْْْْݨَّ ْݨ لْْْ،ْل ْصَّ لْݭِ ْݨ ْ=ْصَّ ْمَّْْْݭِ ْ،ْْسْس  ْݨ  سْݨَّ ْ=ْمَّ ْݨ   3ݨَّ

                                                           
 (405، )آیین تلاوت قرآن، ص«محکم پیوند دادن بین دو یا چند چیز است«: »تشدید». 4

کن و متحرک در هنگام تلفظ است: »و نشانۀ  «.محکم پیوند دادن )و فاصله نینداختن( بین دو حرف سا

کـه در تلفـظ آنهـا فاصـله نیافتـد 1 کن و متحرک اسـت از یـک مخـرج، بـه طـوری  . ادغام: تلفظ دو حرف سا
 ، مبحث ادغام(.480، ص 3ابن الحاج ، ج  ةو شر  شافی 40)صرف ساده، ص 

کـه سایشـی هسـتند بایـد  حـروف بـه وجـود نمـی. ادغام، ترییـری در ذات 3 آورد، از ایـن رو در تلفـظ حروفـی 
کرد تا صدای حرف در هنگـام ادغـام قطـع نگـردد و بـه صـورت حـروف انفجـاری تلفـظ نشـود؛ ماننـد:  دقت 

د» کلمۀ « سین مشد  چنین  ، چگونه صدای سین جریان دارد، در بقیه حروف سایشی نیز باید این«مَس َ »در 
د»یــن رو قطــع صــدای باشــد؛ از ا ان  »در مثــال « ضــاد مشــد  ــاخَتّٰ

ــان « نَض ّٰ ی کــه بعضــی از قار اشــتباهی اســت 
 شوند، صدای حرف ضاد مانند صدای حرف سین باید جریان داشته باشد. مرتک  می
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کلمۀ  (شـْ)از شین ، «ــــݨݨݦݨݨْ ــــــ»این علامت  (ݨَّشْ)ابتدای  گرفته شده، نقطهد َّ ها و دنبالۀ ، 
گذاشته ْ(ݨَّشْْْْْْْْشـْْْْْْْْْ ْ)اند. آن، حذف و دندانۀ آن را باقی  ْ.د َّ

گانه نیـز  گیـرد و یکـی از حرکـات سـه همیشـه بـالای حـرف قـرار می «ـــݨݨݨݨݦݦݨݨݨْ ــــــ»این علامت 
  شود؛ مانند: ضمیمه آن می

ْلِحُب ْݨ  ْݨ ْیُضِلْ-4ْݭِ دْ-ْݨُ ْصَّ ْݨ  ݨْْ ظِلْ-هٰاݨَّ
ݨُ

ݧْ ݧ ݧ ݧ ݧ اݧ دُعْ-هݨـݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ْیَّ ْݨ  ْمُدْ-ِ ْݨَّْݨ ْسِتْ-ْݨُ ْݨ  ݨْ بْݨَّ عِلْ-رُْݭِ
ݨْْ  ْݭ ْݨ یْݭِ ݨْْ عِلْ-ْینَّ ْݨُْݨ یْݭِ ونَّ

ب صْ-یٰان یْݨَّݨْْ رَّ ْفَّ ْݨ  ْݨَّ نٰاهُم  وْ-ل  ْطَّ ْݨ  ْݨٰ تْ-افُونَّ ْݨَّْݨ ْمَّ نٰاهُم  لْ-ع  ضَّ یْݨَّݨْْ اَّ صْ-ن  ْیَّ ْݨ  ْݨ عْݨَّ ْیَّشْ-ْدُْݨَّ ْݨ  ْݨ قْݨَّ ْقُْݨَّ
خ ْسَّ ْݨ  ْݨَّ نٰاهٰا بْ-ر  ْݭِْݨ ْیُسَّ نَّ ذْ-ْح  ْیَّ ْݨ  ْݨ کْݨَّ ْݨَّ ونَّ رْ-رُ ْمُقَّ ْݨ  ْݨَّ ینَّ ݫ  ْذُرْ-نݫ ْݨَّݨْ یْݭِْݨ  ا هݨـݨݨݨݦݨݨݨٰ بْ-تَّ ْݭ ݨْْ انِیݨݨݨݨݨݨݨݨـْٰݨْ رَّ ینَّ
حِی ْݨَّْݨ ْتَّ رْ-ْتُهُم  ْصَّ ْݨ  ْݨَّ نٰاهُ تْ-ف  ْݨَّݨْْ تَّ لْ-خِذُوهُ خَّ تَّ ْݨَّݨْْ یَّ کُم  ضْ-فَّ ْنَّ ْݨ  تٰانِْݨٰ لْ-اخَّ تَّسَّ ْـلُوݨَّݨْْ یَّ نَّ

ف مُطَّ ْلِل  ْݨ  ْݭِ ینَّ ذْ-ف  ْلِیَّ ْݨ  ْݨ کْݨَّ ْݨَّ یْعِلْ-ْرَّ ف 
ݨْْ لَّ ْݭ ْݨ یْݭِ ْذُرْ-ینَّ ْمِن  ْوَّ ݨْ یْݭݭِْݨ 

یݨَّ بْ-ْـت  ݨْْ لِرَّ ْحُقݭݭݭِ اْوَّ ْهݨـݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْݨ  ْݨَّ ْت 
ْ

د  :یادسپاری ْ»دو حرف میم و نون مشد  ْ،ْم  ه»دارای  «ن   باشند.می «غُن 
ه» ن  که از فضای بینی خارج می«: »غ   .«شودصدایی است 

د»در هنگام تلفظ  ، صـدا بـه انـدازۀ دو حرکـت در فضـای بینـی نگـه «میم و نون مشد 
  مانند: 1شود؛داشته می

قُولُْ یَّ ْلَّ هَّْْ-ْݨَّنْ  ْݨَّنْ ْجَّ ْْ-مَّ ْسَّ ْݨمْٰ  ْثُْْ-اعُونَّ نٰاْْݨَّمْ  ق  رَّ غ  رٰاهِهِْْ-اَّ ْاِک  ْْ-ْݨَّنْ  غُر َّ ْݨَّنْْ یَّ ْْ-کُم  ْݬمِْ ْمُز َّ ْلَّ
تُهُْ عِد َّ ْفَّ ْْ-ْݨَّنْ  ْلٰاْیَّس َّ ْݨَّمْ  وِیَّْْ-عُونَّ اُغ  ݧهُْݨَّنْْ لَّ ْݧ قَّْْ-م  د َّ ص َّ نَّ ْلَّ اُمَّْْ-ْݨَّنْ  ݧهُْݨَّنْْ یَّْݭنِْ ْلَّ ْݧ ْثُْْ-م  تَّْْݨَّمْ  وُْـلَّ ݩَّ اݨَّنْْ رݧ ْهݨـݨݨݨݨݨݨݦݦٰ

ْ اَّ ْهُْݨَّنْْ کَّ ْثُْْ-ݨَّنْ  ْاِْْݨَّمْ  ْْݨَّنْ  هُم  جِعَّ ر  ݩݩْ اَّْْ-مَّ ݧ ݧ ْݨنْٰݧ ْݨَّمْْ اْدَّ نٰاهُم  ْݨنْٰ ْاْاٰمَّْݨنْْٰ اِْْ-ر  اْا ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦٰ نـ ب ِ یمٰانُهُْْ-بِرَّ ْا  ْهُْݨَّنْْ اِْْ-ْݨَّنْ  ْݨَّنْ 
ْ

                                                           
که در تلفظ آنها نباید «حرف مشدد». 4 گردیده با این تفاوت  کن و متحرک تشکیل  : از ترکی  دو حرف سا

گذشته و امروز،  جدایی باشد بلکه باید بدون فاصله با هم خوانده شوند، از این رو می بینیم همۀ فقهای 
کرده کید  که در هنگام تلفظ حرف مشدد، فک ادغامی صورت نگیرد و بین  روی حرف مشدد تا حرف اند 

کن حتما  باید آورده شود، زیرا  کن و مشدد فاصله و جدایی نیفتد و اضافه بر آن، حرف سا ، «تشدید»سا
 .(167، ص1)نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شر  شرائع الاسلام،ج .«جانشین حرف ساکن است»
د». بعضی از افراد، به جای 1 ۀ فرعی میم و نون مشد  نون و یا صدای میم و  ، صدای حرف قبل از میم و«غُن 

ْ»و ذکر صلوات را خوانند،  نون را با مد  و کشش بیشتر می لٰیْمُحَّ ْعَّ ل ِ ْصَّ ْݨَّمْ  ْآلِْمُحَّ ْدْوَّ ْ»به این صورت:  «دݨَّمْ  ل ِ صَّ
لٰیْمُح ْعَّ ْݨَّْامْ ݨَّ ْآلِْمُحَّ ادْوَّ  شود. که صحیح نیست و در نماز باعث بطلان نماز میخوانند  می «دم َّ
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کلمه و شمرده  زیر: آیات تمرین کلمه   بخوانید:و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
 

ْ ذْاِن  ْتُعَّ ْݨ  ْݭِ هُم  اِْْب  ْݨَّنْْ فَّ ْْهُم  ْعِبٰادُكَّ
ْثُْ ْݨَّنْْ اِْْݨَّمْ  ْْکُم  دَّ ع  ْْبَّ یْذٰلِكَّ مَّ ْݭِْݨ ْلَّ ْتُونَّ
ب ْْنٰاݨَّݨْْ رَّ كَّ ی  لَّ کْعَّ وَّ ݨْْ تَّ

نٰاݨَّ ْْل  كَّ ی  ب نٰاْوَاِلَّ َّ نݩݧ ْاَّ
تَّن سِخُْْاݨنْٰ ْکُْْاݨنْْٰ اِْ ْْمٰاْنَّس  تُم  ْْکُن  لُونَّ مَّ ع  ْتَّ
مُْْاݨنْْٰ اِْ لَّ ع  ْیُسِــرْمٰاْنَّ ْݨ  ْݨُ مٰاْونَّ ْْوَّ لِنُونَّ ْیُع 

ْ لُونَّ عَّ ج  تَّ ْْوَّ کُم  قَّ ز  ْ اَّْْرِ ݩݩݩݧ ݧ ْݨَّنْݧ ذْکُم  ْتُکَّ ْݨ  ْݭِ ْبُونَّ
نُْ ح  ْْنَّ نٰاکُم  ق  لَّ لٰاْخَّ ــو  لَّ دْفَّ ْتُصَّ ْݨ  ْݭِ ْقُونَّ
نُْ ح  نَّ بْوَّ ْْحُْݬِْݨ ْنُسَّ دِكَّ م  دْبِحَّ نُقَّ ْوَّ ْݨ  ْْسُْݭِ ْلَّكَّ

لِقُْلِسٰان ی طَّ ن  ْلٰاْیَّ یْوَّ ر  د  یقُْصَّ ض  ْیَّ ْوَّ
ْ ْْذٰلِكَّ نٰاهُم  ی  زَّ ْْجَّ یِهِم  غ  ْاِْْبِبَّ ْْاݨنْْٰ وَّ صٰادِقُونَّ ْلَّ
ْ و  ْْاَّ هُم  خُذَّ ا  لْف یْیَّ قَّ ݨْْ تَّ

ݨُ
ْ مٰاْبِهِم  ْْفَّ ْْهُم  ینَّ جِز  ْبِمُع 

ْ ن  مَّ ݩݩَّ فݧ لُقُْْاَّ ْْیخ  ن  مَّ لُقُْْلٰاْکَّ خ  لٰاْیَّ ݩݩَّ فݧ کْاَّ ذَّ ْتَّ ْݨ  ْݨَّ ونَّ ْرُ
ْاِْْقُل ْ لٰات یْݨَّنْ  یْصَّ نُسُک  ْْوَّ یٰایَّ ح  مَّ مٰات یْوَّ مَّ ْهِْݨٰݨْْ لِلْوَّ
اِْ ْیَّسْمٰاݨَّݨْ نْفَّ ْݨ  نٰاهُْݨَّ ْْر  انِكَّ لْبِلِسَّ عَّ ݨْْ لَّ

ݨَّ
ْ کْهُم  ذَّ تَّ ْیَّ ْݨ  ْݨَّ ونَّ ْرُ

ب رَّ ْݨُݨْْ وَّ مُْْكَّ لَّ ع  ْتُکِْْمٰاْیَّ ْْݨنُْ  مٰاْصُدُورُهُم  ْْوَّ لِنُونَّ ْیُع 
اَّْ لَّ م  اَّ ْلَّ ْْݨَّنْ  هَّ ْݨَّنْ ْجَّ ْْمَّ كَّ مِْْمِن  ْوَّ ْݨَّمْ  ْْن  كَّ بِعَّ ْْتَّ هُم  ْْمِن  ینَّ ع  مَّ ج  ْاَّ

ْثُْ ْْݨَّمْ  نٰاکُم  ث  عَّ ْْبَّ دِْْمِن  ع  ْْبَّ تِکُم  و  ْْمَّ عَّ لْْ لَّ
ݨَّ

ْ ْْکُم  ونَّ کُرُ ْتَّش 
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 پرسش و تمرین 
 دلالت بر چه معنایی دارد؟ ـ(ــݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨ ـْـــ)ـ. علامت تشدید 4

گرفته شده و چرا؟. 1  شکل علامت تشدید از چه حرفی 

کلمه و شمرده  زیرآیات . 3 کلمه   بخوانید:و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
 

ْ ْْقٰالَّ طُهُم  سَّ و  ْْاَّ م  لَّ ْْاَّ قُل  ْْاَّ کُم  لٰاْلَّ و  ْْلَّ حُونَّ ب ِ ْتُسَّ
ْ کُم  ن َّ رِجَّ نُخ  ْْلَّ ضِنٰاْمِن  ر  ْْاَّ و  ْْاَّ عُودُن َّ تَّ تِنٰاْف یْلَّ

ْمِل َّ
ْ ت  قَّ ل  اَّ یهٰاْمٰاْوَّ ْْف  ذِنَّت  اَّ ْوَّ ت 

ل َّ خَّ تَّ هٰاْوَّ ب ِ ْْلِرَّ ت  حُق َّ ْوَّ
ْ هُوَّ نٰاْوَّ ب ُ ْْرَّ کُم  ب ُ رَّ نٰاْوَّ لَّ مٰالُنٰاْوَّ ع  ْْاَّ کُم  لَّ ْْوَّ مٰالُکُم  ع  ْاَّ
ْ ْْوَاِن َّ كَّ ب َّ مُْْرَّ لَّ ع  یَّ ْْمٰاْلَّ ْْتُکِن ُ مٰاْصُدُورُهُم  ْْوَّ لِنُونَّ ْیُع 

ذٰابِنٰا بِعَّ ݩݩݩَّ فݧ ْْاَّ ي تَّ اَّ رَّ َّ ݧ فݧ ْاَّ جِلُونَّ ع  تَّ ْْیَّس  ْْاِن  نٰاهُم  ع  ت َّ ْْمَّ ینَّ ْسِن 
ْ نٰاْثُم َّ و  فَّ ْْعَّ کُم  ن  ْْعَّ دِْْمِن  ع  ْْبَّ ْْذٰلِكَّ کُم 

ل َّ عَّ ْْلَّ ونَّ کُرُ ْتَّش 
ْْلٰا طِیعُونَّ تَّ ْْیَّس  رَّ ص  ْْنَّ فُسِهِم  ن  لٰاْاَّ ْْوَّ اْهُم  ْْمِن ٰ بُونَّ حَّ ْیُص 

ْ قٰالَّ مِْْیٰاْوَّ و  ْْقَّ د  قَّ ْْلَّ تُکُم  غ  لَّ ب  ݩݩݩَّةْݦݦَّْرِسٰالْاَّ ݧ ݧ ݬݬݪݪݪݬݬݪݬ یْݧ
ب  تُْْرَّ ح  صَّ نَّ ْْوَّ کُم  ْلَّ

ْ یسُْْقٰالَّ ل  ْْمٰاْیٰاْاِب  كَّ عَّ نَّ ْْمَّ ن  ْْاَّ جُدَّ تُْْلِمٰاْتَّس  ق  لَّ ْْخَّ ی َّ دَّ ْبِیَّ
ْ کُم  ب ُ مُْْرَّ لَّ ع  ْْاَّ ْْبِکُم  اْ ْاِن  ْْیَّشَّ کُم  م  حَّ ر  ْْیَّ و  ْْاَّ اْ ْاِن  ْْیَّشَّ کُم  ب  ِ ذ  ْیُعَّ
ْ ت  ْْقٰالَّ ب ِ  یْرَّ

تُْْاِن  م  لَّ یْظَّ سݭݭ  ف  تُْْنَّ م  لَّ س  اَّ ْْوَّ عَّ ْْمَّ مٰانَّ ی  هِْْسُلَّ ْلِل ٰ
ْ ل ْْقٰالَّ ْْهَّ کُم  عُونَّ مَّ ْْیس  ْْاِذ  و  ْاَّ عُونَّ د  ْْتَّ کُم  عُونَّ فَّ ن  ْْیَّ و  ْْاَّ ونَّ ضُر ُ ْیَّ
کـرده و . برای آشنایی 1 هـای  حـروف دارای علامتتنهـا بیشتر با تشـدید، قـرآن را بـاز 

 بخش و با لحن عربی بخوانید. گذشته و تشدید را به صورت بخش
ْ  
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 جهت مطالعه  
 لزوم رعایت تشدید در قرائت نماز

 تقلید: و مراجع بزرگوار فقها ۀهم
 «.اند اذکار نماز را واجب دانستهرعایت تشدید در قرائت حمد و سوره و سایر »

کید بر آوردن تشدید در سورۀ حمد می  فرماید: شیخ طوسی؟رح؟ بعد از تا
سللا   بَطَلَللت » تلل  ِّ لِّ للّ اِّ ّ مِّ

ِّ َّ مُتَعَمّللدًا اَو مَللَ  الللتّل لل م لَحِّ فللا، فَللاِّ شللدیدُ رَللرفنه مِّ وَ التَّ
لالَمعَ اَو یَخ  لّ    بِّ

لّ َ ََ نٌه اَ گـر  حرفـی« تشـدید»و  4.«ت ت ، سَلوا از سـورۀ حمـد اسـت و ا
کند )و تشدید را نیاورد و این خطا( از روی عمد باشد و یا با توانایی بـر اصـلا   خطا 
کنـد و قـرائتش را اصـلا  نکنـد(  کوتـاهی  باشـد )یعنـی بتوانـد بـا تشـدید بخوانـد ولـی 

ل به معنا باشد و یا نباشد.  نماز  باطل است، خواه )نیاوردن تشدید( مُخ 
گونــه بیــان می؟رح؟شــهید )ــانی ــت آن را ایــن  بظظرای اینکظظه تشظظدید، جانشظظین » کنــد: ، عل 

ـفو در شـر  ن 1«حظرف ادغظام شظده اسظظت اَمّللا اَتللُُ  )تشلدید( فَواجلل نه »فرمایـد:  ه میلی 
ّ  قائم مقام الحرف ݧ  3.«لَا ݧ

گردیـده بـا ایـن تفـاوت «حرف مشدد» کن و متحـرک تشـکیل  : از ترکی  دو حرف سا
جدایی باشد بلکه بایـد بـدون فاصـله بـا هـم خوانـده شـوند، از که در تلفظ آنها نباید 

کرده ۀبینیم هم این رو می کید  گذشته و امروز، روی حرف مشدد تا که در  فقهای  اند 
کن و مشـدد  هنگام تلفظ حرف مشدد، فک ادغامی صورت نگیرد و بـین حـرف سـا

ــد آورده شــو ــر آن، حــرف ســاکن حتمــا  بای ــرا فاصــله و جــدایی نیفتــد و اضــافه ب د، زی

                                                           
 .۰/408المبسوط فی فقه الامامیة/حسن،  شیخ طوسی، محمدبن. 4
ابوجعفر طوسی، محمد بن حسـن بـن علـی، شـیخ طایفـۀ شـیعه، برافرازنـدۀ پـرچم شـریعت «: شیخ طوسی»

ــه  ــوط ب راســتین، پیشــوای شــیعیان بعــد از امامــان مع ــوم؟عهم؟ و مرجــع امــین مســلمانان در همــۀ امــور مرب
 .14هدیة الاحباب/ص هـ در نجف اشرف وفات یافت. 180مذه  و دین است، در سال 

ة فی شر  الرسالة الالفیه/ص الدین،  شهید )انی، زین.  1  .111المقاصد العلی 
 .410الفوائد الملیة لشر  الرسالة النفلیه/ص الدین،  شهید )انی، زین.  3
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کن است»، «تشدید»   4.«جانشین حرف سا
کن بــه وجـــود نمـــی«عمظظل ادغظظظام» آورد، تنهـــا فاصـــله و  ، ترییـــری در ذات حـــرف ســـا

کن و متحــرک  ــین حــرف ســا ــین میرا جهــت ســهولت در تلفــظ جــدایی ب بــرد و  از ب
کـه در پـاورقی درس تشـدید آورد ترییری در صفات حروف به وجود نمی . )همانگونه 

د بـودن  از این متذکر شدیم(. کـه سایشـی هسـتند در هنگـام ادغـام و مشـد  رو حروفـی 
که بیشتر عوام اء بـه خـاطر عـدم  نیز باید سایشی باشند، آسیبی  الناس و بعضـی از قـر 

گــــاهی، مرتک  می د درـــحرف مشبنابراین هنگام تلفظ شوند.  آ ،ْݨٰݨْ یْاِْ<ات ــــلمک د  اكَّ
اْالصهْ ݗاِْ ْدِنَّ ْݨ  اْالضرْٰݭِ لَّ ،ْوَّ ْاطَّ ْݨ  ݧ  لْݦݦݖاْݨٰ ْݧ که سایشـی هسـتند « یاء، صاد، ضاد»صدای حروف  >ینَّ

گردد و به صورت انفجاری تلفظ شوند، به ویژه در رابطه بـا حـرف  « ضـاد»نباید قطع 
هــم دارد، و صــدای حــرف ضــاد بایــد زمــان « اســتطاله»کــه اضــافه بــر سایشــی بــودن، 

کشیده شـود کـه بیشـتر نمـازگزاران و بیشتری در مخرجش  اء در ؛ آسـیبی  بعضـی از قـر 
د، مرتک  می  شوند. تلفظ ضاد مشد 

 
 

  

                                                           
 .1/167جواهر الکلام فی شر  شرائع الاسلام/نجفی، محمدحسن، .  4
ر نجفی، معروف به صاح  جواهر، استاد فضلا و پدر شیخ محمدحسن بن شیخ باق«: صاح  جواهر»

کتاب شریف و جامع ارزشمند  جلد(،  13)در « جواهر الکلام»روحانی همۀ علما است، او با تالیف 
کرده است. خدا او را جزای خیر دهد. در سال  در نجف اشرف جهان  4188خدمتی شایان به همۀ علما 

گفت. )هدیة الاحباب، ص  (.351را بدرود 



 

 

 
 
 
 

 درس هفتم  
 «مــــــد  »

 

د  »  است. «اِمتداد و کشش» ، درلرت به معنای:«مَّ
ی حروف صدایکشش   امتداد و»قرائت: و دراصطلا   .«بیش از مقدار طبیعی است، مد 

ی» که باعث دو برابر مد  و کشش صدای حرکظات قبظل از »، «حروف مد  حروفی هستند 
، در ذات و طبیعت این حروف نهفته است، از «شوندخود می  ایـن . و این مقدار مد 
 مانند: گویند؛ می «مد  ذاتی و طبیعی»رو به آن 

 

اُْْ-ْیݭِنْوݨتُْاݨَّءْْ-ْاݨَّهْیݬحِْوݨنُْ
ْاݨَّنْیݭذِْوݨ

 

ی را » ویظرد، حظروف مظد  د و یظا همظزه قظرار  کن، مشظد  ی، حرف سا هرواه بعد از حروف مد 
کشظظش داد مظظد  » ایــن مــد اضــافی،رو بــه ایــن ، از «بایظظد بظظیش از حالظظت طبیعظظی، مظظد  و 

 ؛ مانند:گویند می «عارضی و غیرطبیعی
 

ْاءݨَّشْ ْیءݭجِْْ-ْݨَّ ْوءݨسُْْ-ْݨَّ ْݨ لْاݨَّءْْ-ْݨُ ْݨ دْاݨَّرْْ-اٰنَّ ْݨَّ
 

ــه ایــن شــکل  ــرآن، علامتــی ب ــاری ق ــرای راهنمــای ق ، روی «ْْْْݖݡْْْ»در چنــین مــواردی ب
ی قرار داده کشش بیشتر حروف مدی باشد.حروف مد   اند تا نشانگر مد  و 

کلمۀ «ْْْݖݡْْْ» این علامت گرفته شده، قسمت زیرین مـیم و طـرف بـالای دال « مد  »، از 
 مانند: ؛«ْْْݖݡْْ،ْمد»اند، را برای اخت ار حذف نموده

 

ْ ْݨݖاْشَّ ْجِیْ-ءَّ ْݖ ْسُوْ-ءَّ ْْ-ءُْݖ ݩݩ لْْݨݖاْءَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْْ-اٰنَّ ݩ َّدْݨݖاْرَّ ݩݧ ݧ ْݧ
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ی  «تشظدیدو سظکون ، همزه»به  :یادسپاری کشـش بیشـتر حـروف مـد  کـه باعـث مـد  و 
 گویند.می 4«سبب مد  »شوند، می

، به صورت شمرده بخوانید. زیرکلمات  :تمرین  را با توجه با علامت مد 
 

 

نْݨݦݦݖاْمْْْٰ-ءُْْݨݖاْدُعْٰ ْ اَّ ݧ ݧتُْݧ ْْݧ بُوْْ-م  ْتَّ ْْݨݖ ݢیُْْْ-ءَّ ݢ ݩݩݩݩݩݧشْٰݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݨݦݖاْݧ ِ ْف یْْ-ق  ݖ ݧ ݧ یْْْݨݧ مُر 
یْ-اَّ ف  ْتَّ ْݨݖ ضْْٰ-ءَّ ی  ْݨݖاْبَّ ْݨݖاْءْْٰ-ءَّ ݩݩݧ اٰنَّ ݧ ݧ ْلݧ

رْٰ ݩݩݧْْْٰ-ءِْْݨݖاْفُقَّ ْْْݨݖاْلݧ ْْݨݖاْحْْْٰ-اُحِب ُ ݩݩݧلْْْٰ-ج َّ ݧ ݧ بُدُْْݨݖاْݩݩݧ یْ-اُع  ْیُض  رْْٰ-ْݨݖصْݨݖمْݨݖْالْ-ءُْݨݖ ْݨݖاْوَّ ْݨݖاْدِمْْٰ-ءَّ کُم  ْءَّ
نٰاْْݨݖاْمْْْٰ-رْْݨݖْال ک  لَّ ه  ݖْف یْ-اَّ ݧ ݧ ݧ ْْݨݧ یهِم  د  ی  حْْٰ-اَّ ل  ݧ َّقْݨݖاْاَّ ݧ ݩݩݩْٰغِطْ-ُ ْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݖاْݧ كَّ ْݨݖاْبِضْْٰ-ءَّ هِم  ِ ݩݩضْْٰ-ر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ  لْݨݦݦݖاْݧ ْینَّ
ْْْݨݖاْمْٰ تُم  ک  رَّ ش  فْْ-اَّ ݧْٰحُنَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݨݖاْݧ ْلْْ-ءَّ ݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ْْݨݖاْءْْٰݨݖاْݧ ینَّ نْْْٰ-م   ب َّ نٰاْْْݨݖاْرَّ ضْ-اِن َّ ݩݩݩݩݩْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لْݨݦݦݖاْݧ

ݧ ُ ْݧ ݖْف یْ-ونَّ ݧ ݧ ݧ ْْݨݧ ْاٰذٰانِهِم 
مْٰ تَّ اݨݖاْیَّ مْْٰ-ْس ٰ ݩݩݩݧ  فْݨݖاْحْْٰ-ءُْݨݖاْعُلَّ ݧ ݧ ْݧ ݩݩݩلْْٰ-ینَّ ݧ ݧ ݧ ݧ لِكُْْݨݖاْݧ م  ݧ دُْݨݖاْیُحْْٰ-اَّ ْݧ لْ-ْݨݖصْݨݖْهیعݨݖکْْ-ونَّ ݩݩْٰفَّ سِمُْْݨݖاْݧ ْاُق 
ݖْف ی ݧ ݧ ݧ وٰالِْْݨݧ م  ْاَّ هْْٰ-هِم  تٰانِْݨݖاْمُد  وْ ْ-م َّ ه  ْْݨݖیْتَّ هِم  ی  ْءُوݨݖاْجْْٰ-اِلَّ ْْݨݖ بٰاهُم  نْْٰ-اَّ د  جَّ نٰاݨݖاْءٰابْْٰݨݖاْوَّ ْءَّ

ی د  ه  ْیَّ هِْْݨݖ ی  ْݨݖاْلِیُحْْٰ-اِلَّ وکُم  نْْٰ-ج ُ ب َّ نٰاْْݨݖاْرَّ ر  خ ِ یْ-اَّ  
ل  عَّ ْلَّ ْْݨݖ یکُم  نْْٰ-اٰت  و  لَّ ْْݨݖاْبَّ حٰابَّ ص  ْاَّ

ی ْیُوح  ْْْݨݖ كَّ ی  ݖْف یْْ-اِلَّ ݧ ݧ ݧ ْْْݧ نَّ یَّ د  لِْمَّ ه  نْْٰݨݖاْاِن ْْْٰ-اَّ ی  حَّ و  ْْݨݖاْاَّ كَّ ی  نْٰݨݖاْاٰبْْٰ-اِلَّ ب  ْاَّ و  ْاَّ هُم  ْݨݖاْءَّ هُم  ْءَّ
ْاِذ ْْْݨݖاْݦݦݦٰ ی تُمُوهُن  تُمُوهْْْٰ-اٰتَّ ی  م َّ نْݨݖاْسَّ ݩݩْ اَّ ݧ ْْݧ یْْ-تُم  ر   یْبَّ

ْاِن  ْݨݖ كَّ قُونْْْٰ-ءٌْمِن  بَّ هِْْݨݖاْمٰاْسَّ ی  ْاِلَّ
ت ݧُْاَّ ݧ ݧ وݨݖاْحْٰݧ ْج ُ  ْݨݖ

ْاِذْْ-یْْن  ْوَّ نْْٰݨݖاْݦݦݦٰ د  رَّ ْنُْْݨݖاْاَّ ن  ْْاَّ لِكَّ جِدُن یْْ-ه  تَّ ْسَّ ݖ ݧ ݧ ْشْْٰݨݧ ْْݨݖاْاِن  یْݨݖاْیْْْٰ-ءَّ ݧ ُْاَّ ݧ ْݨݖمْݨݖْالْْ-هٰاْݧ
ی ْنُر  ْْݨݖ یمَّ رٰاه  رْْٰ-اِب  ْݧ دُْݨݖاْلَّ  یْ-كَّ

ْاِن  ݖ ݧ ݧ خٰافُْْݨݧ ضْ-اَّ ݩْٰاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݖاْݧ تَّ ّٖیْ-ءَّ
ب  ْرَّ ݖ ݧ نِْْݨݧ مَّ رَّ ک  نْݨݖاْاِن ْْٰ-اَّ ْ اَّ ݧ نٰاݧ ل   زَّ

 

                                                           
که سب  آن، 4 ی  ت مد  گفتـه« همزه». در رابطه با عل  انـد: تلفـظ همـزه بعـد از حـروف مـدی، سـخت و باشد 

ی را مد  بیشتری می»رو  اینسنگین است، از  دهند تا فرصتی برای تلفظ صحیح و آسان همزه، حروف مد 
گردد که سب  آن، «ایجاد  ی  ت مد  گفته« سکون یا تشدید»؛ و در رابطه با عل  کنین در اباشد  نـد: التقـای سـا

کن، برای امکان»رو در چنین مواردی  اینباشد، از کلمات عرب، جایز نمی پـذیر شـدن تلفـظ دو حـرف سـا
ی را با مد  بیشتری می  «.خوانندحروف مد 

 «.مد  جایز»و « مد  واج  و لازم»است: « دو قسم»، بر «مد  عارضی»
تر و علامت مد  جـایز را  تر یا ضخیم واج  و لازم را بزرگ در بعضی از قرآن، برای راهنمای قاری، علامت مد  

ݧ لْ ݨݦݖْݡءٰاْ-ءُْݨݖْݡدُعٰااند؛ مانند:  تر نوشته تر و یا نازک کوچک ْݧ ْْݨݖاْمْْٰ-اٰنَّ تُم  ن   .اَّ
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کلمه و شمرده  زیرآیات  :تمرین کلمه   بخوانید.و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
 

 

مُهْْٰلٰا عَّ ط  ݧ ْْٰݨݖاْیَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ْْااِلݧ ن  ݩݧْٰنَّشْمَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْءُْݨݖاْݧ
ل ݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْْݨݧ تُم  ن  ْْاَّ بُدُْْݨݖاْمْْٰعٰابِدُونَّ ع  ْاَّ

ْ ݬݬݪݪݪݬ یْقٰالَّ
ب  ْرَّ مُْْݨݖ لَّ ع  ݧْٰبِمْاَّ ݧ ْْاݧ لُونَّ مَّ ع  ْتَّ
 ی
ْاِن  یدُْْݨݖ ْْاُر  ن  بُوْاَّ ْتَّ ْݨݖ یْءَّ م  ْْبِاِث  مِكَّ ْاِث  ْوَّ

ْ ْْقٰالَّ ب ِ  یْرَّ
ݖْاِن  ݧ ݧ ݧ ْْافُْخْٰاَّْْݨݧ ن  بُونِْْاَّ ِ ذ  ْیُکَّ

ْ اِن  ْݨݖاْحْْٰفَّ وكَّ قُل ْْج ُ تُْْفَّ م  لَّ س  ْْاَّ هِیَّ ج  هِْْوَّ ْلِل ٰ
هْٰ ْݨݖاْمُد  ی َّ بِاَّ تٰانِْفَّ ݩݩݩْٰاٰلْم َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ݧ کُمٰاْءِْݨݧ ب ِ بٰانِْْرَّ ِ ذ  ْتُکَّ

ْ ذٰلِكَّ ْْکَّ قُص ُ ْْنَّ كَّ ی  لَّ ْْعَّ نْمِن  ݩْ اَّ ݧ ݧ ْْمٰاْءِْݨݖاْبْٰݧ د  ْْقَّ قَّ بَّ ْسَّ
ْ و  لَّ ݧشْْٰوَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݖاْݧ ْْءَّ كَّ ب ُ لُوهُْْمٰاْرَّ عَّ ْْفَّ هُم  ر  ذَّ ْمٰاْفَّ تَّْْوَّ ف  ْـیَّ ونَّ ْرُ
ا م ٰ لَّ ْݨݖاْجْْٰفَّ هُم  ْْاِذٰاْݨݖاْبِاٰیٰاتِنْْٰءَّ هٰاْهُم  ْْمِن  کُونَّ حَّ ض  ْیَّ
مٰا قِمُْْوَّ ن  ݩݩݩݧ ْْٰݨݖاْمِن ْْٰتَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْاِلݧ ݧ ݧ ْْْݨݧ ن  اْاَّ ن ٰ نٰاْبِاٰیٰاتِْْاٰمَّ ب ِ اْرَّ م ٰ نٰاݨݖاْجْْٰلَّ ت  ْءَّ

بُْ ِ ذ  ْْیُعَّ ن  ݩݩݩݩݧْٰیَّشْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مُْْءُْݨݖاْݧ حَّ ر  یَّ ْْوَّ ن  ݩݩْٰیَّشْمَّ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ هِْْءُْݨݖاْݧ ی  ْاِلَّ ْْوَّ بُونَّ لَّ ْتُق 
ْ ْْاِن  ݧ ٰاْهِیَّ ݧ ݩݩݩݧ ݧ نَّتْاِلݧ ݧُْفِت  ْݧ ْْبِهٰاْتُضِل ُْْكَّ ن  ݩݩݩݩݩݩݩْٰتَّشْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ یْءُْݨݖاْݧ د  ه  تَّ ْْوَّ ن  ݩݩݩݩݩْٰتَّشْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْءُْݨݖاْݧ
لٰا ْْوَّ ْْجُنٰاحَّ کُم  ی  لَّ ْْعَّ ن  ْْاَّ کِحُوهُن َّ ن  ْاِذْتَّ ْْݨݖاْݦݦݦٰ ی تُمُوهُن َّ ْْاٰتَّ هُن َّ ْاُجُورَّ

ْ كَّ حٰانَّ ْْمٰاْْسُب  یْکٰانَّ غ  ن بَّ نْْٰیَّ ْْݨݖاْلَّ ن  ْْاَّ خِذَّ ت َّ ْْنَّ ْْمِن  ْْدُونِكَّ لِیْْٰمِن  و  ْݨݖاْاَّ ْءَّ
ْ کِنُوهُن َّ س  ْْاَّ اُْْمِن  ی  ْْحَّ تُم  ن  کَّ ْْسَّ ْْمِن  دِکُم  لٰاْوُج  ݧْٰتُضْوَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ رُْݨݖاْݧ ݩݩݩݩݧ ْݧ ْوهُن َّ

ْ ن  مَّ ْْفَّ م  ْْلَّ جِد  صِیٰامُْْیَّ نِْْفَّ ی  رَّ ه  نِْْشَّ ی  تٰابِعَّ ْْمُتَّ لِْْمِن  ب  ْْقَّ ن  مْْٰاَّ تَّ اݨݖاْیَّ ْس ٰ
ل ْ ْْهَّ کُم  ْْلَّ ْْمٰاْمِن  ت  کَّ لَّ ْْمَّ مٰانُکُم  ی  ْْاَّ کْْٰمِن  ْݨݖاْشُرݩݩݩݩَّ ْْمٰاْف یْءَّ نٰاکُم  ق  زَّ ْرَّ
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 پرسش و تمرین 
 مد  در لرت و علم قرائت به چه معنایی است؟. 4

،روی چه حروفی قرار می. 1 کلمه می گیرد وباعث چهعلامت مد   شود؟ترییری در 

کلمه و شمرده  زیرآیات . 3 کلمه   بخوانید.و بار دیگر به صورت آیه را به صورت 
 

 

ْ كَّ ب ُ رَّ لُقُْْوَّ خ  ݧْٰیَّشْمٰاْیَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ تٰارُْْآءُْݧ خ  یَّ ْوَّ
ل ْ نٰآْبَّ د  جَّ نٰاآاٰبْْٰوَّ ْْءَّ ذٰلِكَّ ْْکَّ لُونَّ عَّ ف  ْیَّ

فِرُْ غ  یَّ ْْفَّ ن  ݩْٰیَّشْلِمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ بُْْآءُْݧ ِ ذ  یُعَّ ْْوَّ ن  ݧْٰیَّشْمَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآءُْݧ
ْل ْوَّ هُم  وٰالَّ م  ْاَّ هُم  ن  ْعَّ نِیَّ ْتُغ  ن  ݩݩݩݩْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ْݧ لٰادُهُم  و   آْاَّ

ْ ْْیُضِل ُ ن  ْْیَّشٰآءُْْمَّ یݖ د  ه  یَّ هِْْوَّ ی  ْْاِلَّ ن  ْْمَّ نٰابَّ ْاَّ
نٰآ ب َّ نٰاْرَّ رِج  خ  هٰاْاَّ ْْمِن  اِن  نٰاْفَّ اْعُد  اِن ٰ ٰظْْفَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْالِمُونَّ
ْ و  لَّ اَّْْنَّشٰآءُْْوَّ ْرلَّ هُم  نٰاکَّ ی  َّ ݧ ْْݩݩݧ هُم  تَّ ف  رَّ عَّ لَّ ْْفَّ یمٰاهُم  ْبِس 
ْ ْْاِن  نٰاْکٰادَّ

یُضِل ُ ْْلَّ ن  تِنٰاْعَّ لْاٰلِهَّ و  ݩݩݩݩْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْْݧ ن  نٰاْاَّ ر  بَّ ی ْْصَّ لَّ ْهٰاعَّ
ْ ذٰاْقٰالَّ ْْهَّ لِْْمِن  ض  ݬݬݪݪݪ یْفَّ

ب  ْْرَّ ن یݖ لُوَّ ب  کُرُْْاَّْْلِیَّ ش  ْْاَّ م  فُرُْْاَّ ک  ْاَّ
ْْقُل ْ ݬݬݪݪݪ یْهُوَّ

ب  ݩݩݩݧلْْٰرَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْْݧ ݩݩݩݩ ٰاْاِلٰهَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْاِلݧ هِْْهُوَّ ی  لَّ تُْْعَّ ل  ک َّ وَّ هِْْتَّ ی  ْاِلَّ تٰابِْْوَّ ْمَّ
آ اْاِن ٰ ن ٰ نٰاْاٰمَّ ب ِ ْْبِرَّ فِرَّ غ  نٰاْلِیَّ طْلَّ ْٰخَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مٰآْایٰانٰاݧ نٰاْوَّ تَّ ه  رَّ ک  هِْْاَّ ی  لَّ ْعَّ
ل و  لَّ ݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْْْݧ تُمُوهُْْاِذ  مِع  ْْسَّ تُم  کُونُْْمٰاْقُل  نٰآْیَّ ْْلَّ ن  ْْاَّ مَّ

ل َّ کَّ تَّ ْذٰابِهْْٰنَّ
مٰا لَّْْوَّ عَّ ْْجَّ کُم  عِیٰآءَّ د  ْْاَّ کُم  نٰآءَّ ب  ْْاَّ ْْذٰلِکُم  لُکُم  و  فْقَّ ݩݩْ بِاَّ ݧ ݧ ْݧ ْوٰاهِکُم 
ل و  لَّ ݩݩݩݩْٰفَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْْݧ ْْاِن  تُم  ْْکُن  رَّ ی  هٰآْغَّ جِعُونَّ ر  ْتَّ ینَّ ین  د  ْْمَّ ْْاِن  تُم  ْْکُن  ینَّ ْصٰادِق 
کـــرده و 1 ، قـــرآن را بـــاز  حـــروف دارای تنهـــا . بـــرای آشـــنایی بیشـــتر بـــا علامـــت مـــد 

گذشته و مد   علامت  بخش و با لحن عربی بخوانید. را به صورت بخشهای 
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 جهت مطالعه  
 مَد  عارضی و فرعی

کـه در مسـالۀ  ت قرائظت حمظد و سظوره»یکی از مباحثی  ، فقهـا و مراجـع بزرگـوار «صِظح 
د  عارضی و فرعی»اند،  تقلید به آن پرداخته  است. «مَّ

ظد  عارضظی و فرعظی»بیشتر فقها و مراجع بزرگوار تقلید،  ظنات قرائظت»را جـزء   «مَّ س  حَّ  «م 
سُنَنُ »که آن را جزء  ؟رح؟اند از جمله شهید اول آن داده« استحباب»اند و فتوا به  آورده
شمرده است، ولی بعضی از فقها و مراجع بزرگوار تقلید، بعضی از اقسام آن « القراءة
 اند. داده« وجوب»یا فتوا به « احتیاط واج »را 

از بیــان نظــر فقهــا و مراجــع بزرگــوار تقلیــد لازم اســت توضــیح مخت ــری در ولــی قبــل 
صر در قرائت قرآن»رابطه با  د  و قَّ  داده شود. «جایگاه مَّ

 د  در روایات اسلامیجایگاه مَ 
؟س؟ نقل بن جعفر و او از پدر  امام جعفر صاد  از محمد ؟رح؟کلینی ،الاسلام )قة
که می که کردندپرستو  و چلچله نیک سفار   ۀدربار ؟صل؟پیامبر خدا کند  ، چرا 

: در ادامه، پیامبر؟صل؟ فرمود هستند؛ترین پرندگان نسبت به مردم  آنها مانوس
که می می ْالِلهْ>گوید:  گوید؟ می خواند، چه می گذرد و آواز می دانید وقتی  مِ بِس 

ْ ح  ْالر َّ مٰنِ ح  عْٰیمِْالر َّ ْال  بِ  ْرَّ هِ ْلِل ٰ دُ م  حَّ ْال  *ْ م  ...الَّ ا اُم  الکتاب )یعنی سوره حمد( را ت <ینَّ
که آخر آواز  می ْْ>گوید  رسد، می خواند و هنگامی  ْالض ٰ ا ْلَّ ݩ ْ وَّ ݧ ، )سپس امام <ینآلݧ

ْ»ه، فرمودند: در ادام ؟س؟صاد  ه وتَّ ْصَّ ْالِله سولُ ْرَّ ْبِها د َّ ْ>مَّ ْالض ٰ ا ْلَّ ݩ ْ ݨݦݦݖاْوَّ ݧ پیامبر  ؛«<ینلݧ
ْْ>صدایش را در  ؟صل؟خدا اْالض ٰ ْلَّ ی آن  4داده است. مد  می <ینݧ  لْݦݦݦݦݖاْوَّ )یعنی الف مد 

کشش بیشتر می  خواندند(. را با مد  و 
ت قرائت  مردی نزد ابن مسعود قرآن می: »نویسد میابن الجزری  خواند )تا از صح 

قْٰاِْ>ْخود مطمئن شود( هنگام قرائت دَّ اْالص َّ مَّ رْٰن َّ فُقَّ سْٰاتُْلِل  مَّ ْال  ْآءِْوَّ آن را بدون  1<ینِْاک 
گفت: پیامبر خداخواند، ابن « مد  » برای من این چنین نخوانده است. ؟صل؟مسعود 

                                                           
کلینی، محمد4 اف بن .  خُط َ د، بَابُ ال  ی  تَابُ ال  َ ک   .(1)حدیث  8/113 / یعقوب،الکافي، 
 .80ه: آیۀ. توب1
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آن مرد پرسید: آن حضرت برای شما چگونه خوانده است، ای ابا عبدالرحمان؟ 
گونه خوانده است گفتند: آن حضرت برای من، این  اْاِْ>ْابن مسعود در جوابش  مَّ ن َّ

قْٰ دَّ رْٰالص َّ فُقَّ سْٰݨݖاْاتُْلِل  مَّ ْال  ْءِْوَّ کلمه  و آن <ینِْاک  رْٰ<را )یعنی  را( مد  داد، پس شما  >ءِْݨݖاْفُقَّ
 4هم آن را مد  بدهید.

 تقلیدبزرگوار  و مراجع د  در فتاوای فقهاجایگاه مَ 

؛ مختلــف اســت «مظظد  غیظظر طبیعظظی»در رابطــه بــا  تقلیــدبزرگــوار  و مراجــع فتــاوای فقهــا
صظظل و  زم»فتــوا بــه  ،بعضــی متصظظل را  مظظد  »گروهــی رعایــت ؛ 1انــد داده «وجظظوب مظظد  مت 

 اند: اند و بعضی دیگر فرموده دانسته «واجب  زم را»و مد  3«احتیاط مستحب  
که با مد  خوانده شود» گروهی دیگر فتوا داده 1.«بهتر آن است  باید مد  واجب و » :اند و 

وفته شد، رفتظار نکننظد، احتیظاط آن اسظت  که  کنند و چنانچه به دستوری   زم را رعایت 
ک  5.«ند و دوباره بخواندکه نماز را تمام 

ی بـاقی نمی باتوجـه بـه مطالــ  ذکـر شـده،  کـه مسـئلۀ  شــک  از صــدر « مــد  فرعـی»مانــد 
کـریم مطـر  بـود کنون در قرائـت قـرآن  رو عقـل سـلیم حُکـم  و هسـت؛ ازایـن هاسلام تـا

که مد   آن، نزد علمای ادبیـات و تجویـد، اجمـاعی اسـت، بایـد از  می کند در مواردی 
گر واقعیتی بهمقدار طبیعی  آن وجود « مد  فرعی»نام  ، بیشتر مد و کشش داده شود تا ا

کرده باشد، به ویژه در رابطـه بـا مـد  لازم در  داشت، انسان به وظیفۀ شرعی خود عمل 
<ْْ اْالض ٰ ْلَّ گردیده است و بعضی از <ْینݧ  لْݦݦݦݦݖاْوَّ که روایت از امام صاد ؟س؟ در باۀ آن نقل 

 اند. وجوب شرعی و یا احتیاط واج ، حُکم دادهعلماء و مراجع تقلید نیز به 
  

                                                           
 .4/345/الجزری، النشر فی قراءات العشر ابن. 4
الله سیستانی، تنها درمد  لازم )ولا  ؛ حضرت آیت 615. رسالۀ عملیۀ حضرت آیت الله بهجت؟رح؟، مسئلۀ 1

ین( فتوا به وجوب داده ال   .161اند، مسئلۀ  الض 
 .4041. رسالۀ عملیۀ حضرت آیت الله وحید خراسانی، مسئلۀ 3
 .4003امام خمینی؟رح؟، مسئلۀ . رسالۀ عملیۀ حضرت 1
گلپایگانی، صافی و نوری همدانی(5  . توضیح المسائل با فتوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، 



 

 

 
 
 
 

 درس هشتم  
 «تنـــویــــن»

 

که هنگام تلف  در آخر بعضی از اسم»: «تنوین» کن زائدی است  آید ولی  ها می نون سا
کتابت نوشته   4.«شود نمیدر 
که نوشته نشده ولی خوانده می»به عبارت دیگر:  کن زائدی است   .«شود نون سا

ه »: «نشانۀ آن»و  کسره و ضم   .«است  ــــݩٌْــــــݭݭݭݭݭٍْـــــــݦݦݨًْـــــتکرار شکل حرکت فتحه، 
ـظ تنـوین)شـکل حرکـت این تکرار  کـه در نگـار  »(، نشـانگر تلف  کنی اسـت  نـون سـا

 است: «سه قسم»و بر  «باید خوانده شودنوشته نشده، ولی 
 ، مانند:«ـــــݨًْــــــ» تنوین فتحه. 4

مَّْ ح  مَّ    ݨًْ رَّ ح  ْرَّ ْْݨَّ  ن 
کسره. 1  ، مانند:«ـــــݨݨݨݨݨݨݭݭݭݭٍْـــــ»تنوین 

مَّ  ح  ْرَّ مَّ    ݭٍ ح  ْرَّ ْْݭِ  ن 
ه. 3  مانند:ْ«ــــݨٌْـــــ» تنوین ضم 

مَّ  ح  ْرَّ مَّ    ݨٌ ح  ْرَّ ْْݨُ  ن 
                                                           

 :«نون ساکن بر دو قسم است». در زبان عرب 4
کلمظه اسظت»: «نون ساکن اصظلی»الف(  کظه جظزء اصظلی  کنی اسظت  . بـه صـورت حـرف نـون نوشـته «نظون سظا
ْشود و همیشه خوانا است؛ مانند:  می سَّ ْحَّ  .ن 
کلمه نمی»:«نون ساکن زائد»ب(  که جزء اصلی  خـاطر  ها به . در بعضی وقت«باشد نون ساکن زائدی است 

کتابـت  ها اضـافه می عواملی در آخر بعضـی از اسـم کلمـه اشـتباه نشـود در  گـردد. بـرای اینکـه بـا نـون اصـلی 
ْکِتٰاب شود؛ مانند: ند و تنها در حالت وصلی خوانا است و در حالت وقفی خوانده نمینویس نمی ْْݨٌ  =ْکِتٰاب 
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کــه بــه تنــوین فتحــه خــتم شــده :یادسظظپاری کلمــاتی  ، بعــد از آنهــا الفــی اند بعضــی از 
که در هنگام وقـف بایـد بـه صـورت  «اݨًْابکِتْٰ» د:اند، مانن آورده و این بدان جهت است 

ی خوانده شود   .«اݨْٰابکِتْٰ»الف مد 
 را به صورت شمرده بخوانید. زیرکلمات  :تمرین

 

هٰار ن  ْاَّ ْݨً سُولْ-ا ْرَّ ٌ ݩݩݩݧ ݩݩݧ ݧ یمْ-ْݧ ظ  ْعَّ یرْ-ْݭٍ ث  ْکَّ ْݨً ةْ-ا ر َّ ٍْمَّ نَّ ْ-ْݫ ْفِت  ݧْٰعِظْ-ْݨٌ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨًْامݧ ْرِجٰالْ-ا ݩٌ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاݨًْکٰامݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦرُْْ-ْݧ
ْاُم َّ  نْ-ْݭٍ یِ  ْݨًْهَّ تٰانْ-ا ْبُه  یعَّ ْ-ْݨٌ ْبِق  نٰابْ-ْݭٍ ع  ْاَّ یرْ-ْݭٍ ݫ  رݫ طَّ م 

ْقَّ ْݨً لٰالْ-ا ْف یْضَّ عِظَّ ْ-ْݭٍ و  ْمَّ ْݨٌ
ة رَّ ه َّ ٍْمُطَّ ْْ-ْݫ ر  قَّ تَّ ْمُس  ْݨً مَّ ْ-ا یِ  ْقَّ قْ-ْݨٌ ِ ز  ْمُمَّ ةْ-ْݭٍ ارَّ ی ٰ ݧ ْٰصٰآفْ-ْݨٌْسَّ ݧ ݧ ْاتݧ ْغٰاشِیَّ ْ-ْݭٍ نِحَّ ْ-ْݨٌ ج  ْاَّ ْݭٍ
وفَّ  رُ ع  ْمَّ ْزُجٰاجَّ ْ-ْݨٌ بٰارْ-ْݭٍ تِک  ْاِس  ْݨً ةْ-ا دُودَّ ع  ةْ-ْݭٍْمَّ رَّ دْ-ْݨًْوٰازِ حَّ تَّ ْمُل  ْݨً ةْ-ا تَّب شِرَّ ْݨٌْمُس 
قَّ  رِ  فَّ ْمُتَّ طِرْ-ْݭٍ ی  جٰاوِرٰاتْ-ْݭٍْبِمُصَّ ْمُتَّ قِی َّ ْ-ْݨٌ ر  ْلٰاْشَّ ــرْ-ْݭٍ مَّ ْقَّ یرݨً ْمُن  ْا ْݩً نْ-ا ی  ْعَّ ْجٰارِیَّ ْݩٌ ْݨٌ
م و  ْلِیَّ یمْݭٍ ظ  ْعَّ مْ ݨًْحُب ْْ-ݬٍ سُول-اݨًْاْجَّ ْرَّ ٌ ݩݩݧ ݧ ینْݩݩݧ م  ْاَّ مْ-ݨٌ و  بُوسݨًْیَّ ْاْعَّ ْکِرٰامْ-اْݨً ةْݭٍ رَّ رَّ ݭٍْبَّ ݫ ْْ-ْݫ وِی  ْقَّ یزْݨٌ ݫ  زݭݫ ْعَّ ْݨٌ

 

 در سه مورد زیر الف آورده نشده: :نکته
که به تا. 4 گرد ختم شده باشند،کلماتی  مَّْ»مانند:  ی  ح  یٰاْ-ْݨًْ رَّ کـه در هنگـام «ݨةًْحَّ ، چرا 

کن میوقف، تا گرد تبدیل به های  سا مَّْ»شود  ی  ح  ْرَّ یٰاْ-ْه   .«ه ْحَّ
ی آنها به. 1 که الف مد  ْهُد»مانند: صورت یاء نوشته شده باشد، کلماتی  ، «یݨًْضُحْ-ْیݨً

که در هنگام وقف، حرف یاء به صورت الف خوانده می ْهُد»شود  چرا   .«یݨْٰضُحْ-ْیݨٰ
که قبل از همزه. 3 که به همزه ختم شده باشند، در صورتی  کلماتی  ، الف بعضی از 

ْ،ْءًْمٰآ»مدی آمده باشد؛ مانند:  س   .«ءًْمٰآاَّ

 را به صورت شمرده بخوانید. زیرکلمات  :تمرین
 

ْاٰلِهَّ  ݨݨْٰنِسْ-ْݨً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآءݧ مَّ ْ-ْݨً ح  ْرَّ ْْ-ْݨً م  ْمُسَّ ةْ-یْݨً رَّ ض  زٰآءْ-ْݨًْنَّ ْجَّ یٰآءْْ-ْݨً ح  ْاَّ ݩݩݩݩݩْٰبِضْْ-ْْݨً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاعَّ ݧ ْݨً
فْ  ݩݩݩݩْٰجُفْْ-یْݨًْمُصَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآءݧ رْْ-ْݨً تَّ ݩًْمُف  ݧ ݧ ةْ-یْݧ ر َّ نَّ ْ-ْݨًْمَّ ْفِت  وٰآءْ-ْݨً ْسَّ ݩݩݩ ْْْ-ْݨً ݧ ݧ ݧ ݧ لݩݩݩݧ مَّ ْْ-یْْݨًْمُصَّ ْنِع  ْݨً
ْذِم َّ  طْ-ْݨً ْٰعَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآءݧ ْحٰامِیَّ ْ-ْݨً ٰظْْ-ْْݨً ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ةݧ ْاُم َّ ْ-ْݨًْاهِرَّ لٰانِیَّ ْ-ْݨً ْعَّ ةْ-ْݨً رَّ عِب  ْلَّ ݩݩݩݩݩکْْٰ-ْݨً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآْف َّ ݧ ْݨً
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کلمه و شمرده و بار دیگر به صورت آیهآیات  :تمرین کلمه   بخوانید. زیر را به صورت 
 

ْْلٰا عُونَّ مَّ یهٰاْیَّس  وْف  غ  ْلَّ لٰاْاݨً ابْوَّ ݧًْکِذ ٰ ݧ ْاݨݧ
ْ ر  بَّ ْوَّ هِْْاݨً ی  ْْبِوٰالِدَّ م  لَّ ْْوَّ کُن  ارْیَّ ب ٰ ْجَّ صِیْ ْاݨً ْاݨًْعَّ
ْ ْْقٰالَّ ب ِ  یْرَّ

تُْْاِن  و  عَّ یْدَّ م  و  لْقَّ ی  هٰارْاݨًْلَّ نَّ ْوَّ ْاݨً
لٰا بْوَّ ط  ْرَّ لٰاْݭٍ ْیٰابِسْوَّ ٍ ݩݩݩ ٰاْݫ ݧ ݧ ݧ ْکِتٰابْف یْاِلݧ ٍ ینْݫ ْمُب  ٍ ْݫ

ْ هُم  دُسْثِیٰابُْْعٰالِیَّ ْسُن  رْݪٍ ْخُض  قْݨٌ رَّ ب  تَّ ْاِس  ْوَّ ْݩٌ
ْ اِن  ْْفَّ كَّ و  صَّ قُل ْْعَّ  یْفَّ

ءْاِن  یݖ ر  ْبَّ اْݨٌ ْْمِم ٰ لُونَّ مَّ ع  ْتَّ
ا خٰافُْْاِن ٰ ْْنَّ نٰاْمِن  ب ِ مْرَّ و  بُوسْاݨًْیَّ ْعَّ ً یرْاݧ رݭݫ  طَّ م 

ْقَّ ْاݩً
ْ نَّ و  قَّ یُس  یهٰاْْوَّ سْف  ا  ْکَّ ْْاْݨً یلْمِزٰاجُهٰاْکٰانَّ ب  جَّ ن  ْاݨًْزَّ
نٰا ل  عَّ جَّ ْْوَّ کُم  ضَّ ع  ضْبَّ ع  ْلِبَّ نَّ ْݭٍ ْفِت  ْْݨً ونَّ بِرُ ص  ݩَّ ݧ تݧ ْاَّ
ْ ینَّ یهٰآْخٰالِد  دْف  بَّ ْاَّ ْْلٰاْاݨً جِدُونَّ لِی ْْیَّ لٰاْاݨًْوَّ یرْوَّ ص  ْنَّ ْاݨً
دٰانِیَّ  ْوَّ ْْݨً هِم  ی  لَّ ذُل ِْْظِلٰالُهٰاْعَّ َّلْـوَّ ْݧ یلْقُطُوفُهٰاْت  ل  ذ  ْاݨًْتَّ
نٰا ب  هَّ وَّ ْْوَّ هُم  ْْلَّ تِنٰاْمِن  مَّ ح  نٰاْرَّ ل  عَّ جَّ ْْوَّ هُم  ْْلَّ قْلِسٰانَّ ْصِد  لِی ْْݭٍ ْاݨًْعَّ

ݩݩݩݩَّفْݦݦݨَّاْ ݧ ݧ ْݧ سِب تُم  نْحَّ ݩ َّْاَّ ݧ ݧ ݧ ْْمٰاݧ نٰاکُم  ق  لَّ ثْخَّ بَّ اْاݨًْعَّ ݧ َّنْݦݦَّْوَّ ْݧ ینٰاْکُم  ْْلٰاْاِلَّ عُونَّ جَّ ْتُر 
سِلَّْ ْْلِنُر  هِم  ی  لَّ ةْعَّ ْْݨًْحِجٰارَّ ینْمِن  ْط  مَّ ْݭٍ و َّ ْمُسَّ ْْݩً دَّ ْْعِن  كَّ ب ِ ْْرَّ ینَّ ݭ  ݫ رِفݫ مُس  ْلِل 

ْْلٰا عُونَّ مَّ یهٰاْیَّس  وْف  غ  ْلَّ ݩݩݩ ْْٰاݨً ݧ ݧ ݧ لٰامْااِلݧ ْْاݨًْسَّ هُم  لَّ ْْوَّ قُهُم  ز  یهٰاْرِ ةْف  رَّ شِی ْْݨًْبُک  عَّ ْاݨًْوَّ
ْ ن َّ عَّ ِ ط  اُقَّ ْْلَّ کُم  دِیَّ ی  ْْاَّ کُم  جُلَّ ر  اَّ ْْوَّ ْخِلٰافْمِن  ْْݭٍ ْْثُم َّ کُم  ن َّ بَّ ل ِ اُصَّ ْْلَّ ینَّ ع  مَّ ج  ْاَّ
ْ کُم  دِد  یُم  الْوَّ وَّ م  ْبِاَّ ٍ ْْݫ ینَّ ن  بَّ ل ْْوَّ عَّ ج  یَّ ْْوَّ کُم  اتْلَّ ن ٰ ْجَّ ٍ ْْݫ ل  عَّ ج  یَّ ْْوَّ کُم  هٰارْلَّ ن  ْاَّ ْاݨً

ْ یْمٰاْقٰالَّ ن  
ک َّ یهِْْمَّ ب ْْف  رْیݬݬݪݪݪݪݪݪݬݬݬْ رَّ ی  ٌْخَّ ینُون یْݧ ع 

اَّ ةْفَّ ٍْبِقُو َّ ْْݫ ل  عَّ ج  ْْاَّ کُم  ی نَّ ْْبَّ هُم  ی نَّ بَّ مْوَّ د  ْاݧًْرَّ



 
 

 
ة   ▪ 11 ه صِح َّ کریم  ،القِراءَّ  «خوانی روان»آموزش قرائت قرآن 

 

 پرسش و تمرین 
 تعریف نموده و برای هریک از انواع آن مثالی بزنید.تنوین را . 4

 نیامده است؟« الف»از تنوین فتحه  در چه مواردی بعد. 1

کلمه و شمرده . 3 کلمه   بخوانید.و بار دیگر به صورت آیه آیات زیر را به صورت 
 

مٰآ نٰاْوَّ ک  لَّ ه  ْْاَّ یٍ ْْمِن  ر  ݩݩݧ ݧاْٰقَّ ݧ ݧ ݧ هٰاْاِلݧ لَّ لُومٌْْکِتٰابٌْْوَّ ع  ْمَّ
ْ  یݖ
خٰافُْْاِن  ْْاَّ ی تُْْاِن  صَّ ݬݪݪݪݬ یْعَّ

ب  ْْرَّ ذٰابَّ مٍْْعَّ و  یمٍْْیَّ ظ  ْعَّ
ْ ْْهٰذٰاْْاِن َّ ْْکٰانَّ کُم  زٰآءًْْلَّ ْْجَّ کٰانَّ ْْوَّ یُکُم  ع  کُورًاْسَّ ش  ْمَّ
هٰا ُ ْْلَّ عَّ ب  وٰابٍْْسَّ ب  ْْاَّ ْْبٰابٍْْلِکُل ِ هُم  ءٌْْمِن  سُومٌْْجُز  ق  ْمَّ

ْ ت  زٰآءُْْمٰاْقٰالَّ ْْجَّ ن  ْْمَّ ادَّ رَّ ْْاَّ لِكَّ ه  ءًاْبِاَّ ݩݩݩ ْْٰسُوݖ ݧ ݧ ݧ ݨݨݖاْاِلݧ ݧ ْْْݧ ن  ْْاَّ نَّ جَّ ْیُس 
ْْمٰا خ  ن سَّ ْْنَّ ٍ ْْمِن  ْْاٰیَّ و  تِْْنُن سِهٰاْاَّ ا  رٍْْنَّ ی  هٰآْبِخَّ ْْمِن  و  لِهٰاْاَّ ْمِث 

ْ نٰاهُم  ج  رَّ خ  اَّ ْْفَّ اتٍْْمِن  ن ٰ ْکُنُوزٍْْجَّ عُیُونٍْوَّ قٰامٍْْوَّ مَّ یمٍْْوَّ ر 
ْکَّ

ْ نْْٰاِن َّ ی  کٰالًاْآلَّدَّ ن  یمًاْاَّ ح  جَّ عٰامًاْوَّ طَّ ٍ ْْذٰاْوَّ ذٰابْغُص َّ عَّ ݧًْوَّ ݧ یمًاْاݧ ل  ْاَّ
نٰا ل  عَّ جَّ یهٰاْوَّ ْْف  وٰاسِیَّ ْْشٰامِخٰاتٍْْرَّ نٰاکُم  ی  قَّ س  اَّ ْفُرٰاتًاْمٰآءًْْوَّ

ْْیٰا یݖ ن  ْْبَّ مَّ ْْاٰدَّ د  نٰاْقَّ ل  زَّ ن  ْْاَّ کُم  ی  لَّ یْلِبٰاسًاْعَّ ْْیُوٰار  اٰتِکُم  و  یشًاْسَّ ْر  ْوَّ
لٰا ْْتُمٰارِْْفَّ یهِم  ݩݩ ٰاْف  ݧ ݧ ݧ ݧ لٰاْظٰاهِرًاْمِرٰآءًْْاِلݧ تِْْوَّ ف  تَّ ْْتَّس  یهِم  ْْف  هُم  دًاْمِن  حَّ ْاَّ
ْ م  ْْاَّ هُم  مٌْْلَّ

ْْسُل َّ مِعُونَّ تَّ یهِْْیَّس  تِْْف  ا  یَّ ل  ْْفَّ مِعُهُم  تَّ طٰانٍْْمُس  ینٍْْبِسُل  ْمُب 
مٰآ ْْوَّ ی نٰاهُم  ْْاٰتَّ هٰاْکُتُبٍْْمِن  رُسُونَّ د  مٰآْیَّ نٰآْوَّ ل  سَّ ر  ْْاَّ هِم  ی  ْْاِلَّ لَّكَّ ب  ْْقَّ یرٍْْمِن  ذ  ْنَّ

ةٌْ نٰاهٰاْسُورَّ ل  زَّ ن  نٰاهٰاْاَّ ض  رَّ فَّ نٰاْوَّ ل  زَّ ن  اَّ یهٰآْوَّ نٰاتٍْْاٰیٰاتٍْْف  ی ِ ْْبَّ کُم 
ل َّ عَّ ْْلَّ ونَّ رُ ک َّ ذَّ ْتَّ

کـرده و تنـوین. برای آشـنایی بیشـتر بـا 1 هـای  حـروف دارای علامتتنهـا ، قـرآن را بـاز 
ْبخش و با لحن عربی بخوانید. را به صورت بخشتنوین گذشته و 
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 جهت مطالعه  
 اَحکام نون ساکن و تنوین

کن و تنوین»علمای قرائت و تجوید، برای حرف  در برخـورد بـا حـروف دیگـر « نون سا
کرده« احکـامی»)با توجه به دوری و نزدیکی مخرج آن با مخارج دیگـر(،  کـه  ذکـر  انـد 

 به طور فشرده در این دو بیت آمده است:

کنه، حکمش بدان  ای هوشیــار تنوین و نون سا

کــردگار کـــلام  ینـــت بـــود، انــــدر   کــــز حـــکم آن ز

کنحلق، اظهارکن،  در حرف  در یرملون، ادغام 

 در نـــزد با، قـــل  به میـــم، در مابقی، اخفابیـــار

نات قرائت»این احکام، جزء   س ِ حَّ است و اخت اص به قرائت قرآن و زبـان عربـی  «م 
گاه بر زبان جاری می  کنیم. ندارد، بلکه همۀ ما، در زبان فارسی نیز به صورت ناآ

کظظردن  فرمایــد: القرائــه میاحکــام  53لۀ ئدر مســ ؟رح؟صــاح  عــروه بهتظظر اسظظت رعایظظت 
نات قرائت» س ِ حَّ کرده اند« م   .که علمای قرائت ذکر 

کن و تنظوین را : 51له ئو در مس ، بـا داننظد می« شایسظته و سظزاوار»رعایت احکام نظون سظا
کدام از آنها واجب نیست»اند:  فرمودهحال این   .«هیچ 

کن »: در مورد 11لۀ ئاما در مس ، احتیـاط «یرملـون»نزد حـروف  «و تنوینادغام نون سا
 .«اَقوی عدم وجوب آن است»اند:  اند با این حال فرموده کرده

کــه در مســ ؟رح؟بزرگــوار، تنهــا آیــت الله بهجــت و مراجــع و لکــن از میــان فقهــا  ۀلئاســت 
 .داده است «ادغام در یرملون بوجو»خود، فتوا به  ۀیلرسالۀ عم 617

کن و تنظوین»زان با یبرای آشنایی عز ، توضـیح «اصطلاحات تجویدی احکام نظون سظا
 مخت ری در رابطه با آنها، لازم است:

 .«تلف  حرف نون، از مخرجش به صورت واضح و آشکار است :اظهار»_  ۰
کن و تنوین نزد حروف حلقی، اظهار می  .وردد حرف نون سا

 

ـــود ـــا وفـــا حـــرف حلقـــی شـــش ب  ای ب
 

 ها و عـین و حـا و غـین و خـا همزه، 
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کن و تنوین، در شش حرف »_  ۲  «وظردد بعد از خظود ادغظام می« یرملون»ادغام: نون سا
ـۀ زائـد»، «لـر»واین ادغـام در دو حـرف  ـه »، «یمـون»و در چهـار حـرف « بـدون غُن  بـا غُن 

ـۀ نـون بـه انـدازۀ دو حرکـت در بینـی نگـه داشـته  همراه است؛« زائد یعنـی صـدای غُن 
 شود. می

که بظه  قلب به میم: تبدیل»_  3 کن و تنوین به حرف میم است، هنگامی  شدن نون سا
 .همراه با اخفای میم، «برسد« باء»حرف 

ـ ، ل «هنگام اخفای میم» مـیم بـه  ۀها به مخرج حرف باء، نزدیک شده و صـدای غُن 
ــاء، ادا می انــدازۀ دو حرکــت از فضــای بینــی خــارج می شــود؛  گــردد و ســپس حــرف ب

ْمانند:  ْْمِن  یر  ص  دِ،ْبَّ ع   بِمٰا.ْبَّ
کن است درحالتی»_  1 ه اخفاء: ادای حرف نون سا ن   .«که بین اظهار وادغام، همراه با غ 

ادای حــرف نــون برســد( بــه طــرف  هنگــام شــروع اخفــاء، زبــان )بــدون اینکــه بــه محــل  
کشیده شده، و همز ۀمخرج حرف بعدی  نون بـه  مان )قبل از تلفظ حرف بعدی( غُن 

گـاه حـرف مـابقی بـه سـهولت و  خارج میاندازۀ دو حرکت از مجرای بینی  شـود و آن 
کن و تنوین، نزد پانزده حـرف باقیمانـده، اخفـا  آسانی تلفظ می گردد؛ )حرف نون سا

 شود(. می

رو  ایـن گردد، از مخرج حرف بعدی، مستتر و مخفی می در اخفا، مخرج حرف نون در
 مشخپ باشد. ،ادامابقی، قبل از  حرف بوی که است اند بهترین اخفاء،اخفایی گفته

گذاری تنوین و  نحوۀ علامت»الخط عربی، با ترییر در  های با رسم قرآن : دریادسپاری
کن نون کنند.« نون ساکن»و«تنوین احکام»اند ،خواسته«سا  را به قاری قرآن، یادآوری 

ــا علامــت ســکون در مــوارد اظهــار کن را ب ــون ســا ْ»: حــرف ن ــه صــورت  «ن  و تنــوین را ب
 اند. نوشته «ــــݨٌـْـــــــݭݭٍْــــــــݨًْـــــــ»معمولی 

کن را بدون علامت سکون در موارد اخفاء و ادغام و شکل تنوین  «ن»: حرف نون سا
کــه در مــوارد ادغــام تــام،  نوشــته «ـــــݠْـــــــݭݠْــــــــݨݠْــــــ»را بــه صــورت نامســاوی  اند بــا ایــن تفــاوت 

ْ»روی چهار حرف بعدی علامت تشدید  ْ،ْم  ْ،ْن  ْ،ْل   اند. قرار داده «ر 
کن و در مورد قبل به میم کـوچکی»: به جای علامت سـکون نـون سـا اند  نوشـته« مـیم 

«ْ کوچکی نوشته «ن  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠـْــــــݩݩݠـْــــْ»اند  و همچنین به جای شکل دوم تنوین میم 
 .«ْــــــݩݩݩ ـْــــــݩݩݩ



 

 

 
 
 
 

 درس نهم   
 («1)حروف ناخوانا »
کریم، به حروفی بر می که نوشته شده ولی خوانده نمیدر قرآن  شوند و بـه آنهـا خوریم 

 گویند. می «حروف ناخوانا»
که در بعضی از است  « ی _ ل _ ا _ وْ»چهار حرف   ، در قرآن مجموعا  «حروف ناخوانا»

 شوند.کلمات نوشته شده ولی خوانده نمی
 :حروف ناخوانا دو دسته است

 .همیشه ناخوانا. 0
 .ها ناخوانابعضی وقت. 1

ت نگـار  و  در این درس و درس آینده، اضافه بر شناخت تک تک  موارد آنها، با عل 
 خوانده نشدنشان نیز آشنا خواهید شد.

 «حروف همیشه ناخوانا»
کرسی همزه ظ  0  «ْْݘیْْْْݨݘاْْْْݨݘوْْ»پایه و 

ــ« همــزه» لی  کــه در نگــار  او  ــی نداشــت، در از حروفــی اســت  ۀ عــرب، شــکل خاص 
ــه بــه حرکــت همــزه یــا  کلمــه بــا توج  کلمــه بــه صــورت الــف و در وســط و آخــر  ابتــدای 

کـه قـرآن را بـرای مـی «ْیْ-ْوْ-ْاْ»به صـورت  قبل از آن،حرکت حرف  نوشـتند، بعـدها 
ت  کردنـد، ایـن شـکل قرائت، علامتصح  و کردنـد بـرای همـزه، وضـع را  «ء»گذاری 

ـظ صـحیح  «ْݘیْْ-ْݨݘوْْ-ْݨݘاْْ»ند دآن را روی سه حرف مذکور قرار دا تـا قـاری قـرآن نحـوۀ تلف 
، «یْ-ْوْ-ْا»حرف  سه امروزه، این طبق نگار  حرف را تشخیپ دهد، بنابراین سه آن
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کرسی برای همزه میشوند و در حکم پایه دیگر خوانده نمی    مانند: ؛باشندو 
ْ اْسَّ
ݩَّلْݨݘَّ ݧ ݧ دِْْ-ادُْݨݘوْٰفُْْ-ْݧ اْْ-ݨݘىُْیُب 

تُْݨݘُ یْݨݘ وْتُْْ-مِر  اْنَّْْ-ْݨݘىُْقُرِْْ-و 
ْݨݘ  ْکُْݨݘوُْْدُعٰآْ-تیَِّ ْم 

فُْݨݘَّوْیُــْ-ْتُونِْݨݘ وْتُْ زِْْ-ل ِ ه  تَّ ـس  نُْݨݘَّوْمُــْ-ْݨݘىُْیَّ ْݨݘوْٰیُْْْ-ذِ  ْاݨݘوًْلُْݨݘ وْلُْْْ-اخِذُکُم 
شِْ اْْ-ْݨݘیُْیُن 

اْْ-بَّتِْݨݘَّ
تُْݨݘَّ ْݨݘ وْفݩݩَّ کٰآْ-مِنُونَّ ْݨݘوُْْشُـرَّ اْْ-هُم 

ْݨݘَّ اْن شَّ
ْْݨݘ  زٰآْ-نٰاهُن َّ ْݨݘوُْْجَّ ْهُم 

کرسی همزه واقع می«یـْ»ْها یای غیر آخر بعضی وقت :یادسپاری شود، در این ، پایه و 
   مانند: ؛«ْـݘٮْ»نویسند، صورت، نقطۀ آن را نمی

دٰآ ْݨݘٮِْحَّ ْْ-قَّ ْݨݘَّىْتُس  ْݨݘَّىْشٰانِْْ-لُونَّ بِْْ-كَّ ن 
َّ
ْݨݘ ىْأ ْݨݘ ىْجِْْ-هُم  ُ ْݨݘٮِْذٰآْ-تُكَّ ݩݩٰآْ-قَّ لݧ ݩݩݘٮِْمَّ ݧ ݧ ُ ْݩݧ ْکَّ

بِْ  ْݨݘىُْیُنَّ ٰطْْْ-هُم  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُ ْْݨݘٮِْآݧ ْݨݘٮِْدٰآْْ-فَّ ونَّ ْْ-مُِ نَّس  ْݨݘَّىْلَّ هُم  ن َّ تُنَّبِْ ْ-لَّ ݩݩ َّنْݨݘَّىْلَّ ݧ ݧ ݩݩهُْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ مٰآْ-م  س 
َّ
ْݨݘٮِْبِی ْهِم 

 :یادسپاری
قـرار « همـزه»، شـودکه به صورت همـزه خوانـده مـیی ها، روی الفدر بعضی از قرآن. 4

کن نوشتن آن، همزه بودنش را مشخپ اند، وبا متحر  نداده ماننـد:  ؛انـدهکردک یا سا ْاَّْ ْاْ ن شَّ ْْ–نٰاهُن َّ دَّ بَّ ْفَّ
 .اَّْ

ْݭݙاِْمانند: ؛ اندها، همزۀ مکسوره را زیرحرف نوشتهدربعضی ازقرآن. 1 ْݙٮِْلَّْْ-ن َّ  .ݭݙٍْلُوݨݘ وْلُْْ-ن 
قبل و یا بعد از آن، خوانـده « اوی»همزه بدون پایه وکرسی باشد، حروف چنانچه . 3
ءُْْ-یَّشٰآءُْ مانند: ؛شودمی ْْ-سُوݖ ءَّ یݖ ءٍْْ-ج  ی  ٍ ْْ-شَّ یْْ-ءٰانِیَّ ْ.بٰآءُوْ-ءٰابٰآء   
ی ظ  1 کرسی الف مد  ــْ)پایه و  ݨـݨݨݨݨٰ ــْْوـ ݨـݨݨݨݨٰ  (ݥݥݥݥݥݥݥݥݥیْـ

کلمات باید به صورت الف  لَّْ  :مانند ؛خوانده شوندواو و یاء در بعضی از  لَّْوصَّ ْمُْْْةْاةْ=ْصَّ ْْیوسَّ لَّْْْا=ْمُوسَّ لَّْهَّْیتَّ اااْ=ْتَّ ْهَّ
کوچکی قرار دادهواو و یاءها برای راهنمایی قاری، روی در بعضی از قرآن اند ، الف 

ظ صحیح آنها باشد ه تلف  ْ تا قاری قرآن متوج  ــ ݨـݨݨݨݨَّ ْْوْٰ)ـ ــ ݨـݨݨݨݨَّ ۀ ْ(ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݦݦݦݦݨݨݨݦݦیْٰݥݥݥݥݥݥݥݥݥـ کلی  و با توجه به اینکه در 
کشش  این موارد، حرف  قبل از آنها مفتو  است، این الف باعث دو برابر مد  و 
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ی صدای فتحۀ حرف قبل می کرسی برای الف مد  شود و واو ویاء در حکم پایه و 
لَّْ مانند: است؛ ةُْوصَّ ْْ-ݨݦݨݨٰ ݧ ݧ لَّْْ-ْݨیْٰمُوسَّݨݨݨݨݧ اݨیْٰتَّ  .هَّ
، فتحۀ حرف قبل را به صورت هند قارۀ ترکی و شبه ایرانی، الخطهای با رسمدر قرآن
کند  نوشتهایستاده  کشیده(  و واو اند تا دلالت بر فتحۀ اشباعی )فتحه با صدای 

یاء را بدون علامت  ݨـݨݨݨݨْٰـ)ـ، اند آوردهو ــْْ،وـْــ ݨـݨݨݨݨٰ کند؛  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥ(یْــ   مانند:تا دلالت بر ناخوانا بودن آنها 
ݩݩْٰ ݧ ݧ ݧ ضݧ ر  ݩݩݩݩݩْْٰ-ْییَّ ݧ لݧ ݩْْٰ-ةُْوصَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݩْْٰ-ْیاُولݧ ݧ ݧ ݧ عݧ ْْ-ْیتَّس  ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ کݧ زْْٰ-ةُْوزَّ ْْ-ْیتُج  د ٰ رَّ یْْٰ-ْیتَّ ح  ْییَّ
ْ ݩݩٰ ݧ ݧ دݧ ْْ-ةُْْوغَّ ظ ٰ لَّ وْْٰ-ْیتَّ ح  ْْٰ-ْیاَّ ݧ ݧ ݧ جݧ ْْ-ةُْْونَّ ٰ ݧ ݧ رݧ عُس  ْْ-ْیلِل 

ل ٰ جَّ ݩݩݩݧْْٰ-ْیتَّ ݧ ݧ کݧ مِش  ْةُْوکَّ
ت ْٰ شَّ ݩݩݩݩݩݩْْٰ-ْیلَّ ݧ ݧ لݧ ع  تَّ تْ-ْیاِس  ْیَّ ݩَّزْݨݦݦَّ ݧ ْݩݩݧ

نْْٰ-ْیک ٰ ْْ-ةُْومَّ ٰ ݧ ݧ ݧ سݧ ن  لٰاْتَّ یْْٰ-ْیفَّ ْْ-ةُْوحَّ ط ٰ مَّ تَّ ْییَّ
که یای غیرآخر در بعضی از قرآن :یادسپاری ی (ْیــ)ها، وقتی  کرسـی الـف مـد  ، پایـه و 

  مانند: ؛(ْـٮ)نویسند واقع شود، نقطۀ آن را نمی
تْٰ ْْىاَّ رْْْٰ-هٰاْْىضُحْْْٰ-كَّ ْْٮذِک  ْْْ-هُم  س ٰ وْْٰ-هٰاْىدَّ ث  ْٮمَّ شْْٰ-کُم  خ  ْْْ-هٰاْىیَّ و ٰ سَّ ْهٰاٮفَّ
رْٰ نَّ ْٮلَّ قْْٰ-كَّ ش  بْْٰ-هٰاْىاَّ زْْٰ-هٰاْىعُق  تْْٰ-هُْٮیُج  ْىاَّ رْْٰ-هُم  ْٮاُخ  دْْٰ-هُم  ْىاُولْْٰ-نٰاْٮهَّ م  ْهَّ

ی باشـند  :یادسپاری که پایـه وکرسـی بـرای الـف مـد  واو یاء در صورتی ناخوانا هستند 
گر واو ویاء متحر   ی بیایـد، دیگـر در حکـم اما ا ک باشند و یا قبل و بعد از آنها الف مد 

کرسی    مانند: ؛شودو خوانده مینیستند پایه و 
وٰاتُْ لَّ یٰهٰاْْ-صَّ ْْ-سُق  ةِْْ-هُدٰیَّ دٰوَّ مٰوٰاتِْْ-عَّ ْسَّ  

 (اوْ-)الف جمع ظ  0

کــه بــه حــرف واو جمــع خــتم مــیفعــل کــه بعــد از واو جمــع، هــایی  شــوند، در صــورتی 
نیامده باشد، لازم است بعد از آن واو، الفی آورده شـود تـا واو جمـع از   لیضمیر مت  

  واو غیر جمع تمیز داده شود؛ مانند:
و رُ صَّ ــرِحُوْْ-ْْْانَّ ـنُوْْ-ْْافَّ وْْ-ْْاکٰانُوْْ-ْْْااٰمَّ رُ بَّ ْْْْ-ْْْْاصَّ و  ثَّ ع  ْاتَّ
فِقُو ن  بِعُوْ-ْااَّ تٰارِکُوْ-ْااِت َّ لِقُوْ-ْالَّ طَّ دُْْ-ْااِن  تَّ ه  تُمُوْ-ْاولٰاْتَّ ک  ْاتَّ
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کــه ایــن الــف، بــه ایــن الــف، اضــافه بــر الــف جمــع، الــف فارقــه نیــز مــی گوینــد، چــرا 
 باشد.تمیزدهندۀ واو جمع از غیر جمع می

کلماتی بر می :یادسپاری کلمـه، واو جمـع در قرآن به  که حرف واو آخر   نیسـتخوریم 
   مانند: ؛ناخوانا آمده استالف ولی پس از آن، 

کُو ش  لُوْ-ْااَّ ب  ؤُْْ-ْانَّ ک َّ وَّ تَّ کٰؤُْْ-ْااَّ ْْ-ْاشُرَّ بُوَّ ر  ْالِیَّ  
   شوند. ها نیز در حکم الف جمع است و خوانده نمی این الف

کلمه ظ  1 ی در شش  ــْواو مد  ݨـݨݨݨُ  (و)ـــ

کلمه بر می ی در قرآن به شش  که با واو مد  یم  ی آنها نوشته شده، ولی واو مد (و)اُْخور
کلمه عبارتست از: نو خواندشود. نحوۀ نوشتن خوانده نمی    این شش 
ءِْالٰواُْْ-لٰاتِْواُْْ-لُواْواُْْ-ل یْواُْ     نوشته شده:  ݖ ݧ ݧ ْواُْْ-ݧ ئِكَّ

ݖ ݩݩݩٰ ݧ اُْْ-4ْلݧ ْوسَّ یکُم  ݫ     رݭݫ
ءِْْااُلْْٰ-اُلٰاتِْْْْْ-اُلُواْْْْ-اُل یْشود: خوانده می ݖ ݧ ْْْْ-ݧ ئِكَّ

ݖ ݩݩٰ ݧ ݧ ْْْ-اُلݧ یکُم  ݫ  اُرݭݫ   سَّ
کلمات، هی  قاعده  ای ذکر نشده است.برای این 

ها برای راهنمایی قاری، روی الف جمع و واو این شش در بعضی از قرآن :یادسپاری
کـوچکی قـرار داده ـــــــــــْــ»انـد کلمه، دائـرۀ  ـظ ایـن دو حـرف  1،3«ݨݨݨݨݨ تـا دلالـت بـر عـدم تلف 

   مانند:؛ کند
یمُواْ ق  مِلُواْْ-اَّ ْْ-عَّ ئِكَّ

ݩݩݩٰݖ آءِْْ-اُولُواْْ-اُولݧ ٰ ݧ ݧ ْیاُول ْْ-اُولݩݩݩݧ

                                                           
کلمه 4  .«ْ

ݖ ݩݩݩݩٰ ݧ ْىاُولݧ کُم  ݭݫِ ݩݘݫ ݧ ْ»نیز در حکم  «ݧ
ݖ ݩݩݩݩݩٰ ݧ ْىاُولݧ كَّ ݩݘِ  .است «ݧ

گرفته شده، در علم ریاضی، صفر دلالت بر عدم عـدد و در«ــــــــ». این علامت 1 علـم  ، از صفر اهل حساب 
ظ می  (.180)مارغنی، دلیل الحیران؛ ص کند.قرائت، دلالت بر عدم تلف 

کلمات، 3  ناخوانا بدون قاعده آمده است، مانند:« یاء»و « الف». در بعضی 
 

ْ ِ دٍْْ-مِائَّ یی 
َّ
ْْ-بِی إِین  ݩݩَّ فݧ ْْ-اَّ ءِْْ-جِایءَّ ای  هُْْ-لِشَّ ن َّ حَّ بَّ ذ 

َّ
اْأ  .لَّ

◦ 

◦ ◦ ◦ 
◦ ◦ ◦ 

◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ 
◦ ◦ ◦ 



 
 

 
 10 ▪ «0»حروف ناخوانا درس نهم: 

 

 حــروفو نـوع  بخوانیــدو شـمرده  کلمــه کلمـه صـورت بــهنخسـت را  زیــر آیـات :تمظرین
   کنید و بار دیگر به صورت آیه بخوانید. شخپم را آن ناخوانای

ْ اْوَّ
ْیَّْݨݘ  كَّ مَّ و  ْقَّ اْمُر 

اْبِْْاخُذُوݨݘ 
نِهٰاݨݘَّ سَّ ْح 

ضْٰ ْقَّ ْْیوَّ كَّ ب ُ اْرَّ
ݩ ٰلْݨݘَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ بُدُو  ع  لْݭݙاِْْااْتَّ

ݧ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ݧ اهُْݭݙاْْݧ ْی ٰ
بِعُوݭݙاِْ اْمٰآْْات َّ

ْݨݘُ زِلَّ ْݭݙاِْن  کُم  ب ِ ْرَّ ْمِن  کُم  ی  ْلَّ
ْ مٰآْݭݙاِْقُل  اْن َّ

ݧ َّتْݨݘَّ ݧ ݧ ٰ ْبِعُْمٰاْیُوحݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ْݭݙاِْْیݧ ْرَّ ْمِن  ْیݬݬݬݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݪݬْ لَّی َّ
ْ اْسَّ
ْوݨݘُ جِلُونَّ ع  تَّ لٰاْتَّس  ْءٰایٰات یْفَّ یکُم  ْر 
ْ اْوَّ
نٰآْݨݘَّ ی  حَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰلْݭݙاِْو  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩٰ ْمُوسْیݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اْْیݧ

ْݨݘَّ اْن 
ْݨݘَّ صٰاكَّ قِْعَّ ْل 

نٰاْلٰاْتُْ ب َّ نٰآْݨݘوْٰرَّ ینٰآْݭݙاِْاخِذ  ْنَّس  اْن 
ْݨݘَّ اْو 

ْݨݘَّ طَّ اْخ 
ْنٰاݨݘ 

اْهٰآْ
ْݨݘَّ تُم  اْن 

ݩݩݩݩلْٰوݨݘُ ݧ ݧ ݧ ْآءِْݧ کُم  ونَّ ْلٰاْیُحِب ُ ْوَّ هُم  ونَّ ْتُحِب ُ
ْݙِݭْاْ
ْْف یْن َّ ً ْْذٰلِكَّ مَّ ح  رَّ رْْٰلَّ ذِک  مٍْْىوَّ و  ْݨݘ وْیُْْلِقَّ ْمِنُونَّ
اْ
ݧلْٰوݨݘُ ݧ ْݨݘىِْݖݩْݩݩݩݩݩݩݩݧ ْْمٰاْْكَّ ْْکٰانَّ هُم  اْْلَّ

ْݨݘَّ خُلُوهٰآْن  د  اݭݙاِْْیَّ
ݩݩݩݧ ٰ ݧ ݧ ْݨݘٮِْخٰآْلݧ ینَّ ْف 

ْ ینَّ ب 
ذَّ ب  ْْمُذَّ نَّ ی  ْْبَّ ݩݩݩݩݩلْْٰذٰلِكَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْٰݭݭݙاِْْݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ْیلݧ

ݩݩݩݩݩلْٰݨݘوُْهٰݖْ ݧ ݧ ݧ ءِْاݧ ݖ ݧ لْݧ ݩݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ݩݩݩݩݧیٰݭݙاِْْݧ ݧ ݩݩݩݩݩلْٰݨݘوُْهٰݖْْلݧ ݧ ݧ ݧ ءِْاݧ ݖ ݧ ْݧ
ْءٰاْمٰآ ت  نَّ ْْمَّ هُم  لَّ ب  ْْقَّ یٍ ْْمِن  ر  اْْقَّ

نٰاهْٰݨݘَّ ک  لَّ اْْآه 
ݩݩݩَّفْݨݘَّ ݧ ݩݩݩهُْݧ ݧ ݧ ْݧ ْݨݘ وْیُْْم  ْمِنُونَّ

نٰآ دِم  قَّ ٰلْݭݙاِْْوَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مِلُوْمٰاْیݧ ْْاعَّ لٍْْمِن  مَّ نٰاهُْْعَّ ل  عَّ جَّ بٰآءًْْفَّ ثُورًْْهَّ ن  ْامَّ
اْفَّْ
نٰآݨݘَّ د  اْْرَّ

ْݨݘَّ هُمٰاْن  دِلَّ هُمٰاْیُب  ب ُ رًْْرَّ ی  هُْْاخَّ کْمِن  ْٰزَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْوةًْݧ اْوَّ
ْݨݘَّ بَّ رَّ مًْْق  ْارُح 

آ
ل ٰ هٰاْݭݙاِْْکَّ ٌ ْْن َّ لِمَّ ْْکَّ ْْلُهٰاݨݘٮِْقٰآْهُوَّ مِن  رٰآْوَّ ْݨݘٮِْوَّ خٌْْهِم  زَّ ر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰلْݭݙاِْْبَّ ݧ ݧ ݧ ݧ مِْْیݧ و  ْْیَّ ثُونَّ عَّ ْیُب 

ْ نَّ و  عَّ تُد  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰلْݭݙاِْْسَّ ݧ ݧ ݧ ݧ مٍْْیݧ و  اْْقَّ
اْبَّْْل یوݨݘُ

یدٍْْسٍْݨݘ  د  ْْشَّ هُم  اْْتُقٰاتِلُونَّ
ْݨݘَّ ْْو  لِمُونَّ ْیُس 
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 پرسش و تمرین: 
کرده و موارد همیشه ناخوانا را بنویسید.. 4  حروف ناخوانا را تعریف 

کلمـــه نخســـت آیـــات زیـــر را . 1 کلمـــه   روفنـــوع حـــ بخوانیـــد وو شـــمرده بـــه صـــورت 
   کنید و بار دیگر به صورت آیه بخوانید. ناخوانای آن را مشخپ

نُْْقٰالُوا ح  ولُواْنَّ
ُ
ةٍْْأ ولُواْقُو َّ

ُ
أ سٍْْوَّ

 
ی یدٍْْبَّ د  ْشَّ

ْنَّش و  نٰاْلَّ مِع  ْسَّ د  ݧْٰقٰالُواْقَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لُْهٰذٰاݧ نٰاْمِث  قُل   آءُْلَّ

ْ قٰالَّ بِئُون یْفَّ
ن 
َّ
مٰآءِْْأ س 

َّ
ؤُلْٰبِی ءِْاهٰݖ ݖ ݧ ݧ ْْݧ ْْإِن  تُم  ݧصْْٰکُن  ݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ینَّ ْادِق 

ْ ئِكَّ
ݩݩݩݩٰݖ ݧ ولݧ
ُ
وْْٰأ

 
ی ْٮمَّ مُْْهُم  ن َّ هَّ لٰاْجَّ ْْوَّ جِدُونَّ هٰاْیَّ ن  یصًاْعَّ ح  ْمَّ

ْ ْْقٰالَّ صْهِیَّ ݧْٰعَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْْایَّ
ُ
أ ک َّ وَّ تَّ

َّ
هٰاْأ ی  لَّ ْْعَّ هُش ُ

َّ
أ لْبِهٰاْوَّ ْٰعَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ یْیݩݩݩݩݩݩݧ م  نَّ ْغَّ

ْ تَّنٰاْقٰالَّ جِئ 
َّ
نٰاْأ رِجَّ ْْلِتُخ  ضِنٰاْمِن  ر 

َّ
ْْأ رِكَّ ْمُوسٰیْیٰاْبِسِح 

ْ ؤُلْٰإِن َّ ءِْاهٰݖ ݖ ݧ ݧ رْݧ ب َّ ݩݩٌْمُتَّ ݧ ݧ ْْمٰاْݩݩݧ یهِْْهُم  بٰاطِلٌْْف  ْْکٰانُواْمٰاْْوَّ لُونَّ مَّ ع  ْیَّ
ْ ْْقٰالَّ ولْٰهُم 

ُ
ءِْاأ ݖ ݧ ݖیْݧ ݩݩݩٰ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ یْعَّ ر 

ݩݩَّ ݧ ثݧ
َّ
تُْْأ جِل  عَّ ْْوَّ كَّ ی  ْْإِلَّ ب ِ ضٰیْرَّ ر  ْلِتَّ

ْ د  ْْقَّ تُکُم  ٍ ْݦݦݦݦَّْبِبْجِئ  نَّ ْْیݩݧ ِ ْْمِن  کُم  ب ِ سِل ْْرَّ ر 
َّ
ی یْفَّ ع  ْْمَّ یݖ ن  رْْٰبَّ یلَّْآإِس  ْئ 

عُواْکُلُواْْ ت َّ مَّ تَّ یلًاْوَّ ل  ْْقَّ کُم  لٌْْإِن َّ ی  ْْوَّ رِمُونَّ ئِذٍْْمُج  مَّ و  ْْیَّ ینَّ ب  ِ
ذ  مُکَّ ْلِل 

ْ ْْقُل  تُم  ی 
َّ
أ رَّ
َّ
ْْأ ْْإِن  حَّ بَّ ص 

َّ
ْْمٰآْأ رًاْؤُکُم  و  ْْغَّ ن  مَّ ْْفَّ یکُم  ت 

 
ی ینٍْْبِمٰآءٍْْیَّ ع  ْمَّ

إِذٰا ْْفَّ دُْْجٰآءَّ ع  ݩْْٰوَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ولݧ
ُ
نٰاْهُمٰاىأ ث  عَّ ْْبَّ کُم  ی  لَّ نٰاْعِبٰادًاْعَّ ول یْلَّ

ُ
سٍْْأ

 
ی یدٍْْبَّ د  ْشَّ

عُرِضُوا ݩݩٰیْوَّ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ ْْعَّ كَّ ب ِ اْرَّ ف ً ْْصَّ د  قَّ تُمُونٰاْلَّ مٰاْجِئ  ْْکَّ نٰاکُم  ق  لَّ ْْخَّ لَّ و َّ
َّ
ةٍْْأ ر َّ ْمَّ

کرده و حروف دارای علامت . برای آشنایی بیشتر با حروف3 های  ناخوانا، قرآن را باز 
بخـش بخوانیـد و حـروف ناخوانـای آن را  گذشته و حروف ناخوانا را به صـورت بخش

کنید.  مشخپ 



 

 

 
 
 
 

 درس دهم  
 («2)حروف ناخوانا »

  «ها ناخواناحروف بعضی وقت»
کلام . 0  ...(ا)...همزۀ وصل در وسط 

کن باشد،  که ابتدای آنها سا کلماتی  ظ   ؛اسـتدر زبان عرب، سـنگین و مشـکل تلف 
ْمانند:  صُر  ْْ-ن  بِط  کلمـاتی، از ابرای سهولت و امکان، ه  ـظ  چنـین  ف لـپـذیر شـدن  تلف 

کمک می کی به نام همزۀ وصل   گیرند.متحر 
که در «: »همزۀ وصل» کی است  شظود ولظی در وسظط ابتدای کلام خوانده مظیالف متحر 

کلمه خوانده نمی   مانند: ؛«شوددو 
خُلُواْاُْ مِْْ-د  و  خُلُواایٰاْقَّ ْد   

کـلام  که در ابتدا و وسـط  در مقابل همزۀ وصل، همزۀ دیگری است به نام همزۀ قطع 
نٰاْاَّْ مانند: ؛شودخوانده می ل  سَّ ْْ-ر  د  قَّ نٰااَّْلَّ ل  سَّ ْر   
کــه همــزۀ قطــع در بعضــی از قــرآن :یادسظظپاری هــا، بــرای راهنمــایی قــاری، روی الفــی 
کـه همـزۀ وصـل اسـت، صـاد غیـر آخـری  «ْݨݘاْْ»همزه شکل است،  قـرار  «ْݗاْْ»و روی الفی 
ݨْݘاْمانند:  ؛اند داده

ݨَّ
ݨْݘاْتیْٰ
ݨَّ

رُْا هِْݗْم   .لل ٰ
کـه در بعضی دیگر از قرآن که همزه قطع اسـت را بـا علامـت مربوطـه و الفـی  ها، الفی 

رُْݨَّْتیْٰاݨَّاْمانند:  ؛اندرا بدون علامت نوشتهاست همزۀ وصل   .لِلهْام 
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   را به صورت شمرده بخوانید: زیرکلمات  :تمرین
ْ ْْاوَّ رِب  ْْْ-ض  ْْاقٰالَّ رُج  ْْْ-خ  هُدٰیْْاهُوَّ ْْْ-ل  ب ِ ْْارَّ ل  عَّ ْاوْْْ-ج  رَّ بَّ ک  تَّ ْس 
ْ ْْاوَّ لُل  ْْ-ح  ق َّ لُْاحَّ و  قَّ ْْ-ل  کُرِْاوَّ ْاذ  مَّ ْْ-س  ْاقٰالَّ ب  هَّ ْْ-ذ  کِتٰابِْامِنَّ ْل 

نِْ ینِْْاْعَّ م  یَّ نِْْ-ل  ْامَّ عَّ بَّ تُمِْْ-ت َّ د  رَّ ْااَّ دٰالَّ تِب  ْْ-س  ْااِن َّ ݫ ینَّ ݫ لݫ ْو َّ اَّ ْْ-ل  ْاوَّ تٰابَّت  ْر 
ْ ثٰالُْْْلْ اتِل كَّ م  تِْْ-اَّ فَّ لَّ ْاُز  ُ ْْاوَّ ن َّ جَّ دِْْ-ل  قَّ واْالَّ رُ بَّ ک  تَّ نِْْ-س  دٰیامَّ تَّ ْه 

 
کلام:  نحوۀ خواندن همزۀ وصل در ابتدای 
 آید.همزۀ وصل در آغاز فعل، اسم و حرف می

   مانند: ؛باشدمی« مفتو »تعریف همیشه « ال»، همزۀ «حرف»در 
ْ=ْا کِتٰاب  ْاَّْل  کِتٰاب  ْ=ْاْْل  ر  مَّ قَّ ْاَّْل  ر  مَّ قَّ دُْ=ْاْْل  م  حَّ دُْاَّْل  م  حَّ  ل 
   مانند: ؛باشدمی« مکسور»، همیشه «اسماء»در 

نا ناِْ=ْْب  ماْْب  ماِْ=ْْس  نٰاْ=ْاْْس  نٰااِْث    ث 
گـر «دومـین حـرف بعـد از همـزه»، بـا توجـه بـه «افعال»در  بـود بـا « مفتـو  یـا مکسـور»، ا
گر « کسره» ه»باشد با « مضموم»و ا    مانند: ؛شودخوانده می« ضم 

تا ْ=ْݨَّْف  ْاِْح  ح  تَّ راْْف  ْ=ْݭِْض  ْاِْب  رب  صاْْض  ْن  ْ=ْݨُ ݧ نْاُْر  ݧ ْݩݩݧ   صُر 
کلمات  :تمرین     را مشخپ نموده و بخوانید. زیرحرکت همزۀ وصل در 

ُ ْا قٰارِعَّ ْاْْ-ْْل  فِر  غ  تَّ ْْْس  هُم  ْْاْْ-لَّ كَّ دَّ ْیَّ لُك  ْاْْ-س  خَّ هُْـــت َّ مٰانَّ ی  اْاَّ ْْــذُوݖ ْم 
ْا کُم  ب َّ عُواْرَّ واْاْ-د  شُرُ واْخِفٰافًاْاْ-ح  فِرُ نُْاْ-ن  یِ  ْنُبَّ فَّ ی  ْکَّ ظُر  ْن 
هِْا مدُْلِل ٰ حَّ ْاْْ-ْل  لِقُواْاِلٰیْظِل ٍ طَّ

ْاْْ-ْْن  ْهُم  ینَّ ذ 
ْاْْ-ل َّ ْدٰاوُودَّ اْاٰلَّ لُوݖ مَّ ْع 

عُْا ْـد  ْلِاٰبٰآئِهِم  آاْْ-ْْوهُم 
خِل ٰ اَّ ئِذٍْْل  مَّ و  ْاْْ-ْْءُْیَّ قُولُونَّ لٰیْمٰاْیَّ ْعَّ بِرَّ ْص 
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ت  قرائت همـزۀ وصـل، در صـورت ابتـدای در بعضی از قرآن :یادسپاری ها برای صح 
    اند، مانند:علامت همزه وصل، حرکت آن را نیز آوردهبه آن، اضافه بر 

اْ
دُْݗَّ م  حَّ اْݗاِْْ-ل  دِنَّ اْْ-ه 

ْݗُ ظُر  اْْ-ن 
رٰابُْْݗَّ ع  اَّ ْل 

 چند نکته:
حالـت ابتــدا، بــه  ، همـزۀ آنهــا در«تُــواݨ ئْٱِْضُــوا،ْݨ مْٱِْشُـوا،ْݨ مْٱِْنُــوا،ْݨ بْٱِْضُـوا،ْݨ قْٱِْ»در پـنج فعــل . 4

ض»شود چون در اصل کسره خوانده می ْاِق  نݭِ شݭِْیُوا،ْاِب  ْیُوا،ْاِم  ضݭِ ْیُوا،ْاِم  تݭِ  اند.بوده «یُواݭِْیُوا،ْاِئ 

کنه . 1 کلمات بعد از همزۀ وصل همزۀ سا ْاݗِْݨݘ ٮْاݗِْ»در  ْاݗِْݨݘ ٮْتُوا، ْاݗِْݨݘ ٮْتُون ی، ْاݗِْݨݘ ىْتِیٰا، ْݨݘ ٮْتِ، ن  در  «ذَّ
کلمه، با «همزه»صورت وصل به ما قبل، به صورت  یای  »، و در صورت ابتدا به 

ی ْیݭْ تِ،ْايݭْ تِیٰا،ْایݭْ تُون ی،ْایݭْ تُوا،ْایݭ اْ»شوند، بدین ترتی :  خوانده می« مد  ن   .«ذَّ
کنه . 3 کلمۀ بعدز از همزۀ وصل همزۀ سا ْ»در 

ُ
ْݨݘ وْٱ نیز در صورت وصل بـه ماقبـل،  «تُمِنَّ

کلمه، با «همزه»صورت  به ی»، و درصورت ابتدا به  (تُْوݨُْ)ا« واو مد     شود.خوانده می مِنَّ
ی نزد همزۀ وصل ظ  1 ـْْ)حروف مد  ݨـݨݨݨَّ ْْاــ ݭـݭݪݪݪݪݪِ ـْیْــــ ݨـݨݨݨݨُ  (ْٱ+ْْوݥݥݥݥݥݥݥݥْـــ

کن  ی )که ذاتا  سـا ی به همزۀ وصل برسند میان حروف مد  ( هسـتندهرگاه حروف مد 
د  کن یـا مشـد  کنین هسـتندو حروف بعد از همزۀ وصـل )کـه همیشـه سـا ( التقـای  سـا

ی، خوانده نمیآید، برای رفع التقای  پیش می کنین، حروف مد       مانند: ؛شوند سا
ْ ْاِذَّ جِبٰالُْاْاوَّ ل  ْاِذَّ جِبٰالُْ=ْوَّ ِْْْْْْْل  ِ ْاْیف ینَّ د  مَّ ِ ْ=ْفِل  ینَّ د  مَّ شِْاوذُْْل  ر  عَّ شِْ=ْذُل  ر  عَّ ْل   

کنید: ناخوانای آن شمرده بخوانیدوحروف صورت زیر را به کلمات :تمرین      را مشخپ 
نَّْ ل  عَّ ْاْاجَّ هٰارَّ ݩݧ  نݧ اَّ نَّْْ-ل  ب َّ ْاْارَّ شِف  وِْْ-ک  بیْٰیْاذَّ قُر  ْاْاواُوتُْْ-ل  کِتٰابَّ ْل 
زِْ ْْیْامُخ  ݭ ینَّ ݫ کٰافِرݫ

لِْیْااِلَّْْْ-ل  و  حَّ ْْ-ل  دَّ ْیْااِح  تَّی َّ نَّ نَّْْ-ب  ر  ج َّ ْاْافَّ ضَّ رݩݩݩݧ  اَّ ْل 
لُْ تَّ ْْاب  تٰامٰیْْاْاووَّ یَّ ِ ْْرݪݪاِْلْ یْااُولِْْ-ل  ٮݭݓَّ ݩ  تُمُْْ-ݩݩݧ ک  ْاْاوتَّ ق َّ حَّ ْْ-ل 

َّ
لْْٱ
ݧ َّ ْاْیذِْݧ تُمِنَّ ْؤ 
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 تعریف نزد حروف شمسی( ال)  مظ  1

، الـف آن، همـزۀ وصـل اســت )در اسـت «الظف و  م»تعریـف، شـامل دو حـرف  «ال»
کلام خوانده می شود(، لام آن نزد حـروف، شود و در وسط  جمله خوانده نمیابتدای 

و نــزد  غمی(،اظهــار کــه خــوف حــق دوحالــت دارد، نــزد چهــارده حــرف قمری)عجبــا
، تبــدیل بــه حــروف شمســی شــده و در هــم 4)مــابقی حــروف(چهــارده حــرف شمســی 

شوند، برای راهنمایی قاری در چنین مواردی، لام را بدون علامت سـکون ادغام می
د نوشته    اند، مانند:و در عوض حرف بعدی را مشد 

ْ بِْْالمِنَّ هَّ ْْْ-ذ َّ حُْْالوَّ ل  ْْْْ-ص ُ لٰاْلُْْالهُوَّ ْْْْ-ض َّ ْالمِنَّ ینَّ اهِد  ْز ٰ
قُواْ تَّبݨِ اس  ْالفَّ رٰاطَّ ْْْ-ص ِ اْْ-هِْل ْٰالعِبٰادَّ مَّ ُ ْالاِن َّ بَّ و  یْْ-ت َّ لَّ ِ ْالعَّ لٰاثَّ ْث َّ
زِیْ ج  ْالْنَّ ینَّ الِم 

ْْْ-ْظ ٰ ــسِْالْوَّ م  فِیْْْ-ْش َّ حُفِْالْلَّ ݩݩݩݩݩݧیْٰص ُ ݧ اُولݧ ْال 
ْاٰتُواْ ْالوَّ کٰوةَّ ْْْ-ز َّ ِ ْالمِنَّ مَّ ح  ْْْ-ر َّ نٰاحَّ ْالجَّ ِ

ل  اْْْ-ذ ُ نَّ ل  ز َّ ْالنَّ رَّ ک  ْذِ 
ْ یٰارِْالخِلٰالَّ ِ ْْ-ْد  ْالاِن َّ ــ َّ اعَّ یْ-س ٰ ݧ ُْیٰآْاَّ َّهْݧ ݧ اسُْالاْݧ قُولُْْ-ْن ٰ ْالیَّ الِمُونَّ ْظ ٰ

کلمات «لام»حرف  :یادسپاری    شود؛و خوانده می «لام تعریف نبوده»، زیر، در 
تِْ ف َّ تَّ ْال  قٰیْْ-وَّ تَّ ْال  مَّ و  مِسُواْْ-یَّ تَّ ال  ْْ-فَّ تُم  ی  قَّ تَّ اْال  هُْْ-اِذَّ مَّ قَّ تَّ ال  .ْ-فَّ سِنَّتِکُم  ل  ْاَّ

                                                           
خلاصــه شــده، لازم بــه  «شِظظنِل زردسظظت»کــه در ایــن جملــه هســتند نیــز چهــارده حــرف  «حظظروف شمسظظی». 4

کـه چـون در فارسـ ییادآور ـظ ایـن چهـار حـرف یاست  رو حـرف  یکسـان اسـت، از ایـن «ض، ظ، ذ، ز»، تلف 
یکسـان اسـت،  «ص، ث، س»باشد و همچنین تلفظ ایـن سـه حـرف  یسه حرف دیگر نیز م ۀنمایند «زاء»

یکسـان اسـت،  یدر فارس «ط، ت»باشد و تلفظ دو حرف  یدو حرف دیگر نیز م ۀنمایند «سین»پس حرف 
 باشد.  ینیز م «طاء»حرف  ۀنمایند «تاء»حرف 

ت نام که این حروف به  یبه خاطر شباهت «حروف شمسی و قمری» یگذار عل  دارنـد؛  «شمس و قمظر»است 
 ۀایــن رو همــنــدارد، از  یمــاه، چنــین قــدرت ینــدارد ولــ یقــدرت خودنمــای یا بــا طلــوع خورشــید، هــی  ســتاره
کنار او، خودنمای ْ»نیز نسبت به لام  یکنند؛ حروف شمس یم یستارگان در  تعریف چنین است، لام در  «ٱل 

 یچنـین قـدرت یحـروف قمـر یشـود، ولـ ینـدارد و در آنهـا ادغـام م ی، قدرت خودنماییمقابل حروف شمس
ْ»ندارند، و لام   .گردد میکند و در تلفظ اظهار  یم ی، خودنماییتعریف در مقابل حروف قمر «ٱل 



 
 

 
 11 ▪ «1»حروف ناخوانا درس دهم: 

 

نه»و « تکا)ر»سورۀ  :تمرین کلمـه و بـه صـورت نخسـت را « بی  بخوانیـد و شـمرده کلمـه 
کنید     و بار دیگر به صورت آیه بخوانید. حروف ناخوانای آن را مشخپ 

ْ
ْ

ْ
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 پرسش و تمرین 
 شود؟همزۀ وصل در چه موقعی خوانده نمی. 4

ی در چه موقعی . 1  شود و چرا؟خوانده نمیحروف مد 

 شود؟لام تعریف نزد چه حروفی اظهار و نزد چه حروفی ادغام می. 3

کنید. را آن ناخوانای بخوانید وحروفشمرده صورت  را به« بروج»سورۀ . 1  مشخپ 
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 جهت مطالعه  
 «همزۀ قطع و وصل»و « لام تعریف»حکم شرعی 

ــزرگ شــیعه در قــرن  ســیزدهم، در منظومــۀ فقهــی خــود: علامــه بحرالعلــوم از فقهــای ب
که علمای ادبیات )و  ملاک صحت قرائت را مطابقت با قواعد و ضوابطی می» داند 

کرده  «.اند قرائت به صورت متواتر و یکسان( بیان 
حو  وَجَ  رف  والن  ی ال   ما ف 

کُل َ ٌ  و یُستَحَ  ُ المُستَحَ     وَ   فَواج 
است، در قرائت )قرآن نیز رعایت آنها( و هرچه در صرف و نحو )رعایت آنها( واج  

که مستح  است، مستح  می  4باشد. واج  و آنچه 
واج  است ادغام : »فرماید )فی احکام القرائه( می 54له ئمس صاح  عروة؟رح؟ در

 ۀدر بقی« لام»از الف و لام )تعریف( در چهارده حرف )شمسی( و اظهار « لام»
ْ» ؛ پس باید )لام تعریف( در:«قمری»حروف 

ْݨٰݨْ لْلاݗَّ
ْاݗَّ ْݨ رْله، ْݨَّ

ْاݗَّ مٰن، ْݨ رْلح  ْݨَّ
ْاݗَّ یم، ْݨ صْلح  ْوْݭِ رٰاط

ْ
ْݨ ضْلاݗَّ ینݨٰ ْ»با ادغام باشد و در  «آل  

ْلْ اݗَّ
ْاݗَّ دُ، م  ْلْ حَّ

ینْوْاݗَّ م  یملْ عٰالَّ ق  تَّ و امثال آن با اظهار  «مُس 
 «.باشد

 ة  زهَم  ثُ  رج، مِّ  الدَّ ت  فِّ الوَ  ة  زیج  رذف هَم »فرماید:  همین باب می 3۸و در مسئله 
ْݗاْ»و  «للهاݗْ» ْلر َّ ْݗاْ»و  «نمْٰح  ْلر َّ ثبات اِّ ذا یج  کَ  ثبتها بطلت وَ اَ و لَ ، فَ كَ لو نحو ذ   «انْٰدِْهْ ݗاْ»و  «یمح 
کَ القَ  ة  همز ݧ نْاَّْ» ة  هلزط   ْݧ ْعَّ ْم   1.«و رذفها رین الوت  بطلتلَ ، فَ «تَّ

ْلْ ݗاْ»در ســوره حمــد، الــف  ــحَّ ْݗاْ»، «دُْم  ْلــر َّ ــݗاْ»، «نمْٰح  و در ابتــدای همــزه وصــل اســت  «انْٰدِْه 
گر ایـن آیـات بـا آیـگردد میخوانده آیات  قبـل خوانـده شـوند، دیگـر ایـن الـف  ۀ. ولی ا

                                                           
ة فی رؤوس المسائل الاصولیة، به نقل از جواهر الکلام، ج4 ة البهی  ر   .116، ص۹. الد 
مـه بَحرُالعلـوم» عـالم ربـانی، آیـت الله محمـد مهــدی بـن المرتضـی بـن محمـد الطباطبـائی البروجــردی «: علا 

کربلای مُعَ  ی، سنة الرروی، مشهور به بحر العلوم ولادت شریفش در  قمری و وفاتش در نجف اشرف، 4455ل 
، قبـر شـریفش در مسـجد طوسـی، نزدیـک قبــر شـیخ طوسـی؟رح؟ اسـت. صـاح  جـواهر در حــق او 4141سـنة 
ف او بـه ملاقـات امـام ع ـر ، مکـرر  می فرماید: صاح  الکرامات البـاهرة و المعجـزات القـاهره، تشـر 

 (.114ص نقل شده و به تواتر رسیده است. )هدیة الاحباب،

 .36العروة الو)قی فی احکام القراءه/مسئله  .1
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ْ»گردد. به این صورت:  خوانده نمی ْالر َّ دُْاْیمِْح  م  حَّ ْالَّْعْٰالْ »، «ل  ْم  ْاْینَّ ْلر َّ ـنَّْ»، ««نمْٰح  ْتَّْس  ْینُْع 
گر خوانده شوند، «انْٰدِْهْ ا  .گـردد میباعث بطلان نمـاز به فرمودۀ صاح  عروه؟رح؟ ، و ا

ْای ْٰاِْ»و همچنین الف  ݧ نْاَّْ»و  «كَّ ݧ ْݧ ْعَّ ْم  گـردد و  است و همیشه خوانده می «طعقَّ  ۀهمز»، «تَّ
گــر در حالــت وصــلی خوانــده نشــود، باعــث بطــلان نمــاز  . بــه ایــن صــورت: گــردد میا

ْیَّْْكِْالِْمْٰ» ْْمِْو  ْینالد   ْاݨٰݨْ یْْݨَّ ْنَّْْكَّ ْاݨٰݨْ یْْݨَّوْْدُْبُْع  ْنَّْْكَّ ْتَّْس  ْرْٰصِْ»، «ینُْع  ْْاطَّ
ْال َّ ْینذ  ْݨ نْْݨَّ م  ْعَّ ْهِْیْ لَّْعَّْْتَّ  .«م 

کـرد، آبرای پرهیز از این دو حالت، یـا بایـد در آخـر  کـه وقـف بـر آخـر _ زیـرا یـات وقـف 
که وصـل بـه زیرا و یا باید وصل به سکون انجام داد؛  _ نت و مستح  استآیات سُ 

سـکون هرچنـد از نظــر تجویـدی اشــکال دارد، ولـی از نظــر شـرعی اشــکالی نـدارد و یــا 
کلمه گردد. ولی با آوردن ا   ست و باعث بطلان نماز نمیا« مکروه»حداکار  عراب آخر 

 گردد. و همزه وصل، باعث بطلان نماز می
  



 

 

 
 
 
 

 درس یازدهم  
 «حروف نانوشته»

  «شوند خوانده میحروفی که نوشته نشده ولی »
کلمـات  قـرآن بر می «ْیْ-ْوْ-ْاْ»در قرآن به سه حرف  کـه در نگـار  بعضـی از  یم  خور

 .نوشته نشده، ولی باید خوانده شوند
 :حروف نانوشته دو قسم است

کلمه می. ۱ که جزء اصلی   .باشند مواردی 
کلمه نمی. ۲ که جزء اصلی   .باشند مواردی 

کلمه _  1 که جزءِ اصل   باشند میمواردی 

کلمات نوشته نشده است. «یاء»و « واو»، «الف»  در بعضی از 
کلمــات «ْیْ-ْوْ-ْاْ»در مــورد عــدم نگــار  ســه حــرف  هــایی را  ، دلیلدر بعضــی از 

 .است «جلوویری از تکرار»کنیم و آن  که به یکی از آنها اکتفا می 4اند. آورده
لیـــۀ خـــود، از تکـــرار ســـه حـــرف عـــرب زبـــان جلـــوگیری  «ْیْ-ْوْ-ْاْ»هـــا در نگـــار  او 

شد، به نوشـتن یکـی پشت سر هم تکرار می ،جا یکی از این سه حرف کردند و هر می
                                                           

کتاب4  اند، با دوتای آنها قبلا  آشنا شدیم. های رسم القرآن، سه دلیل برای آن آورده . در 
کلمــاتی ماننـد: «اختصظظار» _ الـف نوشــتند،  می «بقیظظت، صظلحت»را بـه ایــن صــورت  «باقیظظات، صظظالحات»؛ 

ی آشنا شدید. اند؛ با رو  علامت دانسته «نویسی خلاصه»دلیل آن را   گذاری آن، در مبحث الف مد 
کلمه موجود است» _ ب کلماتی مانند: «عوض از آن در   «موسظی، صظلو »را به ایـن صـورت  «موسا، صلا »؛ 
کرده «شدن واو و یاء به صظورت الظف هخواند»نوشتند، دلیل آن را  می گـذاری آن،  انـد؛ بـا رو  علامت بیـان 

کرسی الف مدی آشنا شدید.  در مبحث پایه و 



 
 

 
ة   ▪ 11 ه صِح َّ کریم  ،القِراءَّ  «خوانی روان»آموزش قرائت قرآن 

 

کتفا    مانند: کردند؛ میاز آنها ا
بِْ ْیݨ یِْنَّ تَّْْ-نَّ ْوݨوُْیَّس  ْْ–نَّ رَّ ْاتَّ اْ-4ْْاءَّ ْوݨݘوُْبَّ  

  نوشتند:که به این صورت می
بِْ ݨ یْنَّ ْݭِ تَّْْ-نَّ ْݨوُْیَّس  ْْ-نَّ رَّ اْ-ْاتَّ   ݨݘوُْبَّ

ت قرائـت، علامـت بعد از کردنـد، دربعضـیآنکه قرآن را برای صـح  هـا  از قـرآن گـذاری 
  ند، مانند:کردکوچکی اضافه  «ْیْ-ْوْ-ْاْ»برای راهنمایی قاری، در چنین مواردی، 

بِْ ْیِْ نَّ وُْْ-ْـــنَّ تَّ ْویَّس  ْْ–نَّ رَّ ݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨْْٰتَّ ْݣݣݦݦݨݨݨݨْ اؤُْْ-اْءَّ   1وبَّ
ــ» کسره ایستاده نوشتن شکل حرکت فتحه و ها بااز قرآن بعضی دیگر در ݨـݨݨݨ ݩْٰـ ــݩݩ ݭـݭݭݭ ْـــــ ْݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݪݪݪ   وْ«ـ

ه  ظ آ«ــــــــــــ»وارونه نوشتن شکل حرکت ضم  کردند؛، لزوم تلف     مانند: نها را مشخپ 
بِی ْ ْݭ ْنَّ ْْ-نَّ ونَّ تَّ رْ-یَّس  ْتَّ ْݨݘوْبٰاْ-ْݨاْٰݨٰ

کلمه نمی_  2 که جزِ اصل   باشندمواردی 

 آید.به وجود می «اِشباع هاءِ ضمیر»که بر ا)ر  «یاء»و  «واو»
 د.یتوجه فرمای «اِشباع و هاءِ ضمیر»نخست به معنای 

کردن»در لرت به معنای: ، «اِشباع»  است. «سیر 
کردن حرکت و تبدیل آن بظه حرفظی از جظنس همظان حرکظت » در اصطلا  قرائت:و  سیر 

ی . «است ه، واو مـد  ی و از ضـم  کسـره، یـاء مـد  ی و از  که از فتحه، الف مد  به قسمی 
 .گردد میتولید 

                                                           
ا». در اصل 4 اءَّ رَّ ی نداشت و این شکل  «تَّ ه، شکل خاص  لی  ، اواخر قرن دوم توسط «ء»بوده، همزه در نگار  او 

الـف پـیش ، تکـرار «ااتـر»خلیل بن احمد فراهیدی وارد الفبـای عـرب شـد و در صـورت حـذف شـکل همـزه 
، بـرای همـزه «ء»بعـد از اینکـه ایـن شـکل « اتر»نوشتند ها را نمیآید، برای جلوگیری از تکرار، یکی از الفمی

گردید، آن را قبل از الف موجود نوشتند  کـوچکی بعـد از راء مفتـو  « ءاتر»وضع  و برای راهنمای قاری، الف 
کردند  ْ»اضافه  رَّ اتَّ ْءَّ ٰ  .«ݧ

ــ»هــا . در بعضــی از قــرآن1 ــاءُو»را بــدین صــورت  «اؤُْبَّ کــردن واو نوشــته «بَّ انــد، در ایــن صــورت نیــازی بــه اضــافه 
 دیگری نخواهد بود.

 ۦ

‘ 

‘ ‘ 
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کلمــه مــی «هْ،ْـــهْ»، عبــارت اســت از: «هظظاء ضظظمیر»  «آن -او »آیــد و معنــی کــه در آخــر 
 .«آندر » هِْفی، «اوبرای » هُْلَّْدهد، مانند:  می
ک باشظدکه حرف قبل و بعد وردد  اِشباع میهاءِ ضمیر در صورتی »  ، بـدین«از آن متحر 

کسره باشد  گر حرکت  هاء،  که ا ی «هِْ،ْـهِْْ»معنی  ی»، تبدیل به یای مد  و در صورتی  «ه 
ه باشد  ی  ، تبدیل به«ْهُْ،ْـهُْْ»که حرکت هاء، ضم    مانند:؛ شودمی «هُو»واو مد 

یݭِْ=ْبْهِْݭبِْ   هُوݨُْ=ْمٰالْهُْݨُْمٰالْْهُوݨَّْ=ْلْهُْݨَّلْْْه 
 :یادسپاری

ها برای راهنمای قاری، حرف واو و یاء  تولید شده از اشباع را بـه از قرآن در بعضی. 4
کوچک، بعد از هاء  ضمیر، نوشته  اند، مانند:صورت 

 

ݩݩ َّنْݦَّاْ ݧ ݧ هْْ-ْْوْݨهُْݧ رَّ هْْ-ْْوْݨُْیَّ هْْ-ْْوْݨُْعِبٰادَّ دَّ ب  نِهف ْْ-ْْوْݨُْعَّ ط  ْیْبَّ مِهْ-ْۦݭِ و  ْلِقَّ ْدُوِنِهْ-ْۦْݭِ ْمِن  ْۦݭِ  
کـــه هـــاء  ضـــمیر اشـــباع بعضـــی از قـــرآن در. 1 هـــا بـــرای راهنمـــایی قـــاری در مـــواردی 
کسرۀ آن را به صورت ایستاده  می ــــ)شود، شکل حرکت  ݭـݭ ۀ آن  (ـــݭݭݭْ ـ و شکل حرکـت ضـم 
 اند، مانند:گذاری نمودهعلامت «ــــــــــْ»صورت وارونه  هرا ب
هْْاَّْ  هْْ-ن َّ رَّ مِهْ-یَّ و  ْلِقَّ ْدُونِهْ-ْݭ  ْمِن  ْݭ 
 

 :وردد هاءِ ضمیر در سه مورد زیر، اشباع نمی
کن باشد. 0  مانند: ؛قبل از هاء ضمیر، حرف سا
 

یْ-ْهُْݨ ْمِن بُدْ-ْهُْݨْ لَّدُنْ-ْهِْݨ ْاِلَّ اع  ْفَّ مْ-ْهُْݨ  لَّ ع  ْیَّ رْ-ْهُْݨ  ِ بَّش  ْفَّ یْ-ْهُْݨ  دَّ یْ-ْهِْݨْ یَّ لَّ ْهِْݨ ْعَّ
 

ی باشد. 1  مانند: ؛قبل از هاءِ ضمیر، حروف مد 
 

خ ْاَّ نْ-ْیهِْݭ فْْ-ْوهُْݨُ ْ اَّ ݧ ݧ نݧ ل  ْخُذْ-ْاهُْݨْٰزَّ دْ-ْوهُْݨُ ه  ْیَّ دْ-ْیهِْݭ  ْهَّ رْ-ْاهُْݨٰ صَّ ْنَّ ْوهُْݨُ
 

د باشد. 0 کن یا مشد   مانند: ؛بعد از هاءِ ضمیر، سا
دُْݨْ الْهُْلَّْ  م  ْْ-حَّ رَّ صَّ ݨْ اْلْهِْبِْْ-ْبٰاطِلُْݨْ الْهِْدُونِْْ-هُْݨٰݨْْ اللْهُْنَّ

ݨَّ
ْ ینَّ ْْ-ذ  مٰیݨْ الْهُْجٰآءَّ ع  ْاَّ

‘ 

‘ ‘ 
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هـاء  »بخوانید و موارد اشباع و عـدم اشـباع شمرده را به صورت « عَبَسَ »سوره  :تمرین
 را مشخپ فرمایید.« ضمیر
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 پرسش و تمرین 
 هاء  ضمیر را با ذکر مثال بنویسید.و عدم اشباع موارد اشباع . 4
قرائت نموده و مورد اشـباع شمرده را به صورت « و انشقا  عادیات و قارعه»سوره . 1

 فرمایید.را مشخپ « هاء  ضمیر»و عدم اشباع 
 

 جهت مطالعه  
 :چند نکته

 گویند. می «صِلۀ هاء ضمیر»، «اِشباع هاء ضمیر». به 4
 است. «متداد و کششاِ »، در لرت به معنای: «صِله»

کشظظش حرکظظت هظظاء ضظظمیر و وصظظل آن بظظه حظظرف هظظم اِ » و در اصــطلا  قرائــت: متظظداد و 
 .«جنس همان حرکت است

ی به وجود می دآید؛ مانند:  از امتداد و کشش حرکت ضمه، واو مد  ب  ْعَّ دْهُْݨَّ ب  ْ=ْعَّ   وهُْْݨَّ
کسره،یای از و ی به امتداد وکشش حرکت  دآید؛مانند:  وجود می مد  ب  ْعَّ دْهِْݭِ ب  ْ=ْعَّ  یهِْْݭِ
 است:بر دو قسم  «لۀ هاء ضمیرصِ »

؛ ماننـد: «اسظتبعظد از هظاء ضظمیر، سظبب مظد  )همظزه( نیامظده «: »یغر  لۀ ص  صِ » -الف ْْوْݨهُْاِن َّْ عِهلْٰعَّ ج  ْیْرَّ قْْٰیْݭِ  .ادِرٌْلَّ
ک  صِ » -ب  ؛ مانند:«بعد از هاء ضمیر، سبب مد  )همزه( آمده است«: »یبر  لۀ 
ْالَّهمْٰ ݨْݘاْْوْݨُ

ݨَّ
هُْ دَّ لَّ ْبِهْ-ْخ  أْْیْݭِ

ݨَّ
ْ در چنین مواردی برای راهنمایی قاری قرآن، روی واو و  .اجًاوْٰز 

ی  بعد از هاء ضمیر، علامت مد  قرار داده هُْْݨݖوْْالَّهُْمْٰاند،  یای مد  دَّ لَّ خ 
َّ
ْْݖیْْبِهِْْ-ْأ ز 

َّ
 .اجًاوْٰأ

کلمـۀ «هاء  ضمیر». 1 جِـ»، همیشه متحرک اسـت، ولـی در دو  ر  ْاَّ قِـه  ل  اَّ ْ،ْفَّ بـه صـورت  «ه 
کن آمده است:  سا

جِْقٰالُواْ> ر  ْاَّ خٰاهُْ..ْه  ْاَّ قِْ>ٱِْ ؛(38وشعراء/444)اعراف/،<وَّ ل  اَّ فَّ یْهٰذٰاْ ݪݪݪݪݬݬݬݬݪ  ْبِکِتٰاب ب 
هَّ ْذ  ..ْه  هِم  ی   .(16)نمل/،<اِلَّ

نـه، بایـد مکسـور  یبعـد از یـا« هـاء  ضـمیر»طبق قواعد ادبیـات عـرب، . 3 مـدی یـا لی 
کلمۀ  ی»باشد ولی در دو  ن سٰان  یْ هُْاَّ لَّ  است:وم آمده ضمبه صورت م «هُْ،ْعَّ
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ی> ن سٰان  ْمٰآْاَّ طٰانُْ..ْݨهُْوَّ ی  اْالش َّ ݩ َّ یْ >؛(83)الکهف/،<اِلݧ لَّ ْعَّ دَّ فیْٰبِمٰاْعٰاهَّ و  ْاَّ ن  ْمَّ ْ..ْهُْوَّ  .(40)فَتح/،<اللهَّ
ْ>در عبارت « هاء  ضمیر». 1 ضَّ ر  ْْهُْیَّ کُم   شود.، اشباع نمی(40)زمر / ، <لَّ

ی>در عبارت « هاء  ضمیر». 5 ْف  لُد  خ  ْیَّ  .گردد میاشباع  (81/ )فرقان ، <مُهٰانًاْهِْوَّ
ْ>عبارت در ،هاء حرف. 8 قَّ ف  ْمٰاْنَّ یرًاْهُْوَّ ث   .شود اشباع نمیاست وذاتی  (14)هود /ْ<کَّ
کلمۀ هاءحرف . 7  .گردداشباع میبا وجود اینکه ذاتی است،  «هِْذِْهْٰ»، درآخر 

*** 
کتابـت و علامتوها و ق الحمدلله با تمامی علامت « روخـوانی»گـذاری  اعد مربوط به 

کــه در  قــرآن کنین( بــاقی مانــده  کــریم آشــنا شــدید و تنهــا یــک قاعــده )رفــع التقــاء ســا
 درس آینده با آن آشنا خواهید شد.

کــریم روان»بـرای تسـلط بــر  ، لازم اسـت روزانـه چنــد صـفحه از قـرآن را بــا «خـوانی قـرآن 
کمـک  یان مشهور به مـا  دقت و به صورت شمرده بخوانیم؛ استفاده از نوار صوتی قار

گذشته با تجوید عملی قرائت نیز آشنا شویم. کند می  تا اضافه بر مرور مطال  
اء را در درس چهارم متذکر شده  ایم. نحوۀ استفاده از نوار صوتی قر 

کنیـد، اضـافه بـر تسـلط بـر روان گر مراحل یاد شده را با دقت اجـرا  خـوانی بـا صـوت و  ا
 خواهد شد. های یاد شده نیز در شما مهیا لحن عربی، زمینه حفظ سوره
ــر  بــا توجــه بــه اینکــه علامت کتــاب ب هــا و قواعــد روخــوانی آمــوز  داده شــده در ایــن 

کنید. الخط ایرانی است، از همین رسم اساس رسم  الخط برای تمرین استفاده 
کتـــاب )روخـــوانی( قســـمتی را اخت ـــاص داده :یادسظظظپاری ایـــم بـــه  در آخـــر همـــین 

ــد هــر قرآنــی را بــا هــر  ۀ آن می؛ بــا مطالعــ«های مختلــف الخط آشــنایی بــا رســم» توانی
 الخطی بخوانید. رسم



 

 

 
 
 
 

 درس دوازدهم  
 «رفع التقاء ساکنین»

کنین» کن است در هنگام تلف »: «التقاءِ سا ورفتن دو حرف سا  مانند: ؛«کنار هم قرار 
ْقُْ دُْلْ اْل  م  ْقٰالَّْْ-حَّ ةُْم ْاْت  اَّ  .رَّ

کنین» کلمات عرب، جایز  «التقاءِ سا کـه دو حـرف سـاکن در نیست در  و در صـورتی 
گیرند  کسظره می برای»کنار هم قرار  ل را بظا  کن او  کنین، حرف سا  ؛«خواننظد رفع التقاءِ سا

دُْلْ اْلِْقُْ                                        مانند:  م  ةُْمْ اْتِْقٰالَّْْ-حَّ اَّ  .رَّ
 «نحوۀ خواندن تنوین نزد همزۀ وصل»

کلمۀ تنوین» کلمههرگاه بعد از  ، در این صورت بین نون «ای با همزۀ وصل باشددار، 
د بعــد از همــزۀ وصــل  کن یــا مشــد  کن تنــوین و حــرف ســا کنین»ســا پــیش  «التقظظاء سظظا

کنین، نظون برای»خواهد آمد، در این صورت  ظ  بظا حرکظت  رفع التقای سظا تنظوین در تلف 
  مانند: ؛«شود کسره خوانده می

و ه  ْلَّ وانْ اْاݨً ض ُ وَّْ=ْْْْفَّ ه  وانْ اْنِْلَّ ض ُ ادْْفَّ ْعَّ ْݨ لْاْݨٌ ینَّ ل  سَّ ْلْ اْنِْعٰادُْ=ْْْْمُر  ینَّ ل  سَّ   مُر 
کوچکی در زیـر آن در بعضی از قرآن :یادسپاری ها برای راهنمایی قاری، نون مکسور 
 اند، مانند:کلمه نوشته
ْ ْْلِــمَّ عِظُــونَّ مًاْتَّ و  هُْاݣݣݣݣݣْݥݥݥݥݥݥنِْݣݣݣݣݣقَّ ْْلل ٰ لِــکُهُم  ْْمُه  و  ْْاَّ بُهُم  ِ ــذ  ــذٰابًاْمُعَّ یدًاْعَّ د  ْشَّ
ْ بَّت  ذ َّ مُْْْکَّ و  ْݥݥݥݥݥݥنِْݣݣݣݣݣلُوطٍْْقَّ ْاݣݣݣݣݣݣݣݣ ْاِذ  ینَّ ل  سَّ مُر  ْْل  ْْقٰالَّ هُم  ْْلَّ خُوهُم  لٰاْلُوطٌْْاَّ ْْاَّ قُونَّ ت َّ ْتَّ
تِْ قٰالَّ هُودُْْوَّ یَّ یرٌْْال  ݢعُزَّ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِْݢ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ نُْا هِْْب  تِْْالل ٰ قٰالَّ ىْوَّ صٰارَّ یحُْْالن َّ س  مَّ نُْْال  هِْْاب  ْالل ٰ  
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که وقف و وصـل آیـات جـایز باشـد، اضـافه بـر نـون و در بعضی از قرآن ها، در مواردی 
نگر حالـت وقفـی و وصـلی باشـد؛ انـد تـا نشـا مکسوره، حرکت همزۀ وصل را نیز آورده

لُْمانند:  ثَّ کٰوةٍْْنُورِهِْْمَّ مِش  یهٰاْکَّ بٰاحٌْْف  ݢمِص  ݢ ْݥْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِْݢ
َّ
بٰاحُْْٱ مِص  ٍ ْْف یْݣݣݣݣݣݣݣل  ݢزُجٰاجَّ ݢ ْݥْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِْݢ

َّ
ُ ْٱ جٰاجَّ  لز ُ

ک زیرکلمات  :0تمرین    ن بخوانید.نیرا با توجه به قاعدۀ رفع التقای  سا
لا ثَّ مُْݨْ الْْݨًْمَّ و  ْْْ-ْقَّ ك  ْاِف  رْٰݨْ افْْݨٌ مٰادْْ-ْهُْٮتَّ رَّ ْاشْݭٍْکَّ ْْݨ  ت  د َّ یمْْ-تَّ ل  ْاَّ ݨْْ اْْالݨً

ݨَّ
ْ ینَّ دْْ-ْْذ  حَّ ْاَّ ْهُْݨٰݨْْ اللْْݨٌ

ْبِغُلٰام ْاسْْݭٍ وٰالْْ-مُهُْْݨ  م  ْاَّ تُمُوهٰاْݨݨݨݨݨݦݦَّتْݨْ اقْْݨٌ ف  ْعٰادْْ-ْرݦَّ ݩݩݩݩݩݩیْٰݨْ الْاْݨً ݧ ݧ بٰانِی َّ ْْ-ْاُولݧ ه  ْرَّ عُوهٰاْݨْ ابْݨً دَّ تَّ
ر ی  ْعُزَّ وٰآءْ-نُْݨْ ابْݨٌ ْسَّ ْزُجٰاجَّ ْ-عٰاکِفُْݨْ الْݨً ْالزْݭٍ ْݨ  ُ ْݨُ جُلْ-جٰاجَّ ْرَّ رٰیݨْ افْݨٌ نْ-تَّ د  ْعَّ الْݭٍ

یݨَّݨْْ  ْت 
م و  ی ئْ-هُْݨٰݨْْ اْْاللݨًْقَّ هٰاْْݨَّݨْْ اْْاتݨًْشَّ ذَّ ئِذْ-خَّ مَّ و  ْیَّ ْْݨْ الْْݭٍ ق ُ زٰآْءْْ-حَّ ْجَّ نیْٰݨْ الْݨً ْعٰادْ-حُس  ݩݩݩݩݩݩیٰݨْ اْالݨً ݧ ݧ ْاُولݧ

کنین  باتوجه بهآیات زیر را  :1تمرین    بخوانید. شمردهصورت  بهقاعدۀ رفع التقاء سا
ا و  قَّ ل  اَّ هِْْاِلَّیْوَّ ئِذْالل ٰ مَّ و  ْیَّ ْالسْݭٍ ْݨ  ْݨَّ مَّ ل َّْْلَّ ضَّ ْْوَّ هُم  ن  ْْکٰانُواْْمٰاْعَّ ونَّ رُ تَّ ف  ْیَّ
ْ ْْاِن  ݩݩݩ ٰاْهُوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ جُلْاِلݧ ْرَّ رݨْ افْݨٌ ݧْٰتَّ ݧ ݧ ݧ یْىݧ لَّ هِْْعَّ ذِبًاْالل ٰ مٰاْکَّ نُْْوَّ ح  ْْوْلَّهُْْنَّ ینَّ مِن  ْبِمُؤ 

هُْ ن َّ اَّ ْْوَّ ْْوݖ لَّكَّ ه  ْعٰادْاَّ ْݨْ الْاݨً مُودَّ ثَّ مٰآْاُولٰیْوَّ ْْفَّ مَّ و  ْقَّ قٰیْوَّ ب  ْْنُوحٍْْاَّ لُْْمِن  ب  ْقَّ
ْ
َّ
كُْٱ مُل  ئِذْل  مَّ و  ْیَّ ْݨْ الْݭٍ ق ُ مٰنِْْحَّ ح  ْْلِلر َّ کٰانَّ مًاْوَّ و  یْیَّ لَّ ْْعَّ ݫ ینَّ کٰافِرݭݫ

یرًاْال  س  ْعَّ
ْ لْسٰآءَّ ثَّ مُْݨْ الْاݨًْمَّ و  ْْقَّ ینَّ ذ 

بُواْال َّ ذ َّ نْبِاٰیٰاتِنٰاْکَّ اَّ ْ وَّ ݧ ْݧ هُم  ْْکٰانُواْفُسَّ لِمُونَّ ظ  ْیَّ
ْ بَّت  ذ َّ مُْْکَّ و  ْنُوحْقَّ ْݨْ الْݭٍ ْاِذ  ینَّ ل  سَّ ْْمُر  ْْقٰالَّ هُم  ْْلَّ خُوهُم  لٰاْنُوحٌْْاَّ ْْاَّ قُونَّ ت َّ ْتَّ
ْاِذٰا ْْوَّ لِمَّ ْْعَّ ی ئْاٰیٰاتِنٰاْمِن  هٰاݨَّݨْْ اتْاݨًْشَّ ذَّ وًاْخَّ ْْهُزُ ئِكَّ

ݩݩݩݩݩٰݖ ݧ ْْاُولݧ هُم  ذٰابٌْْلَّ ینٌْْعَّ ْمُه 
اتِْ ن ٰ نْجَّ د  ْعَّ الْݭٍ

یݨَّݨْْ  ْْت  دَّ عَّ مٰنُْْوَّ ح  هُْْالر َّ بِْْوْعِبٰادَّ یَّ غَّ هُْْبِال  ْْوْاِن َّ دُهُْْکٰانَّ ع  اْوْوَّ تِی ً
 
ی ْمَّ

اْوَاِذٰا و  اَّ ةًْْرَّ ْْتِجٰارَّ و  وْاَّ ه  ْلَّ هٰاݨْ انْاݨً ی  اْاِلَّ وݖ ض ُ ْْفَّ کُوكَّ رَّ تَّ ْْقٰآئِمًاْوَّ دَّ ْمٰاعِن  هِْْقُل  رٌْْالل ٰ ی  ْخَّ
آْیٰا رِی ٰ کَّ اْزَّ ْْاِن ٰ رُكَّ ِ ْبِغُلٰامْنُبَّش  ْاسْݭٍ ییْٰوْمُهُْݨ  ح  ْْیَّ م  ل ْْلَّ عَّ ج  ْْوْلَّهُْْنَّ لُْْمِن  ب  اْقَّ مِی ً ْسَّ

ا م ٰ اَّ ْْوَّ ن  ْْمَّ نَّ ْْاٰمَّ مِلَّ عَّ هُْْصٰالِحًاْوَّ لَّ زٰآءْوْفَّ ْجَّ نیٰݨْ الْݨً قُولُْْحُس  نَّ سَّ ْْوْلَّهُْْوَّ رِنٰاْمِن  م  رًاْاَّ ْیُس 



 
 

 
کنیندوازدهم: درس   12 ▪ رفع التقاء سا

 

 :یادسپاری
ْمِْ»لمه ک در. 4 کن مفتو  «ن  ْمِْمانند:  گردد؛ می، نون سا لِْْنَّ و  قَّ  .ال 
کلمات . 1 ْهُْ»در  ْکُْْ-ْم  ْتُْْ-ْم    مانند:گردد؛  می، میم ساکن، مضموم «م 

ْْمُْهُْ ونَّ فٰآئِزُ کُْْ-ال  لُْْمُْلَّ ی  وَّ تُْْ-ال  ن  رٰآءُْْمُْاَّ فُقَّ   ال 
ه می. 3 کنین، ضم  کن  ما قبل مفتو  نیز در التقاء  سا ْْوُْاٰتَّْ  مانند: ؛گیردواو سا وةَّ ݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کݧ اَّْْ-الز َّ ْوُْرَّ ذٰابَّ عَّ ن َّْْ-اْال  مَّ تَّ ْْوُْفَّ تَّ و  مَّ   ال 
کلمۀ . 1 ْ<در  ْٱلْ ٱبِئ سَّ ْٱ»، پس از حذف همزۀ وصل >مُْس  ْٱ»و  «ل  ، چون دو حرف «مس 

ْ»ساکن  ْ،ْل  کنار یکدیگر «س  کنین، حظرف  م، بظا »، گیرند قرار می،  برای رفع التقظایِ سظا
ْمانند:  ؛«شودکسره خوانده می ْݭٱِْلٱبِئ سَّ مُْ)بِئ سَّ مُ(لِْس   .س 
کلیه موارد   ، حرکت مربوطه در قرآن آورده شده است.1الی  4در 

، «،ْاللهالم»عمران،  مبارکه آل سورۀ دوم آیه ، به«الم»درهنگام وصل حروف مقعطه، . 5
ْمیْ-لامْْ-الف»صورت این شود،بهمی ،مفتو  خوانده«میم»حرف  ساکن میم  .«الُلهْْمَّ

*    *    * 
کلیـۀ علامـتالحمد لله  کـریم خـوانی قـرآن هـا و قواعـد روبا یاری و توفیق خداونـد، بـا 

و بدون غلـط بخـوانیم، لازم اسـت روزانـه  نا شدیم، برای اینکه بتوانیم قرآن را روانآش
کنیم. ت تمرین  کریم را به صورت شمرده و با دق   چند صفحه از قرآن 

 پرسش و تمرین 
کنین، چه موقعی پیش می. 4 کرد؟التقاء  سا  آید و برای رفع آن، چه باید 

کنین  باتوجه بهآیات زیر را  .1   ؟بخوانید شمردهصورت  بهقاعدۀ رفع التقاء سا
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 درس سیزدهم  
 «و ابتداوقف »

و ابتـدا انتخاب مَحـل  مناســــ  بـرای وقـف  ،یکـــی از مسائل بسیار مهم در هر زبانی
گـر جـای مناسـبی بـرای وقـف  که ا هـا  انتخـاب نشـود بعضـی وقتو ابتـدا است، چرا 

 .باعث ترییر در معنای جمله خواهد شد
ــای: «وقظظف» ــه معن ــت:  «بازداشظظتن و ایسظظتادن اسظظت»، در لرــت ب و در اصــطلا  قرائ
کلمه است )به اندازۀ»  4.«عادی( به قصد ادامه قرائت کشیدن نفس قطع صوت بر آخر 
و در اصـطلا   «شظروع و آغظاز نمظودن اسظت»، )ضد وقف( در لرت به معنای: «ابتدا»

کردن است»قرائت:   .«شروع مجدد قرائت بعد از وقف 
 مطرح است: «دو مسأله»، «و ابتدا وقف»در رابطه با 

 .«و ابتدا وقف برای مناسب محلِ   انتخاب» .4
کلمات». 1 کردن بر آخر   .«نحوۀ وقف 

 برای وقف و ابتداانتخاب محل مناسب . ۱
کلمات و ابتدا وقفمناس  برای شناختن مَحل  ۀلازم ات و معانی  ، آشنایی با ادبی 

ه به اینکه بیشتر مسلماناست عرب  ، علمای قرائت، نیستندها عرب زبان  و با توج 
کردند هایی را  علامت باشـد، و ابتـدا تا راهنمای محل مناس  بـرای وقـف انتخاب 

که این علامت کرد ها را  نخستین شخ ی  بـود « شیخ عبـدالله سـجاوندی»انتخاب 
گردید.« رموز سجاوندی»ها به  رو این علامت از این  مشهور 

                                                           
 .113، ص1شر  شافیة ابن حاج ، جالدین،  استرآبادی، رضی؛ 110، ص4النشر، جالجزری،  ابن. 4
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 رموز سجاوندی
 «رمــزی»، از آنهــا کــه بــرای هــر یــک «شــش نــوع بــوده، 4انــواع وقــف نــزد ســجاوندی»

کرده  پ  گردیده « رموز سجاوندی»که به مشخ   است و آنها عبارتند از:مشهور 
، بـــه موجـــ  ایـــن علامـــت، وقـــف لازم و حتمـــی اســـت و در «وقظظظف  زم» ۀنشـــان «م»

کلام را ترییر دهد. جاهایی قرار داده می که وصل به مابعد، معنی   شود 
ــه «وقظظف مطلظظ » ۀنشــان «ط» ــر عبــارت و ابتــدای ب ، بــه موجــ  ایــن علامــت، وقــف  ب

ــا  ــا گــردد س مواجــه فَــکمبــود نَ مابعــد، بســیار نیکــو اســت )چــه قــاری ب ( و در نگــرددی
که محل وقف از نظر لفظ  جاهایی قرار داده می و معنی تمام و جملۀ بعدی نیز شود 
کامل باشد.  از نظر معنا 

، به موج  این علامت، وقف و وصل هر دو جایز است و در «وقف جایز» ۀنشان «ج»
که جهت وقف و وصل، هر دو مو جاهایی قرار داده می جود، ولی جهت وقف، شود 

 .1تر باشد قوی
ز» ۀنشان «ز» و َّ جَّ  وصل ولی به موج  این علامت، وقف و وصل، هر دو جایز «وقف م 

کـــه جهـــت وقـــف و وصـــل، هـــر دو  قـــرار داده می جاهـــایی در و اســـت بهتـــر  آن، شـــود 
 تر است. ولی جهت وصل قوی ،موجود

ص» ۀنشان «ص» خ َّ رَّ س فَـصـورت نبـودن نَ ، به موج  ایـن علامـت، وقـف در «وقف م 
کـلام مابعـد، از حیـث معنـی، مربـوط  جایز است و در جاهایی قرار داده می کـه  شود 

توان آن را بـه یـک نفـس  به ماقبل باشد ولی چون آیه و یا داستان طولانی است و نمی
که جمل بعد،  ۀخواند، وقف اشکالی ندارد و بعد از وقف، اعاده هم لازم نیست چرا 

 .استماقبل، مفهوم  با وجود ارتباط به
، به موج  این علامت وقف جایز نیست، و وصل لازم و «وقف غیرجایز» ۀنشان «لا»

کـه وقـف بـین دو عبـارت، معنــی  باشـد و در جاهـایی قـرار داده می ضـروری می شـود 
                                                           

ـــوی ســـجاوندی )متوفـــای 4 ـــن طیفـــور غزن دارای هــــ  ( مُقـــر ی، مفســـر و نحـــوی اســـت، وی  580. محمـــد ب
اســت. )قواعـد وقــف و ابتــداء در « الایضــا  فـي الوقــف والابتـداء»و « وقــوف القـرآن»هـای  هـایی بــه نام کتاب

کر، ص کریم، دکتر محمدکاظم شا  (.13قرائت قرآن 

 به معنای مساوی بودن وقف و وصل است.« ج»های با رسم الخط عربی علامت  . در قرآن1
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ماقبـل، بـا مراعـات حُسـن ابتـدا، لازم و  ۀکلام را ترییـر دهـد و در صـورت وقـف، اعـاد
 حتمی است مگر اینکه آخر آیات باشد.

هــای وقــف و  بــرای محلهــای دیگــری را  بعــد از ســجاوندی، علمــای قرائــت، علامت
کارت علامتکردنداضافه ابتدا  گردیـد،  ،  یـان قـرآن  های وقف، باعث سردرگمی قار

رموز »  به منظور اتحاد و اتفا  هـ .  4311در سال م ر،  علمایاین امر باعث شد تا 
کشـــور خـــود، علامت در قرآن« وقـــف هـــای ذیـــل را انتخـــاب و جـــایگزین رمـــوز  هـــای 

کنند:  سجاوندی 
 .«وقف  زم» ۀنشان «م»
 .«وقف ممنوع» ۀنشان «لا»
ل )الوصل( اَولی»؛ «برتری وصل و جواز وقف» ۀنشان «صِلٰی»  .«ص 
ف )الوقف( اَولی»؛ «برتری وقف و جواز وصل» ۀنشان «قِلٰی»  .«ق 
 .«جواز وقف» ۀنشان «ج»
«ْْْْْ ݩْݩݒ ْْْْْ کرد جواز وقف بر یکی از دو موضع و بر هر دو نمی» ۀنشان «ْْݒ  .«توان وقف 

گوینـد، و در جاهـایی قـرار داده  می «وقظف مراقبظه»و یـا  «وقظف معانقظه»به مـورد اخیـر 
کمک جملـ می کلام، به تنهایی مفید معنا نباشد و به  که آن قسمت از  قبـل و  ۀشود 

گر بر جمل یا بعد از خود، مفید معنا خواهد شد. از این قبل وقفی صـورت پـذیرد  ۀرو ا
گــر بــا جملــ ۀبایســتی بــا جملــ می قبــل مت  ــل شــود در ایــن  ۀبعــد مت  ــل شــود ولــی ا

کرد. می صورت  توان بر آن وقف 

کلمات. ۲ کردن بر آخر   نحوۀ وقف 
ک جایز نیست»در قرائت قرآن،  کلمـه،  «وقف بر متحر  و در صورت متحرک بودن آخـر 
کهوجود می ترییراتی به  .«اِلحاق واِبدال  ،وقف اِسکان»ترین آنها، عبارتنداز:  مهم آید 

کن  :نکته کلمه حرف سا گر در آخر  ی  (ــــݨݨݨݨݨݨݨ ـْــــ)ا ْٰ)ــــو یا یکی از حروف مد  ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْـــــاـ ݧُْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ،ْــــیْْݭݭݭݭݪݪݪْ ، ْݨݨݨݨݨݧ  (وــ
گیرد، در  و به همان صورت،  «شودهنگام وقف، هی  ترییری در آن داده نمی»قرار 
ذِر   مانند: ؛شوندخوانده می ݧ  ݧ نݩݩݧ اَّ ْفَّ ْقُم  قْ-ْݨ  لَّ طَّ ان  ْفَّ تْ-اْݨٰ ن َّ یْجَّ خُل  ْاد  رِفْ-ْیݭْ وَّ لٰاتُس  ْاوݨُْوَّ
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 وقف اِسکان

کظردن»، یعنی: «اِسکان» کن  ک  ،«سظا کلمـه، متحـر  گـر حـرف آخـر  ْـــــــــݨݨݨݨݨݨَّْــــ»ا ْـــــݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݭِ و یـا دارای  «ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݦݦݦݦُ
ه  کسره یا ضم  ْـــــــ»تنوین  ْــــــــݭݭݭݭݪݪݪݪݪٍ   مانند:  ؛«گرددهنگام وقف، ساکن می»باشد، در  «ــݦݦݦݦݦݦݦݨݦٌ

ین ق  مُت َّ ْهُدًیْلِل  ین=ْْݨَّ ق  مُت َّ ْهُدًیْلِل  اُمُور؛ْْْْْْݨ  ُ ْال  اُمُور=ْْݭِْعٰاقِبَّ ُ ْال  ْعٰاقِبَّ  ݨ 
ین ع  تَّ ْنَّس  ین=ْْݨُ ع  تَّ ْنَّس  یمْ؛ْْْْݨ  ظ  ْعَّ ظٍ  ْحَّ یم=ْْݭٍ ظ  ْعَّ ظٍ  ْحَّ ینْ؛ْْْݨ  ْحُورٌْع  ین=ْْݨٌ ْحُورٌْع   ݨ 

 :چند نکته
کلمــه، . 4 گــر حــرف آخــر  د باشــد»ا کن ولــی هنگــام وقــف، »، در «مشــد  حــرف آخــر ســا

ظ  «ماندتشدید آن باقی می ت تلف   مانند: گردد؛و باید با شد 
 

هُن لَّ م  ْحَّ نَّ ع  ضَّ ْیَّ هُن=ْْْْݨ َّ لَّ م  ْحَّ نَّ ع  ضَّ ْیَّ ر؛ْْْْْْݨ   قَّ تَّ مُس  ئِذٍْال  مَّ و  ْیَّ ر=ْْْْݨ ُ قَّ تَّ مُس  ئِذٍْال  مَّ و  ْیَّ ْݨ  
کلمــه، . 1 ــر حــرف آخــر  گ هنگــام »باشــد،  «واو مفتــو  و حــرف قبــل از آن مضــموم»ا

ی خوانده میو ، «گرددوقف، ساکن می ْݨهُْ  مانند: ؛شودبه صورت واو مد   وݨهُْ=ْْْْوَّ
گر وهمچنین هنگـام »باشـد،  «یای  مفتو  وحرف قبل از آن مکسـور»کلمه،  آخر حرف ا

یو ، «گرددوقف، ساکن می ْݭهِْ  مانند: ؛شودخوانده می به صورت یای  مد   یݭ هْ=ْْْْیَّ
د ما قبل مضموم  :یادسپاری که حرف آخرشان واو مشد  کلماتی  در هنگام وقف بر 

د ماقبل مکسور  د»است ویای  مشد  ْعَّ ْݨُ ٍ ْنَّْو  ْݭبِْـ، کهْ«یٍ  ت شود  تشدید حرف آخر آورده   دق 
د»شود  ْعَّ ْݨُ بو   ْݭِْ،ْنَّ کن  «ی   ْعَّْ»و به صورت واو و یای سا بِی  ،ْنَّ  د.نخوانده نشو «دُو 

 وقف اِبدال

کظظردن»، یعنــی: «اِبظظدال» کلمــه«تبظظدیل  گــر حــرف آخــر  گــرد ، ا باشــد در  «ةْْ-ـــ ْْ»ای تــاء 
کن  ْْ»هنگام وقف، تبدیل به های  سا  مانند: گردد؛ می «ْه ْْ-ـه 

 

ݩݩݩݩݩݧٰو ݧ لݧ یمُواْالص َّ ق  ْاَّ و=ْْْْةَّ ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ لݧ یمُواْالص َّ ق  ْاَّ ْْْْْْ؛ْْْْْْه  حٰافِرَّ ْ=ْْْْةِْفیِْال  حٰافِرَّ  ه ْفیِْال 
ْ وٰاقِعَّ تِْال  عَّ قَّ وٰاقِعَّْ=ُْْْْ ْوَّ تِْال  عَّ قَّ ْوَّ ْْْْْ؛ْْْه  ً ْوٰاحِدَّ ک َّ ْ=ْْْْةٌْدَّ ً ْوٰاحِدَّ ک َّ  ه ْدَّ
لٍْخٰاوِیَّْ خ  لٍْخٰاوِیَّْ=ٍْْْْ ْنَّ خ  ْنَّ ْ؛ْْه  دَّ صَّ ْمُؤ  هِم  ی  لَّ د=ْْْْةٌْعَّ صَّ ْمُؤ  هِم  ی  لَّ  ه ْعَّ
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کلمـه، دارای تنـوین فتحـه  گر حرف آخر  باشـد، در هنگـام وقـف،  «ـــــْݨًْــــــ»و همچنین ا
ی»تنوین حذف شده و تبدیل به  کشیده فتحه(  «الف مد   مانند: گردد؛ می)صدای 

 

نٰاب ع  ݧًْاَّ نٰاب=ْْْْاݨݧ ع  ْهُد؛ْْْْاݨْٰاَّ ْهُد=ْْْْیݨً آء؛ْْْْیݨٰ ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ْعِشݧ آء=ْْْْݨً ݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ْعِشݧ  اݨٰ
 وقف اِلحاق

کلمظه»، یعنی: «اِلحاق» کظردن حرفظی در آخظر  بـرای حفـظ حرکـت  حـرف  آخـر   «اضظافه 
 کلمه و یا حفظ توازن در آخر آیات.

کتابت قرآن رعایت شده و شامل موارد زیر  لحا  در   .استوقف ا 
کلمه  «اِلحاق هاءِ سکت»الف:   :زیردر هفت 

 

دِْ تَّ ْاِق  ن َّْْ-ْه  تَّسَّ ْیَّ م  ْلَّ ْکِتٰابِیَّْْ-ه  ْحِسٰابِیَّْْ-ْه  ْمٰالِیَّْْ-ْه  طْْٰ-ْه  ْنِیَّْاسُل  ْمٰاهِیَّْْ-ه  ْه 
 شود.هاء  سکت در حالت وقف و وصل خوانده می :یادسپاری

ݩݩݩَّْ درکلمات:«الحاق الف»ب: ݧ ݧ نݧ ْ،ْا،ْلٰکِن َّْااݦݦَّ
َّ
نُونَّْٱ ْ،ْالظ ُ

َّ
سُولَّْٱ ْ،ْالر َّ

َّ
یلَّْٱ ب  لٰاسِلَّْالس َّ ْا،ْسَّ یرَّ وٰارݭݭ 

 ا،ْقَّ
کلمــات فــو ، تنهــا در هنگــام وقــف خوانــده مــی :یادسظظپاری شــود و در حالــت الــف 

 ناخوانا هستند. یوصل
 وقف به حرکت، وصل به سکون

 استوار است: «دو رکن»بر  «وقف صحیح»
 ؛ـ قطع صدا و فاصله انداختن بین دو عبارت 4
کلمهـ 1 کردن حرف آخر  که بر آن، وقف صورت میساکن   .گیردای 

کن  کلمـه سـا گر قطع صوت، صورت بگیرد ولـی حـرف آخـر  وقظف بظه »، نگـرددحال ا
 باشد.خواهد بود و صحیح نمی «حرکت

کلمه، ساکن شود ولی قطع صوتی صورت نگیـرد،  گر حرف آخر  وصظل »و همچنین ا
 باشد.خواهد بود و این نیز صحیح نمی «به سکون

هـای  و فقهای بزرگوار در رسالهاست رعایت این دو نکته در هنگام قرائت نماز، لازم 
کرده  اند.عملیه، بدان اشاره 
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    ات، وقف و نحوۀ وقف را روشن سازید.را قرائت و بر آخر آی« قیامت»سورۀ : تمرین
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 پرسش و تمرین 
کلمات را توضیح دهید.. 4 کردن بر آخر   وقف را تعریف و نحوۀ وقف 

 وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چه؟. 1

    را قرائت و بر آخر آیات، وقف و نحوۀ وقف را روشن سازید.« انشقا »سورۀ . 3
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 جهت مطالعه  
 ِّ

بتداانتخاب مَحل   مناسب برای وَقف و اِّ
علمای قرائت، بنابر تشخیپ و برداشت « محل مناس  برای وقف و ابتدا»در رابطه با 

کرده خود از آیات، تقسیم بندی گذاری خاصی را برای خویش انتخاب  کـه  ها و نام  اند 
 ،قرآنتواند برای قاری  ها نمیآنبه فرمودۀ صاح  جواهر ؟رح؟ و ابن الجزری، هی  یک از 

 4حجت شرعی و لازم الاجرا باشد.
اسـتحباب هـی  یـک از »فرماید:  در علامۀ مجلسی؟رح؟ میپصاح  جواهر؟رح؟ به نقل از 

که علمـای تجویـد بـرای وقـف و ابتـدا انجـام داده بندی تقسیم انـد، نـزد مـن )ابـت  هایی 
کــه متــاخرین  نشــده اســت، زیــرا ایــن عنــاوین و تقســیم بنــدی ها از اصــطلاحاتی اســت 

کـه مؤمناناند و در زمان امیر  م دادهانجا گفته شـود  ؟ع؟ وجود نداشته است، مگر اینکه 
 1«سازد. معنا را نیکو می که است برجایی مق ود امام؟ع؟ رعایت وقف

که از اساتید معاصر و مشهور در قرائت   اسـتکریم  قرآناستاد محمود خلیل الح ری 
ـه علمـای : »فرماید و دارای تالیفاتی در علوم قرآنی است، می با همۀ بذل عنایـت و توج 

ــرای وقــف قرائــت در شــناخت محل ــه هــای مناســ  ب ک کیــدهای فراوانــی  در  کــردن و تا
گفتــه انــد:  داشــته آنیــادگیری و آمــوز   کــه بعضــی از بزرگــواران  که  کســی»اند، بــه طــوری 

گرامــی  حــال نــه از رســول ، بــااین«دانــد خوانــدن را نمی قــرآنوقــف را نشناســد،  هــای محل
ها آنهر یک از  وتعریف بندی گذاری و تقسیم نه از صحابه وفقهای اسلام، نام و ؟ص؟ سلاما

که از دیگر اقسامش، مشخپ و تمیز داده شوند، چیزی نقل نشده است  3«.به نحوی 

 وقف بر آخر آیات و فصول اَذان و اقامه
ات قرائت  قامـه، وقـف بـر آخـر آیـات و بـر  قـرآنیکی از مُستحب  )حمـد و سـوره(، و اَذان و ا 

قامـه اسـت. و ایـن مسـئله مـورد اتفـا  همـۀ  آخر هر یک از ف ول )قسمت های( اَذان و ا 
 مراجع بزرگوار تقلید است.

                                                           
 .4/134؛ النشر فی القراءات العشر/1/317م/شر  شرائع الاسلا في. جواهر الکلام،  4
 .همان. 1

ی معرفة الوقف و الابتداء، ص 3 لّٰ  .34و  31. معالم الاهتداء، ا 



 
 

 
 82 ▪ وقف و ابتدا درس سیزدهم: 

 

 وقف بر آخر آیات
ات قرائـت را پصاح  عروه؟رح؟،  ل  اتیلات»نجم از مسـتحب  ُُ عَل   فَواتِّ لوَقل

قـرار داده  «اݗَ
 است. 
کــه مســتندات احکــام را بیــان می العروة حکیم؟رح؟، در مستمســک الله آیــت کنــد،  الو)قی 

کـه  دلیل استحباب را روایـت ام سـلمه می ورامظی اسظلامن هنگظام قرائظت پ»دانـد  یظامبر 
 4.«خواندند ، آیات را، جداجدا میقرآن

ســتناد بــه روایــت ام ســلمه، نهــم علــم قرائــت، بــا ا قــرنو ابــن الجــزری از علمــای مشــهور 
وی»را  «وقف بر آخر آیات» بَّ ت نَّ ن  کـرده و بـه نقـل از بسـیاری از علمـای قرائـت  «س  معرفی 

بهترین وقف، وقف بر رؤوس آیات )انتها آیه و ابتـدای آیـه بعـد( اسـت، هـر » استآورده 
ق به مابعد داشته باشد  1«.چند از نظر معنایی تَعَل ُ

: اسـتنجم علم قرائت بعد از بیـان وقـف حَسَـن، آورده پو ابوعمر ودانی، از علمای قرن 
کنــد، بــرای اینکـه  قــرآنسـزاوار اســت بــرای قـاری » نفســه جــای  فــيبــر رؤوس آیــات وقـف 

گذشـته، وقـف بـر آخـر »دهـد:  س ادامـه میپوقف است،و سـ جمـاعتی از بزرگـان قرائـت 
ـق داشـته باشـد و دانستند هر چند از ن آیات را مستح  می ظر معنایی با آیـات قبـل تَعَل ُ

ت نَبَوی»به روایت ام سلمه، به عنوان یک   3.«کند تمسک می« سُن 
کراهظت قرائظت سظورۀ صخظلاص بظه »اضافه بر مطال  ذکر شده، صاح  عروه؟رح؟، فتـوا بـه 

ظظس فَّ بعیظظد »فرماینــد:  داده اســت، و امــام خمینــی؟رح؟ در حاشــیه ایــن مســئله می «یظظ  نَّ
س نیز مکروه باشدنیست  فَّ  1.«که قرائت سورۀ حمد به ی  نَّ

ـدی بـر  و این نیـز می و اسـتحباب وقـف بـر آخـر  قـرآنرهیـز از عجلـه در قرائـت پ»توانـد میی 
 باشد.« آیات

                                                           
عُ قراءَتَه آیة  آیة. »8/175مستمسک العروة الو)قی/بایی، طباطمحسن حکیم سید .  4 « کان النبی ؟ص؟  یُقَط َ

کتاب ال لاة، 1/658وسائل الشیعه/ کراهة  14،   العجلة فیه.باب استحباب ترتیل القرآن و 

قت بما بعدها. »4/118/النشر الجزری،  ابن.  1  «.الأفضل الوقوف علی رؤوس الآیات و إن تعل 

ــالفین وَ القــراء الماضــین، ». 440الوقــوف و الابتــداء، ص فــي. المکتفــی 3 کــان جماعــة مــنَ الأئمــة الس  وقــد 
ق بعضهن  ببعض ن تعل  ون القطع علیهن  وَ ا   .«یستحب 

کتـاب ال ـلاة، سید محمدکاظم،  طباطبایی،. 1 یکـره »: 1مسـتحبات القـراءة، مسـئله  فـيالعـروة الـو)قی، 
نفس    .…«واحد  قراءة التوحید ب 
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 وقف بر اَواخر فصول اَذان و اِقامه
قامـه»را جـزء « وقف بر اَواخر ف ـول اذان و اقامـه»شیخ طوسی؟رح؟،  ات اَذان و ا  « مسـتحب 

کید می  4.«اَواَرُ الفصول مَوقوفَةنه غیر مُعربة»کند:  شمرده است. و تا
ات شـمرده »و همچنین شهید اول؟رح؟،  قامه را جزء مُستحب  وقف بر اواخر ف ول اَذان و ا 

وهًا و اَجزَاَ »آورده است  آن؛ و شهید )انی ؟رح؟ در شر  «است بهلا فع  مَِر  1.«وَلَو اَعر
قامه»صاح  عروه؟رح؟، ششم از ات اَذان و ا  لَجزمُ »را:  «مستحب 

کرده  « اَواَر فصوهافاݗَ ذکر 
کتـاب حاشـیه زده است که بـر ایـن  را بـه عنـوان  آنانـد، همگـی  و فقها و مراجع تقلیدی 

کــرده  ذیرفتهپفتــوای خــود  انــد. و صــاح  حــدائق؟رح؟ در ایــن مســئله، ادعــای اجمــاع 
 3است.

قامه را وقف بر أواخر ف ول أذان و اقامهمستحبات اَذا»صاح  جواهر؟رح؟، دوم از  « ن و ا 
ت  کرده است و عل  کـه از امـام بـاقر و امـام صـاد   بـه  را روایاتی نقل می آنبیان  کند 

 تعابیر مختلف در وسائل الشیعه آمده است:
لَاذامُ جَزمنه »
ِبیرُ جَزمنه »، …«اݗَ لتَّ

قامة مََزومام»، …« الَاذام فِّ اݗَ لَاذام وَ الاِّ
و در حدیثی  «اݗَ

کتاب پو س1«مَوقوفام»دیگر    5داند. را اجماعی می آن« تذکره»س به نقل از 
که شهید )انی؟رح؟ در شر  لمعه می رتّّ لَو ترك »فرماید:  و به استناد همین روایت است 

عرا  َّ الاِّ لٰ  مِّ سِیُن اَو گر وقف نکند و ف ول اذان و اقامه را 8«الوقُ اتً ، فَالتَّ ، یعنی ا
عـراب « وصـل بـه سـکون»ت سر هم بخواند، در این صورت پش سـزاوارتر اسـت از اینکـه ا 

کلمه را بیاورد.  آخر 

                                                           
 .4/15المبسوط فی فقه الامامیة/شیخ طوسی، . 4
ة الشر  الرسالة الالفیه/ شهید )انی، . 1  .4/413الفوائد الملی 
 .7/106/احکام العترة الطاهره یفالحدائق الناظرة بحرانی، یوسف، . 3
کتاب ال لاة، 1/831وسائل الشیعه/الحسن،  حر عاملی، محمدبن. 1 باب استحباب جزم التکبیـر  45، 
 .5و  1-3-1الأذان و الإقامه، احادیث  في
ی اَواخر الف ول» 1/11شر  شرائع الاسلام/ یف الکلامجواهرمحمدحسن، نجفی،. 5  .«و )انیها اَن یقف عَلّٰ
ة فی شر  اللمعة الدین،  )انی، زینشهید . 8  .۰/561الدمشقیة/الروضة البهی 



 

 

 
 
 
 
 

 درس چهاردهم  
 («1)تمایز حروف »

 
گفتـار  پیـش 

ل>ْ ْالص َّ ݩݩݩݩݩݩٰوإِن َّ ݧ ݧ ْݧ ْکِتْٰکْْٰةَّ ینَّ مِن  ـمُؤ  یْال  لَّ ْعَّ قُوتًْابًْانَّت  و  ْ<ْااْمَّ
روز، بـر مؤمنـان قـرار  ای واج ، در اوقات مختلف شبانه همانا نماز، به عنوان فریضه
 (403داده شده است. )نساء/ 

که به سن    نماز یکی از واجبات  ضروری  دین اسلام است و بر هر زن و مرد مسلمانی 
ن(  رسند، واج  است در هر شبانه میتکلیف  روز، هفده رکعت )در پنج وقـت مُعـی 

 نماز بگذارند.

ت و جایگاه نماز در اسلام ی   اهم 
ظظت»در  ی  گرامــی اســلام« نمظظاز اهم  کــه پیــامبر  پایظظه و اسظظاس دیظظن »آن را ؟ص؟  همــین بــس 

ــلاةُ »قــرار داده « اسظظلام ین  ال  َ  
ن َ عَمــودَ الــد  کــه )در روز »انــد:  و فرموده «ا  اولــین عملــی 
گــر )صــحیح و( مــورد قبــول واقــع  قیامــت( مــورد محاســبه قــرار مي گیــرد، نمــاز اســت، ا

گر بازگردانده شود )و مورد قبول واقـع  شود،  سایر اعمال نیز مورد قبول قرار مي گیرد و ا
گرفت(نشود(، سایر  اعمال نیز بازگردانده خواهد شد )و مورد قبول قرار نخو   4«.اهد 

                                                           
 40و43، حدیث11و13، ص3الشیعه، ج وسائلالحسن،  حر عاملی، محمدبن. 4
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کریم  شیوة قرائت قرآن 
اسـت و ایـن قرائـت بایـد بـه صـورت « قرائت حمـد و سـوره»یکی از اذکار واج  نماز 

یلًا> باشد« ترتیل» ت  ر  ْتَّ ءٰانَّ قُر  لِْال  ت ِ ْرَّ ل / <وَّ م   (1. )مز 
ــــــــا ــــــــاترین تفســــــــیر از معن ــــــــل» یگوی ــــــــان حضــــــــرت « ترتی ــــــــایش امیرمؤمن در فرم

فظُ الوُقوف  وَ بَیانُ الحُروف  » آمده است: ؟ع؟طال  ابی ابن علی رتیلُ ح   4.«اَلت َ
یلًا< ۀدر رابطه با آی ؟رح؟شهید )انی ت  ر  ْتَّ ءٰانَّ قُر  لِْال  ت ِ رَّ گر اَ  می 1>وَّ مر در این آیه را فرماید: ا

کنــیم، مــراد از  در  ؟ع؟، در فرمــایش حضــرت علــی«بَیــانُ الحُــروف»حمــل بــر وجــوب 
کــه فرمــود:  ــه  فــظُ الوُقــوف وَ بَیــانُ الحُــروف»تفســیر آی رتیــلُ ح  لت َ
تلفــظ حــروف از »، 3«اݗَ

ــه از یکــدیگر تمییــز داده شــوند و در دیگــری داخــل  ک ــه طــوری  مخارجشــان اســت ب
 و... . 1)یعنی با حرف دیگر مشتبه نشود( «نگردند

ــی نیســت در  می ؟رح؟صــاح  حــدائق ــین اصــحاب )فقهــای شــیعه( خلاف ــد: ب فرمای
کــه بــرای آنهــا قــرار داده واجبــات ق»اینکــه از  رائــت، تلفــظ حــروف از مخــارجی اســت 
کـه حـرف بـدون آن تَ  «شده... ـحَ پس هر چه از اصول لرت عرب اسـت  یابـد  ق نمیق ُ

کــه چنــین نیســت... واجــ  نمی ــنات »باشــد بلکــه از  واجــ  اســت و آنچــه  مُحَس  
 5شود. شمرده می« قرائت

کـاظم طباطبـائی یـزدی ، در احکـام قرائـت نمـاز، مسـاله ؟رح؟فقیه بزرگوار سید محمـد 
کلمــات و حــروف و یــا تبــدیل حرفــی بــه حــرف »فرمایــد:  می 37 کــردن بــه  خلــل وارد 

گــردد؛ ... و  یــا بــر عکــس، باعــث بطــلان نمــاز می« ظــاء»را بــه « ضــاد»دیگــر، حتــی 
کــه از صــد  آن حــرف در  کــردن حرفــی از غیــر مخــرجش بــه طــوری  همچنــین خــارج 

کند نیز باعث بطلان نماز می  8«.گردد عرف عرب خارج 

                                                           
 است. شده نقل«اداءُ الحروف»،313،ص87بحارالأنوار،جمجلسی،و؛ 15،ص4،جیتفسیرصافکاشانی،. 4

 .1 :. مزمل1
 .811، ص6ج ،تفسیر صافی، المقدمة الحادی عشر؛ الوافیکاشانی، . 3
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 .37العروة الو)قی، احکام قرائت نماز، مسئله طباطبایی، محمدکاظم، .  8
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گرفـت:  از مجموع فرمایشات فقهای بزرگوار ما، می تلفـظ حـروف »توان چنین نتیجه 
کــه از یکــدیگر تمیــز داده شــوند بــر همــه واجــ  اســت، امــا  از مخــارج آنهــا بــه طــوری 
کلمـات و آیـات  کـه باعـث ف ـیح و روان خـوانی  ـنه  رعایت صفات عارضی و مُحَس  

 . «گردد، نیکو و مستح  است می

 حیح حروف عربی آشنایی با تلفظ ص
کــه می ــه  ــی بــه همــان شــکل فارســی تلفــظ  همانگون ــد، بســیاری از حــروف عرب دانی

،  ض،  ص،  ذ،   ،  م» شوند و نیازی به آموز  و تمرین ندارند، تنها ده حرف  می
ــا فارســی تفــاوت دارنــد، جهــت «  و،  غ،  ع،  ظ،  ط کــه در عربــی تلفــظ آنهــا ب اســت 

یــادگیری بهتــر، نخســت آنهــا را بــا حــروف مشــابه فارســی، مقایســه نمــوده و ســپس بــه 
کلمات قرآن و اذکار نماز می  پردازیم. تمرین روی 

کمتر و یا بیشتر ميیادسپاری  باشد. : در بعضي از مناطق ایران این تعداد حروف 

ماعضاي مهم دست  گاه تکل 
باشـد؛  و رعایت تلفظ صحیح حروف، مبتنـي بـر شـناخت مخـارج آنهـا مي ییادگیر
م آشنا شویم. یبا اعضا رو لازم است نخست این  از   دستگاه تکل 
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 « هاء»از « حاء»تفاوت حرف 
حلـق و از محـل حنجـره تلفـظ  یاز انتها« هاء»، در فارسی مانند حرف «حاء»حرف 
گرفتگي»شود، اما در عربی، از  می  گردد. ادا مي« وسط حلق و با حالت 

ــای »، «حــاء»هنگــام تلفــظ  دریچــۀ ن
کشـــــیده شـــــده و  کمـــــي بـــــه عقـــــ  

ســــازد و  فضــــای حلــــق را تنــــ  مي
ـــــدون ارتعـــــا  تارهـــــای صـــــوتي،  ب
ـــازک و  ـــه صـــورت ن صـــدای حـــرف ب

ــــه  کم گرفتگــــی ب ــــت  ــــا حال حجــــم ب
؛ «شــود کشــیده مي هــای حلــق دیواره
 مانند:

ْوٰی،ْاَّْهْ اَّْ» ،ْاُْهِْاُْ»ْ-«ْوٰیح  ْحِْل َّ  «ل َّ

 « حاء»تمرین حرف 
ْ

ْ
َّ
ْـلٱ ْـْْمٰنِْݨ حْر َّ ُ ْݨ حْرَّ ب ِْْــمَّ سَّ لٰاْـْݨ حْفَّ ْْـْݨ حْفَّ

َّ
ـٱ دُْݨَّحْل  ْݨحْٰبْ سُْْـم  ْانَّ

نَّْݨَّحْ دًْݨَّحْمُـْْـًْْ ْسَّ ْْـاْم َّ
َّ
ْٱ ب ِْْـدٌْݨَّحْاَّْْـیمِْݭ حْلر َّ دِْݨَّحْبِْْـْݨحُْنُسَّ ْم  ْكَّ

ْ ْـلاْالِلهْْمِْـبِس  ْْنِْـمْٰݨ حْر َّ ْـقُْْْـْْیمِْݭ حْالر َّ ْالُلهْاَّْـهُْْل  ـحوَّ ْدٌْݨَّ
ب َّْ یٰاْـءٰاتِْْآنْٰـرَّ ن  اݨَّحْنٰاْفیِْالد ُ ْفیِْال  ـً ْوَّ نَّ ْسَّ ةِْـخِْݦݦݦݩݩݦݘٰ ـً ْݨَّحْرَّ نَّ ْسَّ

ْ سَّ ب ِْݨَّحْبِْْݨ حْب ِْـفَّ دِْرَّ ْم  ْالِلهْݨحْٰبْ ـسُْْْـْـكَّ ْْـْْانَّ
َّ
ـٱ ْݨَّحْل  لِْل ْٰـم  ْهِْدُ

ْݨ حْنَّْ ْݨَّحْبِْْݨحُْبِْ ـنُْنُسَّ ْدِْـم  ْمُـْـْكَّ ن َّ دُْاَّ هَّ ش  دًْݨَّحْاَّ سُولُْالِلهْم َّ رَّ ْاْ
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 « (ء)همزه »از « عین»تفاوت حرف 
از انتهـای حلـق و از محـل حنجـره (« ء)همزه »، در فارسی مانند حرف «عین»حرف 

 .گردد یادا م« وسط حلق»شود، اما در عربی، از  تلفظ می
دریچــۀ نــای »، «عــین»هنگــام تلفــظ 

کشــــیده شــــده و  ــــ   ــــه آرامــــی عق ب
ســازد و بــا  حلــق را تنــ  می فضــای

ارتعــــا  تارهــــای صــــوتی، صــــدای 
کمـــی نـــرم بـــه صـــورت نـــازک  حـــرف 

ـــــه دیواره کم  و ـــــق  حجـــــم ب هـــــای حل
 ؛ مانند:«شود کشیده می

ْمَّْ»
 
ْمُور،ْمَّْی ْ»ْ-«ْمُورع 

َّ
ل،ْأ ْمَّ لعَّ ْ«مَّ

 « عین»تمرین حرف 
ْ ݩݩݩݩݩݩلْٰݨ عْاَّْْْـْْدُْـبُْݨ عْنَّْ ݧ ݩݩݧلْْْٰـْیْݧ ݧ ݖاْݧ ݧ ْـبُْݨ عْـاتَّْݨـݨݨݨݨݦݨݨٰمْْْـْدُْـبُْݨ عْاَّْْݧ ݩݩݩݩݩلْٰݨَّعْْْـْاْلِی ًْݨَّعْْْـْدُونَّ ݧ ْیݧ

ݫ مْـالَّْݨعْٰ ݫ ݫ ݫ ْـݭݭݫ ݦٰبْݭعِْْْـْینَّ ْْْـْادُْݨـݨݨݨݨݨݨ قْ ْْـْینُْݭ عْتَّْـنَّس  ْݨَّعْْْـْدُْݨعُْاَّ هِم  ی  دُهُْݨَّعْْْـْلَّ ْب 
ْ
َّ
ْٱ ـحَّ ْـل  ْلِل ْْٰدُْـم  ب ِ مݨعْٰـالْ ْهِْرَّ  ـالَّ ݫ ݫ ْݭـݭݭݫ مِْْـینَّ ْْْالُلهْْْݨَّعْـسَّ هُْـلِمَّ ـمِدَّ ْحَّ ْن 
ا ْاِی ٰ ْْدُْـبُْݨ عْنَّْْْكَّ ااِْْوَّ ْی ٰ ْْْكَّ ْْْـْینُْݭ عْتَّْـنَّس  ی َّ ݩݩݩݩݩݩݧلْٰݨَّعْْحَّ ْْیْݧ رِْـخَّ ْݨَّعْالْ ْی  ْلِْـمَّ
ْ هَّ ش  ْْدُْـاَّ ن َّ ْْاَّ م َّ دُهُْݨَّعْاْدًْـمُحَّ سُْْوْب  ْرَّ ݩݩݧلْٰـْولُهُْـوَّ ݧ ݖاْݧ ݧ ْݨ عْبُدُْمٰاْتَّْݨ عْاَّْْݧ ْبُدُونَّ

ْ ن َّ دُْاَّ هَّ ش  ُ ْالِلهْی ًْلِْݨَّعْاَّ ب ِْْـاْحُج َّ ْرَّ حٰانَّ اَّْـسُب  ْال  ݧلْٰݨ عْیَّ ݩݩ ݩݩݩݩݧ دِهِْݧ م  ْبِحَّ ْیْوَّ
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 «قاف»و « غین»تفاوت حروف 
از « قــــاف»، در فارســــی ماننــــد حــــرف «غــــین»حــــرف 

یشـــ کوچـــک تلفـــظ  ۀات ـــال ر ـــا ابتـــدای زبـــان  زبـــان ب
ابتـــدای »از «  غـــین»، حـــرف یشـــود، امـــا در عربـــ می
گـردد؛ هنگـام  ی، )مرز میان حلق و دهـان( ادا م«حلق
کوچـک  ریشۀ زبان بالا رفتـه»، «غین»تلفظ  و بـه زبـان 

نزدیک و با ارتعا  تارهـای صـوتی، صـدای حـرف بـه 
کشــیده شــده و بــه  نرمــی بــه ابتــدای دیواره هــای حلــق 

 ؛ مانند:«گردد می صورت درشت و پرحجم تولید 
ْنٰی،ْاَّْقْ اَّْ» ،ْقَّْ»ْ-«ْنیٰغ  ْل َّ ْغَّ  «ل َّ

ْ

 « غین»تمرین حرف 
ْ

تَّْ س  ـغـاَّ ـغاِْْْـْْفِرُْݨݨ  ْݨ  ـغلٰاْیُْْْـْفِر  یْݨ  ـغاَّْْْْـْن  ْݨ غْاـفَّْْْْـْنیْٰݨ  ْفِر 
غْݪݪݪݬݬزِْـلٰاْتُْ

تَّْْْـْْݨ  ْاس  هُْݨ غْوَّ ْْْـْفِر  ار  ْݨَّغْفَّ ْیرٰاتِْݭ غْمُْْـاسِقٍْݨغْْْٰـْب 
تَّْ س  ـغاَّ ْْفِرُْݨ  ب ْْاللهَّ ْیݬݬݪݪݪ ْرَّ ْْݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭ تْْوَّ

ـاَّ ُ ݧ ݧ ی ْݧ ْْـهِْـوبُْاِلَّ
َّ
ْٱ
ْاـهُْلل ٰ ـغم َّ ْـفِْݨ  یْلْ ْر  ْݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪ

ْلٰاْلٰاْ مِنُْوَّ ْجُوعٍْݨ غْیُْیُس  یْمِن  ـغمٰآْاَّْْـن  ن ْݨ  ْهُْمٰالُهُْـنیْٰعَّ
نٰآْ ب َّ اْرَّ اْفَّ ن ٰ نٰاݨ غْءٰامَّ م  حَّ ْار  نٰاْوَّ لَّ نٰاْلٰاتْـْفِر  ب َّ ݧُْرَّ ݧ غْݪݪݬزِْݧ

نٰاـقُْْْݨ  ْلُوبَّ
بْ  سَّ ْݪݬِْفَّ دِْْح  م  ب ِْْبِحَّ ْرَّ تَّْْْكَّ ْاس  هُْݨ غْوَّ ْٰاِلْـفِر  ݧ ب ِْݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ْیْرَّ ْْكَّ ار  ْݨَّغْفَّ ْب 
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 تفاوت واو عربی با فارسی 
، در فارســـــــــــی از تمـــــــــــاس «واو»حـــــــــــروف 

شـود،  های بالا با ل  پایین تلفـظ می دندان
ها،  امــــا در عربــــی بــــدون دخالــــت دنــــدان

گرد  ل » )مانند شکوفه، شبیه ها به صورت 
آیــــد و صــــدای  در می«( او» یحالــــت صــــدا

حـــرف همـــراه بـــا ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی از 
کم میـــان ل  حجـــم  هـــا بـــه صـــورت نـــازک و 
 ؛ مانند:«شود خارج می
ْاَّْ» ْل،ْاَّْو َّ ْوِْاب،ْقَّْو ٰ  «ی 

 « واو»تمرین حرف 
ْ

ْْْـْمِْݨ وْـیَّْ ْْݨَّوْْـْݨَّوْهُْْـهِْـتِْݨ َّوْقُْْݨَّوْْْـْلِْݨ وْـبِحَّ کُن  ْیَّ ـم  ْوـْیُْْلَّ س  سُْوݨَّ ْݭِ
هُْݨَّوْْْـْْاݨوًْـکُفُْ دَّ ْالِلهْݨَّوْْْـْح  دُْْݨَّوْْـْلیِ ُ م  ـحَّ ْݨوْْٰـال  ی َّ ْوـْتَّْْالِدَّ ݫ ینَّ ݫ ݫ ابݫ ْݨ ٰ
ݦٰمْ یـالْمِْݨ وْـیَّْْْـكِْالِْݨـݨݨݨݨݨݨ ْْــْْْْنِْـد   ش  ْـاَّ ْْدُْـهَّ ن َّ لِْْاَّ ْلِْݨَّوْْاْی ًْـعَّ ْالِلهْْی ُ
ْـقُْ ْْالُلهْْْݨَّوْـهُْْل  حَّ ْْݨَّوْْْـْدٌْـاَّ ـم  ْـکُْـیَّْْلَّ ْݨوًْفُْـکُْْوهُْْـلَّْْن  حَّ ْدٌْـاْاَّ
ْ ْْتِهِْݨ َّوْقُْْݨَّوْلِْالِلهْݨ وْـبِحَّ قُومُْْیݖ عُدُْْݨَّوْاَّ ق  هُْݨَّوْْـْاَّ دَّ ْْوْح  یـلٰاشَّ ْر  ْهُْـلَّْْكَّ

ْالِلهْ حٰانَّ لِْل ْْٰݨَّوْسُب  دُ م  ـحَّ آْلْݨَّوْهِْال  ݩݩݩٰ ݧ اْالُلهْݧ
ْاِل َّ ْْݨَّوْاِلهَّٰ ک  رُْـالُلهْاَّ ْبَّ
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 «سین»از « صاد»تفاوت حرف 
 

، بخــــش «ســــین»و « صــــاد»هنگــــام تلفــــظ دو حــــرف 
)نایـای  ۀجلویی سطح زبان به سطح صاف پشـت لثـ

بـــالا نزدیـــک شـــده و بـــا ســـایش هـــوا از ایـــن شـــکاف و 
یـک و بـدون ارتعـا  تارهـا تولیــد  یصـوت یمجـرای بار

کــه در عربــی، هنگــام تلفــظ  می شــوند، بــا ایــن تفــاوت 
ــالا آمــده و صــدای »، «صــاد» ــز ب ــان نی انتهــا و ریشــۀ زب

ــه صــورت  کشــیده شــده و ب ــالا  کــام ب ــه طــرف  حــرف ب
 مانند:«. گردد درشت و پر حجم ادا می

ْنَّْ» ْبًا،ْنَّْسَّ ْ»ْ-«ْبًاصَّ ْسْٰعَّ  «یصْٰی،ْعَّ
ْْْـْْحٰابِْݨݨ صْاَّْ « صاد»تمرین حرف  عَّ ال  دُْݨَّصْْـْرِْݨ صْوَّ ْْـمَّ

َّ
ݧلْٰݨ َّصْلٱ ْْـوةُْݩݩݩݩݩݩݩݧ

َّ
ْصـْاَّْْالِحٰاتِْݨ صْٰلٱ ابَّ ْݨٰ

وْٰ ـصاتَّ اْݨَّ رِْـݨ َّصْبِالْْـْو  ْݨَّصْْـْْب  ْݨ صِْحُْْْـْل ِ وحًاصـْنَّْْدُورِْݨ صُْفیِْالْْـْلَّ ْݨُ
ْتَّْـلَّْاَّْ ْـم  ی ْْْرَّ ْـکَّ عَّ ْفَّ ب ُْـفَّ ْرَّ ْلَّ ْݨ صْاَّْبِْْكَّ یلِْـحَّ ف  ْْـْْابِْال  عَّ ْال  ْرِْݨ صْـوَّ
ْ
َّ
ْـݨ َّصْالْلُلهْٱ ْْْـْدُْـمَّ ی َّ یْْحَّ لَّ ݧلْٰـݨ َّصْالْعَّ ْـقَّْْْـْوةِْݩݩݩݩݩݩݧ تِْݨـݨݨݨݨݨݨݨٰقْْد  ݩݩݩݩݩݩلْٰـݨ َّصْالْامَّ ݧ ْوةُْݧ
ْ مِْْوَّ ْتَّْْاتِْلِحْٰاـݨ صْٰالْلُواْـعَّ وٰاݨَّصْوٰاـوَّ ْتَّ ْوَّ ِ ق  ـحَّ اْبِال  اْبِالݨَّصْو  رِْݨ َّصْو  ْب 
ْ
َّ
ْٱ
ْلل ٰ لݨَّصْهُم َّ ْعَّ ْٰل ِ

ݩݩݩݩݩ ݧ دٍْݧ م َّ ْءٰالِْمُحَّ دٍْوَّ م َّ ْحُْْـیْمُحَّ ْمٰاْفیِْالݨ صِْوَّ ورِْدُْݨ صُْلَّ



 

 

 

 درس پانزدهم  
 («2)تمایز حروف »

 « تاء»از « طاء»تفاوت حرف 
از ات ـــال بخـــش جلـــویی « تـــاء»و « طـــاء»دو حـــرف 

ــــا ابتــــدا  برآمــــدگی  ــــان ب ــــالا و لثــــســــطح زب  ۀکــــام ب
ــــدان ــــه صــــورت  یها دن )نایــــا و جــــدا شــــدن از آن، ب
کـه در عربـی،  یتولید م یانفجار شوند، با این تفـاوت 

زبان نیز بالا آمـده و  ۀانتها و ریش»، «طاء»هنگام تلفظ 
کـام  یصدای حرف با ارتعا  تارها صـوتي بـه طـرف 

کشیده شده و به صورت درشت و پـرحجم تولیـد  بالا 
 مانند:«. گردد می

ی» ین،ْت  ،ْتٰا»ْ-«ْنط  ْطٰابَّ ْ«بَّ
 « طاء»تمرین حرف 

ْـعِمُْݨ طْیُْْْـْعِْـلَّْݨݨ طْمَّْ ْْـْْونَّ
َّ
ْـݨ َّطْلٱ ْْْـْعٰامَّ ْْـْْبِْݨَّطْحَّ الْءًْݨݖاْݨطْٰعَّ ـارِقُْطـْوَّ ْݨ ٰ

ْݨطْٰاَّْ ْْْـْاعَّ ن  ْݭطِْیُْْمَّ ْْْـْْݨَّطْرٰاـصِْْْـْواْـیعُْݭ طْاَّْْْـْع 
َّ
ـمُْٱ ْـل  ْݭ طْع  ْلِـعُْݨ َّطْـْتَّْْینَّ

ْ ْْلٰامٌْـسَّ ْْهِیَّ ـطمَّْْت یْٰـحَّ ْݨݨ  فَّ عِْال  رِْـلَّ ْیُْْـج  ْوـعِمُْݨ طْـوَّ لـݨ َّطْالْنَّ ْعَّ ݩݩݩݩݩݩْٰعٰامَّ ݧ ݧ هِْـیْحُْݧ ْب ِ
ْ ْتُْـام ْْوَّ

َّ
أ ْْوهُْْـرَّ ـالـحَّ ݩَّةْݨݦݦݦَّْم ٰ ݩ ْْْݧ ـحَّ ْْْـْبِْݨَّطْـال  ب ِْْزٰآءًْـجَّ ْرَّ ْمِن  ْْـكَّ ـسٰابـءًْحِْݨݖاْݨطْٰـعَّ ً ݧ ݧ ݧ ْاݧ

ْْواْـیعُْݭ طْاَّْ ْْاللهَّ ْـالْوَّ ْـسُْر َّ ْـمَّْْْـْْولَّ ـطیُْْن  سُْْعِْݭِ ْـالر َّ ْْولَّ قَّ ْـفَّ ـطاَّْْد  ْݨٰ ْْاعَّ ْاللهَّ
رْٰ االص ِ دِنَّ ْْݨَّطْااِه  مُس  ْال  یمَّ ق  ْْـْتَّ س  مَّ ْال  رَّ ی  ْیٰاْخَّ مُع  ْال  ـرَّ ی  ْیٰاْخَّ ْوَّ ینَّ ْݭ طْؤُول  ْینَّ
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 « زاء»از « ذال»تفاوت حرف 
از « زاء»، در فارســـــی ماننـــــد حـــــرف «ذال»حـــــرف 

ـــه پشـــت لثـــ ـــان ب ـــوک زب  ۀبرخـــورد بخـــش مجـــاور ن
شــود، ولــی در عربــی  های پــایین تلفــظ می دنــدان
های  تماس سر زبان بـا سـر دنـدان»، از «ذال»حرف 

ـــا  ـــالا و خـــروج هـــوا از میـــان آنهـــا همـــراه ب )نایـــای ب
ــــا حالــــت سایشــــی،  ارتعــــا  تارهــــای صــــوتی و ب
کشــیده شــده و بــه  صــدای حــرف بــه طــرف پــایین 

کم  مانند: «.گردد حجم تولید می صورت نازک و 
«ْ عًا،ْزَّ ْر  عًاذَّ ْ»ْ-«ْر  ،ْزَّ

ْل َّ ْذَّ
ْ«ل َّ

ْ

 « ذال»تمرین حرف 
ْ ْݨݨ ذْاَّْ بَّ ْْْـْهَّ

ُ
واْکُْݨݐ دْٱ ْݨ ذْیُْْْـْرُ نَّ ْݨَّذْْْـْهِب  ْکَّ ْلِْݨذْْٰـْرَّ ْݨذْٰـْْكَّ ینَّ ْْـْاکِر  ْذعَّ ابَّ ْݨٰ

یـکْ ݭذِْ ْْْر 
َّ
ݩ َّلْـْْٱ ݧ ْْْـْیْݭ ذْـݧ

َّ
ݩ َّلْٱ ْݭ ذْݧ عُْْْـْینَّ ْـیُْْْْـْْْݨذُْوـاَّ ْݨ َّذْاَّْْْْـْْبُْݨ ذِْکَّ ْْْنَّ ْنٌْݨ ذِْـْْمُـؤَّ

ْ
َّ
لِْل ْٰٱ دُ م  ـحَّ ْل 

ْݨ ذْاَّْْݨ یْݭ ذْهِْال َّ نَّ زَّ ـحَّ اْال  ن َّ ْعَّ بَّ ْْـهَّ
ُ
ْکُْݨ ذْٱ کُم  ی  لَّ ْالِلهْعَّ مَّ َّ واْنِع  ْرُ

ْ ْْاِن َّ سَّ ـحَّ ْݨ ذْـیُْْنٰاتِْـال  نَّ ْْهِب  ْلِْݨذْْٰئٰاتِْی ِْـالس َّ یݨ ذْٰـلِلْرٰیْـک ْݭذِْْْكَّ ْـاکِر  ْنَّ
عُْ ْْالِلهْـبِْْْݨذُْوـاَّ ْْمِنَّ طٰانِْـالش َّ یْی  ج  قِْْْـْْمِْـالر َّ ْْمِْـاَّ ݩݩلْٰـالص َّ ݧ ْݩݩݩݩݧ یـکْ ݭذِْلِْْْوةَّ ْر 
ْرْٰـصِْ ْْاطَّ

ْݭ ذْـال َّ ْْینَّ م  عَّ ْن  ْـاَّ ْْتَّ هِم  ی  لَّ ْْـعَّ
ْال َّ ي تَّ اَّ رَّ ْݭ ذْاَّ ینِْݨ ذِْیْیُکَّ ْبُْبِالد  
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 « زاء»از « ظاء»تفاوت حرف 
تلفــظ   «زاء»، در فارســی ماننــد حــرف «ظــاء»حــرف 
ــی هماننــد حــرف  می ــی در عرب تلفــظ « ذال»شــود ول
کـه در هنگـام تلفـظ گردد با ایـن  می ، «ظـاء»تفـاوت 
انتها و ریشۀ زبان نیـز بـالا آمـده و صـدای حـرف بـه »

کشـیده شـده و بـه صـورت درشـت و  کـام بـالا  طـرف 
 مانند: «.گردد پرحجم تولید می

ْ

«ْ ح  ْذُومَّ ح  ْ»ْ-«ْرًاظُورًا،ْمَّ ،ْزَّ
ْل َّ ،ْذَّ

ْل َّ  «ل َّْظَّ
ْ

 « ظاء»تمرین حرف 
ْ

ـظیَّْ تُْـلَّْݨَّظْْـلِمُْݨ  ْـلِمُْݨ ظْلٰاْتَّْْـم  ْݨَّظْْـونَّ رَّ ْه  ْـ ـْالِـمݨظْٰـْْكَّ ةٌْظـْنٰاْینَّ رَّ ْݭِ
ْ ـحٰافِْْـیمُْݭ ظْعَّ ْݭ ظْلَّ ْْـْینَّ ْالْـهُمٰـاْݨظُْحِف  ْالِْݨ ظْٰمِنَّ ینَّ ْظحٰافِْْـم  ْـْحَّ ونَّ ْݨ ظٍْݨُ

ْلٰاْیَّْ ـظـوَّ ب ُْݨ  ْلِمُْرَّ دًْْـكَّ حَّ ْحْٰـبْ ـسُْْـاْاَّ ـانَّ ب ِ ْرَّ عَّ ْال  ْبِْݭـݭݭݫ ـظـیَّ ْـیمِْوَّ ْـحَّ ْدِهِْـم 
ْ 
ْاِن  ب ِ ْـلَّْݨَّظْْیرَّ ف  تُْنَّ فِْـم  اغ  یْفَّ ل یْـس  ݩݩݩݩٰلْْـر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݖاْݧ ݧ ݧ لِْْݧ عَّ اْالُلهْال 

ْاِل َّ ْاِلٰهَّ عَّ ْال  ْیمُْݭ ظْـی ُ
ْـلِمُْݨ ظْتَّْْلٰاْ ْْونَّ ْـمُْلَّْݨ ظْتُْْلٰاْْوَّ ب ِْحْٰـسُبْ ْـونَّ ْرَّ اْکُْْآنْٰـانَّ اْـاِن ٰ ْݨظْٰن ٰ ینَّ ْالِم 

ـحٰاف ْلَّ کُم  ی  لَّ ْعَّ ْݭ ظْوَاِن َّ ؤُودُهُْْـینَّ لٰاْیَّ ْْوْوَّ لِْݨظُْحِف  ـعَّ ْال  هُوَّ ْهُمٰاْوَّ ـعَّ ْال  ْیمُْݭ ظْی ُ
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 صحیح نزد فقهاي شیعه« ضاد»تلفظ 
ـه، ص »هــ( در  768 یشهید اول )متوفـا ی  کـه بـه «: »56اَلف  تلفـظ حـرف از مخـرج آن 

گر »فرماید:  یو م «داند صورت متواتر نقل شده، واج  می و « ظـاء»از مخـرج « ضاد»ا
 «.تلفظ شود، نماز باطل است« لام درشت»یا به صورت 
و صـاح  « 54قواعـد التجویـد، ص »هــ( در  4118 یمفتا  الکرامـه )متوفـاصاح  

« یضــاد صــحیح را ضــاد حجــاز»، «311، 1جــواهر، »هـــ( در  4188 یجــواهر )متوفــا
کــه از:  مي کنــار»داننــد  ضــاد »و تلفــظ « شــود یآســیا تلفــظ م یها زبــان و دنــدان ۀبــین 
عــث بطــلان نمــاز داننــد و با یصــحیح نم»اســت را « دال درشــت»کــه شــبیه « یم ــر
ـــرا«شـــود یم ـــل آورده ی؛ و ب ـــد دلی ـــار خـــود، چن گفت ـــد از جملـــه:  صـــحت  « ضـــاد»ان

که  اصع   ندارد. یسخت« دال درشت»الحروف است درحالي 

 صحیح نزد علماي تجوید« ضاد»تلفظ 
و برگرفته از تلفـظ عـرب صـدر اسـلام  یعلم مخارج حروف، مانند علم نحو، استقرائ

کرده ی)قبل از اختلاط با اقوام غیرعرب( م  اند: باشد و همه ت ریح 
ضراس» ْالاَّ لیهِْمِنَّ ْماْیَّ سانِْوَّ ِ ْالل ِ لِْحافَّ و َّ ینِْاَّ ادُْمِنْبَّ لض ٰ
َّ
1ْ«ٱ

کنار: از حرف ضاد»  «.های آسیا ۀ زبان، و آنچه نزدیک آن است از دندانبین ابتدای 
گفتهو  ، دشـوارترین حـرف و «اَصـعَ  الحـروف»را، « ضـاد»حرف : اند همچنین همه 

کم هستند افر یتلفظ آن مشکل م کنند، و تلفظ آن  یاددانند. و  که آن را نیکو تلفظ 
که اصـالتا   یم یو آن را تلفظ افراد« باشد یدال درشت صحیح نم»به صورت  دانند 
 قوم عرب بر آنها، عرب زبان شدند(. ۀباشند )و بر ا)ر غلب یعرب نم

  
                                                           

ــن ابی4 ــای  . مکــی ب ــای هـــ( ، ال 137طالــ  )متوف ــی )متوف ــو عمــرو دان ــد القــراءة؛ اب ــة فــی تجوی هـــ(،  111رعای
هـ(، الموضح فی التجوید؛ ابن الجـزری  184التحدید فی الاتقال و التجوید؛ عبدالوهاب القُرطبی )متوفای 

هـ( احکام قراءة القرآن  4104هـ(، النشر فی القراءات العشر؛ محمود خلیل الح ری )متوفای  633)متوفای 
 ..الکریم و.
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 « زاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
تلفـــظ « زاء»، در فارســـی ماننـــد حـــرف «ضـــاد»حـــرف 
زبـان  ۀاز بالا آمدن انتها و ریش» در عربی: شود ولی می

کنار )بـه اسـتانای زبان  ۀو برخورد تدریجی یکی از دو 
های آســیای بــالای همــان طــرف و  بــا دنــدانســر زبــان( 

کـام  یکشیده شدن صدا حرف از میان آنها بـه طـرف 
 مانند:«. گردد بالا به صورت درشت و پرحجم ادا می

یعِْ» ،ْعِْز  ینَّ ْض   «نَّ
صـــفت رخـــوت و »، دارای «حـــرف ضـــاد» :یادسظظظپاری
اســـت؛ یعنـــی اضـــافه بـــر سایشـــی بـــودن، « اســـتطاله

صدای حرف باید در مخـرج آن جریـان داشـته باشـد؛ 
ــا « ضــاد مشــدد»رو در تلفــظ  از ایــن بایــد دقــت نمــود ت

 «.صدای حرف قطع نگردد»

 « ضاد»تمرین حرف 
ْ ْْـْاْوٰانًْݨ ضْرِْـْْْلًاْݨ ضْفَّْ ْݨَّضْوَّ اْالْـنٰاْع  ْلَّ ْآْݨ ضْٰوَّ ینَّ ْْـل  

َّ
ْݨ َّضْلٱ یف  ْْـع  غ  ـوبِْضمَّ ْݨُ

ْ ْݭضِْرَّ ْْْـْیَّ ـضرَّ ْْـیتُْݭـݭݭݪ  ر  ـضمَّ ـضارْْٰـً ْـی َّْݭِ ً ْݭِ ْْْـیَّ ع  ـضبَّ ْݨَّ ْْـکُم  حُْـْْواݨضُْرَّ ْضیَّ ْݨ ُ
ْـب ْـیَّْ غُونَّ ـضفَّْْتَّ ْـمِْْاْلًْݨ  ْْالِلهْْنَّ ب ْٱِْْْـْاْانًْوْٰـݨ ضْرِْْوَّ ْعَّ م  حَّ ْـر  ْدَّ یـݨ َّضْالْكَّ ْـع  ْف 
یْ  ْـغَّ غ  ـمَّ االوبِْݨضُْرِْال  ْلَّ ْوَّ هِم  ی  لَّ ْݧ  لْݦݖاْݨ ضْٰعَّ ْْـْینَّ ْݭضِْرَّ ْْیَّ هُم  ن  ْْالُلهْعَّ ْرَّ هُْݨضُْوَّ ن  ْواْعَّ

حُْ ْلٰاْیَّ لْݨ ضُْوَّ ݩݩݩݩݩݩݧْٰعَّ ݧ ینِْݧ ک  ـمِس  عٰامِْال  ْالُلهْفَّْْـْیْطَّ ْݨ َّضْوَّ ع  ْبَّ لݨَّضْلَّ ْعَّ ݩݩݩݩݩݩْٰکُم  ݧ ْݧ ع  ْضیْبَّ ْݭٍ
جِْٱِْ یـر  ْع  ݩٰلْاِْْْݖ ݩݩݩݩݩݩݩ

ݩ ݧ ب ِْْیْݧ ـً ْݭضِْرٰاْـكِْرَّ ْْیَّ ر  ـً ْݭضِْمَّ ْْـی َّ ݫ ضْرَّ ݫ ݫ ینًْـیݭݫ ْد  لٰامَّ اس  کُمُْاِل  ْاتُْلَّ
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 « ظاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
در تلفظ، و فتوای مراجـع بزرگـوار تقلیـد « ظاء»و « ضاد»با توجه به شباهت دو حرف 

گر »که  گـردد، نمـاز باطـل اسـت«ظاء»، به صورت «ضاد»ا بایـد  4،«، یا بـرعکس تلفـظ 
 دقت نمود تا هر حرف از مخرج خود ادا شود و از یکدیگر تمیز داده شوند. 

ولـی « شـود بـالا تولیـد می یهای )نایـا از برخورد سر زبان بـا سـر دنـدان»، « حرف ظاء»
کنار»، « حرف ضاد» های آسیای همان  زبان با دندان ۀاز برخورد تدریجی یکی از دو 

کشیده شدن صدا و سـر زبـان در تولیـد « گـردد ان آنها تولید ميحرف از می یطرف و 
 آن نقشی ندارد. 

 « ظاء»و « ضاد»تمرین حرف 
 هنگام تمرین دقت شود: هر حرف از مخرج خود ادا و از یکدیگر تمیز داده شوند. 

 

    
ْ

ْݨَّضْ»ْ ْݨَّظْْ-ْل َّ ةًْݨ ضْنَّْْ»ْْ-ْ«ْل َّ ةًْݨ ظْنَّْْْ-ْرَّ ْْ-ْ«ْرَّ قَّ ن  ْضـاَّ ـظْݨݨَّ ْݨݨَّ ْـه  ْرَّ ْكَّ
ـضـذُوفَّْ ْلٍْݨ  ـضمُغٰاـْْیمٍْݭ ظْـعَّ ـظاْفَّْبًْݭِ ْݨَّ ْݨَّظْْـن َّ مَّ ْـلَّ ر  اَّ ْمٰاْفیِْال  ْݭضِْت 
ْ عَّ ْضیَّ ْـْالِـمُْݨ ظْٰالْݨ ُ ع  ْݨ ظْٰالْݨَّضْـبَّ ینَّ ْلٰاْتَّْݨ ظْلٰاتَّْـْالِـم  یهٰاْوَّ ْف 

ُ
ی ْحٰیݨ ضْمَّ

ظُْیْݪݪݬ فْ
ْݨݨݨݨݨݨݦݨݨْٰمــلُْݨ ر  اَّ ئِْـوُجُْـْْْݭضِْاتِْال  مَّ و  ـضذٍْنٰاـوهٌْیَّ ةٌْݭِ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْٰاِلْرَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ِْݧ ةٌْݭظِْهٰاْنٰاـیْرَّ ْرَّ

                                                           
کتاب ال لاة، ف ل فیعروة الو)قطباطبایی، محمدکاظم، . 4  .37و  31القراءة، مساله  ی، 
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 «سین»از « ثاء»تفاوت حرف 
تلفــظ « ســین»، در فارســی ماننــد حــرف «)ــاء»حــرف 
از تمــاس » ماننــد حــرف ذالشــود ولــی در عربــی  می

بـالا و خـروج هـوا از  یهای )نایا سر زبان با سر دندان
ــت سایشــ ــان آنهــا و بــا حال ــه  ی، صــدایمی حــرف ب

کشـیده شـده و بـه صـورت نـازک و  کـام پـایین  طرف 
که در تلفظ «گردد یحجم تولید م کم ، با این تفاوت 

ــاء»حــرف  ــرخلاف حــرف ذال، « ) تارهــای صــوتی »ب
 مانند: «.شود مرتعش نمی

ْاِْ» ،ْاِْس  ْثْ مَّ ْبَّْ»ْ-«ْمَّ ْ،ْبَّْس َّ  «ا َّ
 «ثاء»تمرین حرف 

ْ

ْݨ ثْمِْـْْنیٰݨݨ ثْمَّْ ݧ ثْاَّْْـقٰالَّ ـهٰاْݧ ْْـقٰالَّ و  ْݨَّثْکَّ ْݨَّثْْـرَّ ت  الِـثـٍْْ ْݨَّثْْلٰاݨَّثْْـقُلَّ ْݨاُْݨٰ
ْیٰابَّْݭثِْ ْْـْكَّ ْݭثِْبُع  ْرَّ یرًاْـثـْکَّ ْْݭ 

َّ
لْـرُْݨثُْکٰالت َّْٱ ْثلٰاݨثُْْـاقِبُْݨ ثْٰاَّ ْـْمُد َّ ْرُْݨ ثِْݨَّ

ـآْ ی ْْاِن ٰ طَّ ع  ْنٰاـاَّ ْْكَّ کَّ ْـال  ْݨݨَّثْو  ْلٰاْیَّْْـرَّ ْاللهَّ لِمُْمِْـاِن َّ ـثظ  ةٍْـقْٰݨ  ر َّ ْذَّ ْالَّ
اَّْ ْفَّ ن  اْمَّ ْـقُلَّْݨَّثْم ٰ وٰازیت  ضُْاَّْْـنُـهُْـمَّ ر  اَّ تِْال  جَّ رَّ خ  ْاَّ ـهٰاݨ ثْوَّ ْقٰالَّ
ْـٍْْْْ ْݨَّثْْݦْݦݦݦْٰلاݨَّثْْݨاُْـالِْݨثْٰ ْیٰابَّْݭݫثِْوَّ ْْـكَّ ر  ه ِ طَّ ْاِذْْْٰـْفَّ ْمٰاْفیِْالقُبُورِْݭثِْاْبُع  ْرَّ
ْ
َّ
ْْْرُْݨثُْاکْٰـهٰىکُمُْالت َّْـلْ ٱ

َّ
مُْـلن َّْـْْٱ ْݨ ثْمَّْْْـْبُْـاقِْݨ ثْٰالْج  ـثنیْٰوَّ ْݨَّثْلٰاݨُ

 



 

 

 
 
 
 

 درس شانزدهم  
 های مختلف الخط آشنایی با رسم

گرامی  کریم به صورت شنیداری توسط جبرئیل امین؟ع؟ بر قل  پیامبر  قرآن 
گردیده است  ْ>اسلام؟ص؟  نازل  ینُ م  اَّ ْال  وحُ ْالر ُ ْبِهِ ل زَّ ْنَّ ْمِنَّ کُونَّ ْلِتَّ بِكَّ ل  ْقَّ لٰی عَّ

ْ ینَّ ذِر  مُن 
های نازل شده را بر مسلمانان قرائت  ؛ و آن حضرت، آیات و سوره4<ال 
کنند و  خواست تا آنها را در سینه فرمودند و از آنها می می به فرمان های خود حفظ 

ْ>در نمازهایشان بخوانند خداوند هر روز  قُر  ْال  ْمِنَّ رَّ یَّس َّ ْتَّ ْمٰا ؤُوا رَّ اق  و برای  1<ءٰانِْفَّ
خواستند تا قرآن را به صورت  م ون بودن قرآن از تحریف، از نویسندگان وحی می

کتاب آسمانی به دو صورت شنیداری )حفظ و سینه به  مکتوب نیز بنویسند تا این 
 سینه( و نوشتاری )مکتوب( نسل به نسل تا روز قیامت محفوظ بماند.

گی کنونهای خط قرآن از صدر اسلام  ویژ  تا
کـرم ــ؟ص؟  در زمـان بعثـت پیــامبر ا ـبـا توج  العــرب  ةت جزیـره بـه محـیط خــاص جاهلی 

ــبــکتا گذرانیـــد و بســیار ســـاده و ابتـــدایی و فاقـــد  خـــود را می ۀت عـــرب، مراحـــل اولی 
که امروزه برای نشان دادن حرکات، سـکون، تشـدید، مـد   علامت و نشانه و  هایی بود 

 شود. ها استفاده میتنوین و یا تشخیپ حروف متشابه از آن
که پیامبر  کاتبـان وحـی، قـرآن را ؟ص؟  اسـلامگرامی زمانی  بـر بـه رسـالت برگزیـده شـد، 

ـ همان رسم الخط رایج آن روز میاساس  کـه نوشـتند و بـا توج  ه بـه بیـان شـیوای قـرآن 
برای آنها بسیار دلنشین بود و نزول تدریجی آن و اینکه تلفظ صحیح آیات را از زبان 

                                                           
کرده است بر قل  تو، تا از بیم»؛ 411. شعراء: 4  .«دهندگان باشی رو  الامین آن را نازل 
ل: 1 م   «.پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید»؛ ۲۱. مُز َ
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کر کمتر دچار لرز  می می؟ص؟  مپیامبر ا شـدند و چنانچـه  شنیدند، در قرائت قرآن، 
کلمه  پرسیدند. می؟ص؟  نمودند از پیامبر ای شک می در تلفظ صحیح 

ــا خــط آن روز و معــادل آن از قرآن ــرآن نوشــته شــده ب ــه: ت ــویری از ق ــرای نمون هــای  ب
 موجود را ملاحظه بفرمایید.

  نمونۀ قرآن صدر اسلام و معادل آن

  
گستر  چشمگیر یافت و بسیاری از اقوام غیر عرب نیز بـه اسـلام  پس از آنکه اسلام 

ـــ توانســـتند قـــرآن را صـــحیح  ت عـــدم آشـــنایی بـــا زبـــان عربـــی، نمیگرویدنـــد، بـــه عل 
را بـر آن داشـت تـا بـرای حفـظ و ؟ع؟ طالـ   ایـن امـر حضـرت علـی بـن ابـی. بخوانند

کــریم، قواعــدی را پایــه گر دریزی نمایــ نگهــداری قــرآن  د خــود ابوالاســود و آنهــا را بــه شــا
بــرای صــحت قرائــت عمــوم  گیــرد دوئلــی آمــوز  دهــد؛ آنگــاه ابوالاســود ت ــمیم می

کند. مردم، قرآن را علامت  4گذاری 
                                                           

که این آیه قرآن را  گویند: ابوالاسود دوئلی در مسیر راه خود، به عربی برخورد می می. 4 ْ>کند  رِیءٌْمِنَّ ْبَّ ْاللهَّ ن َّ اَّ
سُو رَّ ْوَّ رِکِینَّ مُش  ݤهْݩلُْْال  کسر لام رسول  <ݨُ سُولرا به  گرامی می (ݭهِْݬِْ)رَّ گفـت: خداونـد  گران آمـد و  کار بر او  تـر  خواند؛ این 

که از پیامبر  )صدر، سید  گذاری قرآن بپردازد. عراببیزار باشد و این امر باعث شد تا به ا   ؟ص؟ از آن است 
 (54حسن، تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص
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کلمات بـود،  اولین مشکل در صحیح عراب و حرکات  کریم، تشخیپ ا  خوانی قرآن 
کرد.های قرمز رن  استفا ابوالاسود برای رفع این مشکل از نقطه  ده 

از « کســره»، و حرکــت «نقطــۀ قرمــز بــالای حــرف»از « فتحــه»بــرای نشــان دادن حرکــت 
و بـرای تنـوین از « نقطـه قرمـز جلـو حـرف»از « ضـمه»و حرکـت « نقطه قرمـز زیـر حـرف»

کرد کسره و ضمه استفاده   .تکرار شکل فتحه و 

    1گذاری اِعراب نمونۀ قرآن با نقطه

 
 

عـراب تـا انـدازه مشکل صحیحگذاری ابوالاسود  با علامت ای برطـرف  خوانی از نظـر ا 
 شد ولی مشکل تشخیپ حروف متشابه همچنان باقی بود.

گردان ابوالاسود به نام ـم و یَحیَـی های  برای رفع این مشکل دو تن از شا ن ر بن عاص 
کنند تا  گذاری می استاد خود )ابوالاسود( حروف را نقطه ۀبن یَعمُر با استفاده از تجرب

عراب با نقطـ ۀحروف متشابه از یکدیگر تمییز داده شوند و برای اینکه نقط حـروف  ۀا 
عجام( اشتباه نشود، نقطه عراب را  ۀهای حروف را همرن  حرف )مشکی( و نقط )ا  ا 

                                                           
عراب. »4 کلمـه  است و چون با این نقطه« آشکار و روشن ساختن»به معنای: « ا  گـذاری، تلفـظ صـحیح آن 

عراب»شود، به آن  روشن می  گویند. می« نقطۀ ا 



 
 

 
 012 ▪ های مختلف  الخط آشنایی با رسمدرس شانزدهم: 

 

 نوشتند. با همان رن  قرمز می
   «خــــــ » ، خاء مکسور «جــــ » برای نمونه: جیم مفتو  

    1گذاری اِعراب و اِعجام با نقطهنمونۀ قرآن 

 
 

عجــام( از نقطــه ۀپــس از مــدتی )اضــافه بــر نقطــ عــراب و ا  های زرد یــا لاجــوردی بــرای  ا 
که به صورت همزه خوانـده می  ۀشـدند و از نقطـ تشخیپ همزه، یا الف، واو و یایی 

گردید. و برای استفاد ۀسبز برای تمییز دادن همز کلمات استفاده   ۀوصل در ابتدای 
قط»ها،  قانونمند از نقطه لمُ الن َ گردید.« ع   تاسیس 

کارگیری و تشخیپ نقطه هایی را بـرای عمـوم  هـای مختلـف، دشـواری ها با رن  به 
هـ( از  470آورد، برای رفع این مشکل، خلیل بن احمد فراهیدی )متوفای  به وجود می
کـرد و شکل حروف  عـراب و همـزه اسـتفاده  قط»بـرای تشـخیپ ا  لـمُ الـن َ لـمُ »بـه « ع  ع 

کل    .شود از آن یاد می« ضبط القرآن»ترییر نام یافت و امروزه با عنوان « الش 

                                                           
کرد با نقطه»یعنی: « الحرفاَعجَم . »4 گذاری از یکدیگر تمیـز  حروف متشابه با نقطه« گذاری از ابهام خارج 

عجام»ها،  رو به این نقطه شوند، از این داده می  گویند. می« نقطۀ ا 

 
 
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   نمونۀ قرآن با اصلاحات خلیل بن احمد فراهیدی
کـه در  اب  سـال سورۀ همزه از قرآن با خط ابوالحسن علی بن هـلال مشـهور بـه ابـن بـو 

کـه بـا رسـم هجری نوشته شده است، این خط قـدیمی 314 الخط  ترین قرآنـی اسـت 
   باشد. های موجود در زمان ما، بسیار نزدیک و هماهن  می قرآن

 
ســپس علمــای هــر منطقــه بــا توجــه بــه فرهنــ  منطقــه خــود، اصــلاحات تکمیلــی را 

)عربـی، ایرانـی، های مختلـف  الخط انجام دادند و این امر منجر به وجود آمدن رسم
گردید.  ترکی و شبه قارۀ هند( 

ــا توجــه بــه دســترس بــودن ایــن قرآن های مــذکور  الخط رســماجمــالی بــه معرفــی هــا،  ب
ــا هــر رســم می ــی ب ــا علاقمنــدان بتواننــد هــر قرآن ــه صــورت روان و  پــردازیم ت الخطی را ب

 صحیح بخوانند.
کتابـــت و علامت کتـــ اصـــول  کـــریم در ایـــن  اب بـــر اســـاس گـــذاری )روخـــوانی( قـــرآن 

کنــار آن  رســم الخط عربــی نیــز  بــه معرفــی رســمالخط ایرانــی نوشــته شــده اســت )و در 
های ایــــن بخـــــش بــــه معرفـــــی  رو بـــــا توجــــه سرف ـــــل ایم( از ایــــن اشــــاراتی داشـــــته

 پردازیم. های دیگر می الخط رسم 
  



 
 

 
 000 ▪ های مختلف  الخط آشنایی با رسمدرس شانزدهم: 

 

 الخط ترکی رسم
کتابت و علامت الخط ایرانی است،  الخط ترکی، همانند رسم گذاری رسم شیوۀ 

که به صورت الف ماقبل مفتو   نوشته  «اـْݨَّْـــــ»تنها تفاوت در شکل الف مدی است 
که به شکل دایرۀ توخالی   آمده است.« ــــــــــــ »شده است و شکل سکون 

کـه در سـال الخط ترکـی، بـه قلـم حـافظ محمـدا ای از رسم نمونه شـدی   4138مین الر ُ
 نوشته شده است.

 

 
  

° 
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 رسم الخط شبه قاره هند
ــت و علامت کتاب ــز هماننــد رســم  گــذاری رســم شــیوۀ  ــاره هنــد نی الخط  الخط شــبه ق

 ایرانی است تنها تفاوت در اشکال حروف مدی است.
 کنـد، ولـی الخط،  الف مـدی خوانـا و ناخوانـا از نظـر شـکلی تفـاوتی نمی در این رسم

باشـد. یـاء و واو مـدی  بین یـاء و واو مـدی خوانـا و ناخوانـا از نظـر شـکلی متفـاوت می
ــا علامــت ســکون مشــخپ  ــا ب ــاء و واو مــدی خوان ــا بــدون علامــت ســکون و ی ناخوان
کن اسـتفاده شــده  گردیـده اسـت. و از شـکل رأس الخـاء بـرای نشـان دادن حـرف سـا

 است.
 

 
 

  



 
 

 
 000 ▪ های مختلف  الخط آشنایی با رسمدرس شانزدهم: 

 

 الخط عربی رسم
روف مــدی خوانــا و ناخوانــا از نظــر شــکلی تفــاوتی وجــود در ایــن رســم الخــط، بــین حــ

گردیده است بـا  ندارد. و از شکل رأس الخاء برای نشان دادن حرف ساکن استفاده 
که در مـوارد ادغـام )تـام و نـاقپ( و اخفـاء و ادغـام نـون سـاکن، علامـت  این تفاوت 

کنــد و در مــوا ســکون را نیاورده کن  رد ادغــام و انــد تــا دلالــت بــر عــدم اظهــار حــرف ســا
و در  «ـــݠْـــــــݭݠْــــــــݨݠْــــــ»اند  اخفاء نون تنوین، تکرار شکل تنوین را به صورت نامساوی نوشته

کوچک  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠـْــــــݩݩݠـْــــْ»موارد قل  به میم، از حرف میم 
اسـتفاده شـده اسـت و از شـکل  «ْــــــݩݩݩ ـْــــــݩݩݩ

گردیده است.  دائرۀ توخالی برای نشان دادن بعضی از حروف ناخوانا استفاده 
 

 الخط عربی به قلم خطاط عثمان طه سورۀ ع ر و همزه از قرآن با رسم
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کم الخط قرآن رسم  علامت های 
کم رســم»الخط جدیــدی بــه نــام  در ایــن چنــد ســال اخیــر، رســم رواج « علامــت الخط 

کرده است، پدیدآورندگان این رسم که برای نشـان دادن  الخط بر این عقیده پیدا  اند 
ی نیازی به علامت حرکات  ه»حروف مد  کسره و ضم  ی « فتحه و  قبـل از حـروف مـد 

ی دارنـد و همچنـین )ا ـ و ـ ی( دلا« الـف، واو و یـاء»نیست و خـود  لـت بـر حـروف مـد 
بــرای نشــان دادن حــرف ســاکن، نیــازی بــه علامــت ســکون نیســت و نوشــتن حــرف 

کن بودن حرف می کتابـت قـرآن،  بدون حرکت، دلالت بر سا کند؛ غافـل از اینکـه در 
که بسیاری حروف ناخوانا )ا ـ و ـ ی ـ ل(  شـوند و  نوشـته شـده ولـی خوانـده نمیاست 

 ن این حروف استفاده از علامت سکون برای حرف ساکن است.تمیز دادتنها راه 
 

  
 



 

 

کریمای روانهای چهارگزینهپرسش  خوانی قرآن 
کظظه در اوائظظل 0 عظظه، حروفظظی هسظظتند  کظظریم آمظظده  001سظظوره از  12. حظظروف مقط  سظظورۀ قظظرآن 

 است و باید آنها را .... بخوانیم.

 ب( بدون همزه       الف( به صورت قطعه قطعه و هر حرفی با اسم عربی آن
کشش بیشتر  د( هر سه مورد صحیح است.    ج( با مد  و 

که به همزه ختم می1 عه...... اسامی حروفی   شوند،در هنگام قرائت حروف مقط 

کشش بیشتر خوانده میالف(   شود.ب( همزۀ آنها خوانده نمی    شوند.با مد  و 
 صحیح است. یمد(الف و ج     شوند.ج( به صورت قطعه قطعه خوانده می

عه 0  عبارت است از :« کهیعص». نحوۀ خواندن حروف مقط 

کاف، هاء، یاء، عین، صاد.   الف( ک، هـ، ی، ع، ص  ب( 
کاف، ها، یا، عین، صاد کاف، هـ  ج(   ، ی، عین، صاد د( 

که قرآن را برای صحت قرائت مسلمانان، علامت1 لین شخصی  کرد. . .... او   وذاری 

 ب( ابوالاسود دُوئلی  الف( خلیل بن احمد فراهیدی
 د( زید بن )ابت   ج( ن ر بن عاصم

کار رفته است.ها، شکل. علامت1 که... در قرآن به   هایی هستند 

 ب( برای زیبایی  ن خط قرآنالف(به خاطر عربی بود
ت  قرائت  د(هر سه مورد صحیح است.   ج( برای صح 

 درزبان عرب، عبارت است از:« حرکات. »1

ه کسره، ضم  ی   الف( فتحه،  ی، واو مد  ی، یاء مد   ب( الف مد 
 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( سکون، تشدید، تنوین

، بظه ترتیظب «وشظودن، یظ  بظار شکسظتنی  بار به هم پیوستن، ی  بظار ». تعاریف 1
کدام ی  از سری علامت  باشد؟های زیر میمربوط به 

کسره، ضمه. کسره.  الف( فتحه،  ه،   ب( فتحه، ضم 
کسره. ه، فتحه،  ه.   ج( ضم  کسره، فتحه، ضم   د( 
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ت نام8 ــــ(وذاری این علامت . عل  ݭـݭݭݭݭݪݪݪݪِ که............ )ـــــ کسره به این است   به 

 گیرند.ها حالت شکستن به خود میحرف  مکسور، ل  ظدر هنگام تلف  الف( 
کسره عربی با صدای  کمی تفاوت دارد.« ا  »ب( صدای   فارسی 

کسره عربی متمایل به حرف یاء می  باشد.ج( صدای 
 د(هر سه مورد صحیح است.

کدام ی  از عبارت زیر، در رابطه با 2 ه».   صحیح است؟« ضم 

 شوند.ها به هم پیوسته میرف مضموم، ل الف( در هنگام تلفظ ح
ه عربی، متمایل به صدای   باشد.می« حرف واو»ب( صدای ضم 

 گرفته شده است.« واو»از « ضمه»ج( شکل 
 د( هر سه مورد صحیح است.

ی. »01 وفته می« حرف مد  که...به حرفی   شود 
، مشخپ شده باشد  باشد.ب( بعد از آن، سب  مد  آمده     الف( با علامت مد 

 د( هر سه مورد صحیح است.      ج( باعث مد  و کشش حرکت  حرف  قبل شود
یٰا». در عبارت 00 ن  ْالد ُ یٰوةُ حَّ ْال  تٰاعُ مَّ ْفَّ ءٍ ی  ْشَّ ْمِن  یتُم  ݫ  ْاُوتݫ مٰا ی )صدای  «فَّ چند حرف مد 

کار رفته است؟  کشیده( به 
 7د(  5ج(   6ب(  8الف( 

ی به01 کلمات زیر، یاء مد  کدام ی  از   کار رفته است؟ . در 
ْالف(  ر  ی  ْب(  خَّ ظ  ْعَّ دْٰج(  یم   د( الف و ب صحیح است. یهَّ

ی الف»زیر، کلمات سری  از ی  کدام  . در00  وردد؟ می ادا وغلی  درشت صورت به«مد 
وْٰالف(  لَّ صْٰصَّ عْٰاتُ،ْاَّ ،ْمَّ ْابَّ ْافُ،ْحْٰاتُ،ْیُطْٰافِقْٰمُنْٰب(   ایِشَّ  الَّ
ْالِْاتِ،ْخْٰحُجُرْٰج(  ْ،ْغْٰكَّ ،ْقْٰعْٰد(    الِبَّ دَّ وْٰاهَّ ،ْرَّ لَّ ْاتَّ  اسِیَّ
کن. »01 که...به حرفی می« حرف سا  وویند 

 ب( دارای علامت سکون باشد.         گونه حرکتی نداشته باشدالف( هی 
 د( هر سه مورد صحیح است.       ج( با حرف قبلش به یک بخش خوانده شود.



 
 

 
وزینه پرسش کریم ای روان های چهار   001 ▪ خوانی قرآن 

 

ــ(. به این علامت 01 ݨـݨݨݨݦݦݦ  که دارای این علامت)ـــ ــ(..... و به حرفی  ݨـݨݨݦݦݦ   وویند. باشد،... می )ــــ
 ، سکون.سکونب(    الف( ساکن، سکون.
کن. کن.   ج( سکون، سا  د( ساکن، سا

کن. »01 که...به حرفی می« حرف سا  وویند 
 ب( اصلا  خوانده نشود. گونه علامتی نداشته باشد.الف( هی 
 د( الف و جیم صحیح است.  گونه حرکتی نداشته باشد.ج( هی 

کن و دومظظی متحظظرک باشظظد بظظرای..... اولظظی را در . 01 وظظر حرفظظی تکظظرار شظظود، اولظظی سظظا ا
 کنند.می« ادغام»دومی، 

 ب( زیبایی در نگار    الف( سهولت در تلفظ.
گرفته شدن. کم   د( هر سه مورد صحیح است.   ج( جای 

ی را بایظظد بظظیش از حالظظت 08 ویظظرد، حظظروف مظظد  ی،.... قظظرار  . هروظظاه بعظظد از حظظروف مظظد 
 عی مد  و کشش داد.طبی

 ب( همزه وصل   الف( حرف ساکن
 د( هر سه مورد صحیح است.    ج( علامت مد  

ْ(. علامت مد  02 ی قرار می)ْْݣݣݣݣݣݣݖݡݤݤݤݤݤْ  ویرد تا نشانگر...... باشد.، روی حروف مد 
ی  کشش بیشتر حروف مد  کشیده الف( مد  و   ب( صداهای 

ی  صحیح است. د( هر سه مورد  ج( خوانا بودن حروف مد 
که........«: تنوین. »11 کن زائدی است   نون سا

 شودب( جانشین حرکات می  شودالف( نوشته نشده ولی خوانده می
 د( الف و باء صحیح است.  شودج( نوشته شده ولی خوانده نمی

 شوند.که... خوانده نمی باشدمی «یْ-وْ-لْ-ا»حرف   . حروف ناخوانا،چهار10
 هی  جای قرآن، رب( د   وشته شده ولیالف( برای زیبایی ن

کلمات قرآن،  د( نوشته نشده و لذا   ج( در بعضی از 
قُواْالُلهْ». در عبارت 11 ْات َّ کار رفته است؟ «وَّ  چند حرف ناخوانا به 

 حرف 8د(          حرف 1ج(      حرف 5ب(   حرف 3الف( 
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که...10  . الف جمع، الفی است 
کلمه  کلمه را با هم جمع می گیرد.قرار میالف( بعد از واو آخر   کند.ب( دو 

 د( هر سه مورد صحیح است. ها ناخوانا می باشدج( بعضی وقت
کار رفته است؟ .11 کلمات زیر، دو حرف ناخوانا به  کدام ی  از   در 

ْاُولالف( 
ݖ ݩݩݩݩٰ ْئِْݧ ْقْٰب(  ْكَّ ذَّ خَّ یْالن ْٰج(  الُواْات َّ لَّ ص  ْیَّ  صحیح است. ب و جیمد(  ارَّ

اُولٰی». حروف ناخوانا در عبارت 11 حُفِْال  فِیْالص ُ  باشد.به ترتیب زیر می «لَّ
 ب( ی، ا، ل، ا، ی.    الف( ا، ل، ا، ی.
 د( ی، ا، ل، ا، و، ی.    ج( ا، ل، ا، و، ی.

ْ». هرواه بعد از 11
َّ
ْٱ ویرد...... «ل   تعریف یکی از حروف شمسی قرار 

 شود.حروف شمسی ادغام میالف( لام تبدیل به حروف شمسی شده و در 
 شود.شود و حروف شمسی با علامت مربوطه خوانده میب( لام خوانده نمی
د می  صحیح است. یمد(الف و ج   شود.ج( لام مشد 

کدام11 کلمات زیر،مجموعاً شش حرف ناخوانا به . در   کار رفته است؟ ی  از سری 
،ْاَّْالف(  ق َّ حَّ تُمُواْال  ک  ْْتَّ تُمِنَّ ذِیْاؤ 

ْٰب(    ل َّ ب قُر  وِیْال  ْذَّ قُواْاللهَّ  .ی،ْاِت َّ
کِتْٰج(  ،ْلَّذْٰاُوتُواْال  ْابَّ ذٰابَّ عَّ  صحیح است. یمد( ب و ج  .آئِقُواْال 
کلمات زیر، 18 کدام ی  از   باشد؟از حروف ناخوانا می« حرف واو». در 

وْٰالف(  لَّ کب(  .اتُْصَّ ْٰزَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْٰاُولج(  وةُْݧ ݩݩݩݩݧ ݧ  د( هر سه مورد  یݧ
بٰـابِْ». در عبارت 12 ل  اَّ یٰـوةٌْیٰـآْاُولـِیْال  قِصٰـاصِْحَّ ْفیِْال  کُم  لَّ کظار  «وَّ چنظد حظرف ناخوانظا بظه 

 رفته است؟
 حرف 6د(         حرف 7ج(      حرف 8ب(   حرف 5الف( 

ْ». همزۀ وصل در 01  باشد.تعریف همیشه.... و در اسماء همیشه.... می «ال 
 ب( مفتو ، مکسور.   الف( مکسور، مفتو 

 د( مفتو ، مضموم   مفتو ج( مفتو ، 
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که....00  . همزۀ وصل، الفی است 
کمک حرف متحرک قبل از خود، خوانده شود. کن بوده و  باید به   الف(همیشه سا

کلام، خوانده می کلام، خوانده نمیب( در ابتدای   شود.شود ولی در وسط 
کار می کلمه به  کردن دو   رود.ج( برای وصل 

 د( هر سه موردصحیح است.
ی». خوانده نشدن01 شِْ»در عبارات « حروف مد  ر  ضِ،ْذُوالعَّ ر  اَّ ،فیِْال  شِف  اْاک  نَّ ب َّ به  «رَّ

 باشد.جهت... می
ی.« والی»الف( از حروف  کنین.  بودن حروف مد   ب( رفع التقای  سا

کشیده. کوتاه به   د( هر سه مورد صحیح است.  ج( تبدیل شدن صداهای 
ݧْ». عبارت 00 ݧ لݧ یمُواْالص َّ ق  ْاَّ وةَّْوَّ ٰ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ کݧ ْاٰتُواْالز َّ ْوَّ  شود؟به چند بخش خوانده می «ݩݩݩٰوةَّ
 بخش 48د(  بخش 14ج(       بخش 45ب(     بخش 43الف( 

کلمات زیر، 01 کار رفته است؟« پنج حرف ناخوانا». درکدام ی  از سری   به 
حُْالف(  فِیْالص ُ اُْلَّ ݩݩݩݩݩْٰولفِْال  ݧ ݧ قُوب(    .یݧ ْات  ْْاوَّ  .اللهَّ
رْٰج(  تَّبِقُواْالص ِ اس  ْفَّ  د( هر سه مورد صحیح است.   .اطَّ
ی»، بعد از «هاءِ ضمیر». هرواه 01 ویرد...« حروف مد   قرار 

ی خوانده نمی کن می شوند.الف( حروف مد   شود.ب( هاء  ضمیر، سا
 شود.هاء  ضمیر، اشباع مید(   شود.ج( هاء  ضمیر، اشباع نمی

ویظرد، « مزۀ وصله»، «هاءِ ضمیر». هرواه بعد از 01 اشظباع... همظزۀ « هظاءِ ضظمیر»قرار 
 شود.وصل، خوانده می

 شود و باب( می  شود و با حرف بعد از الف( می
 شود و باد( نمی  شود و با حرف بعد از ج( نمی

کن»، بعد از «هاء ضمیر». هرواه 01 ویرد، « حرف سا  «.........هاءِ ضمیر»قرار 
 شود.ب( اشباع می شود.خوانده میالف( با حرف ساکن قبل از خود 

کن می    شود.ج( اشباع نمی  شود.د( سا
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کلمات زیر، 08 کدام ی  از سری   وردد؟همگی اشباع می« هاء ضمیر». در 
مِهِْالف(  و  هُ،ْخُذُوهُ،ْلِقَّ عَّ سُولَّهُْعِبْٰب(   .مَّ هُ،ْرَّ ن   .ادِهِ،ْعَّ
تْٰف ْج(  هُ،ْلِفَّ ب َّ نِهِ،ْرَّ ط  ْفْ د(   هُْىیْبَّ مُهُ،یهَّ لَّهُْْاْاس  و  هُ،ْحَّ ق َّ  .حَّ
کلمات زیر، 02 کدام ی  از   شود؟اشباع می« هاء ضمیر». در 

دُْالف(  م  حَّ نیهِْب(   .لَّهُْال  هِْج(  .یُغ  ی   کدام.د( هی   .اِلَّ
ویرد، «تنوین». هرواه بعد از 11 کنین»، ....... قرار   آید.پیش می« التقایِ سا

ْ»الف( 
َّ
ْٱ  ب( حرف ساکن،  تعریف، «ل 

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( همزۀ وصل،
بٰاحُْ». قرائت صحیح عبارت 10 مِص  بٰاحٌْال  وزینه می «مِص   باشد.کدام 

بْٰالف(  بْٰمِص  مِص  بْٰب(   .احُْاحُْال  بْٰمِص  مِص  ل  ْاَّ  .احُْاحُن 
بْٰج(  بْٰمِص  مِص  ل  ْاَّ بْٰد(   احُْاح  بْٰمِص  مِص   .احُْاحُنِْال 
 یعنی:« وقف. »11

 و ادامۀ قرائت. الف( قطع صوت به منظور تجدید نفس
کلمه.  ب( قطع صوت به منظور ساکن نمودن حرف آخر 

کلمه.  د( هر سه مورد صحیح است.  ج( ساکن نمودن حرف آخر 
ْ»کلمات  بر آخر نمودن . نحوۀ وقف10 آئِهِن َّ ݨـݦݨݨݨݨݨݦٰ هُ،ْاٰب دَّ ب  ،ْعَّ مٰآءَّ لٰؤُا،ْسَّ  به ترتیب زیر است. «بَّ

 ابدال، ابدال، ابدال، بدون ترییر.ب(  الف( اسکان، اسکان، اسکان، اسکان.
 د( اسکان، ابدال، ابدال، اسکان. ج( اسکان، ابدال، اسکان، اسکان.

کلمات زیر، 11 کدام ی  از سری   آید؟پیش می« وقف بدون تغییر». در 
هُْالف(  قَّ ف  ْآبْٰاْْٰ-نَّ لْْٰ-ئِهِن َّ ْب(   ؤُابَّ ذِر  ن  اَّ قْْٰ-فَّ لَّ طَّ ان  تْ ْ-اْفَّ ن َّ  یجَّ
ْج(  لُلهْْ-هُدًیْْ-هُوَّ  د( الف و باء صحیح است.  .اَّ
کار رفته است؟11 کلام زیر، دو حرف ناخوانا به  کدامی  از   . در 

ْالف(  ارَّ یْالن ٰ لَّ ص  بیٰب(   یَّ قُر  وِیْال  یج(   ذَّ ذ 
ْال َّ ْاُولُواد(  وَّ


